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  مقدمه:


  در کوچه پس کوچه های وهم و خیال با ابهت قدم بر می دارم.


  با نشانی همچو مهر یک عاشق.


  ولی نوشته هایی که روی مهرم جا خوش کرده اند، برای همه جز خودم قابل فهم بودند.


  قدم هایم استوار بود همانند دیگر کسانی که روی مهرشان نقش «هوس» می درخشید.


  با آن ها با پوزخندی به میهمانی لب هایم پذیرایی می کردم.


  نام و نشان همه ی خیابان ها و کوچه ها روی تابلویی تیره نشسته بود و خواندنش مشکل.


  تا این که پاهایم مرا به کوچه ای رساندند که آوای بی صدای سکوت در آن جولان می داد.


  با قدم هایی مضطرب و چشمانی لبالب پر از نگرانی قدم در کوچه ی خلوت نهادم.


  که دیوار بن بست همان کوچه رو به روی چشمانم محو شد.


  و از پسش راهی پر از اشک و اندوه ندیدن یار به رویم لبخند زد.


  ناگاه شخصی از داخل جاده ی پیش رویم ایستاد و در چشمانم میهمان گردید.


  دست هایم به روی قلبم کشیده شدند.


  نگاهم دو دو می زد و نفس های بی تابم با صدایش تاب می خوردند روی قلبم.


  پاهایم توان دویدن می خواست برای رسیدن به قلبش.


  خودش بود.


  چشمانم را بستم و تصویر همان شخصی که دقایقی پیش به رویش پوزخند زدم جلوی چشمانم جا خوش کرد.


  آخ که چقدر این حس ناآشنا برایم به حد مرگ لذت بخش است.


  و حال درون همان کوچه ی بی نام که حالا نامش را می دانم تنها و پر از بغض دلتنگی در گوشه ای معنا می کنم فرصت عاشقی با او را ...


  



  ****


  



  پشت پنجره ی اتاقم می ایستم و به قطره های درشت بارون خیره میشم. چشمای منم مثل ابرا بی وقفه می بارن. دل منم مثل دل آسمون گرفته. چقدر زود گذشت. یک سال پیش این موقع هیچ دغدغه ای نداشتم. شاید تنها مشکلی که داشتم رابطم با فرزاد بود اما حالا ...


  سرنوشت چه بازیایی که با آدم نمی کنه. چی شد که این جوری شد؟ چرا حالا که بهش انقدر وابسته شدم ترکم کرده؟ شاید حق با اون باشه. من از اولش باهاش رو راست نبودم. خودش بهم گفته بود که از هیچی به اندازه ی دروغ متنفر نیست اما من بهش دروغ گفتم یه دروغ بزرگ که به خیال خودم مصلحتی بود اما الان که برملا شده دیگه کاری از دستم بر نمیاد. به قول مامان بزرگ آبی که ریخته شده رو نمیشه جمعش کرد. باید صبر کنم و ببینم آخرش چی میشه. با صدای در بر می گردم و به سارا که وارد اتاقم شده خیره میشم، بی حرف!


  سارا - نمی خوای تمومش کنی؟ هنوز که چیزی معلوم نیست. این طوری زانوی غم بغل گرفتی که چی بشه؟ مگه نمی گی ازت فرصت خواسته؟ پس بذار با خیال راحت تصمیمشو بگیره.


  با غمی که تو چشمای بارونیم آشکاره بهش نگاه می کنم.


  - دو هفته س که رفته سارا. بدون این که بگه رفته.


  سارا - بر می گرده من مطمئنم. نمی تونه عشقشو به این راحتی فراموش کنه.


  بغضی که چند وقته گلومو گرفته و راه تنفسمو بسته سر باز می کنه. به هق هق میفتم. جلوتر میاد و بغلم می کنه.


  - کاش ... کاش قدرشو می دونستم. کاش زودتر عاشقش می شدم. کاش همه ی اینا یه کابوس بود.


  سارا - تموم میشه عزیزم. این دورانم تموم میشه. شاید این جدایی باعث بشه قدر همدیگرو بیشتر بدونین و عشقتونو محک بزنین.


  دستشو روی گونم می کشه و لبخند می زنه.


  سارا - انقدرم گریه نکن. مگه همیشه نمی گفت طاقت دیدن اشکاتو نداره؟


  لبخند تلخی می زنم. مثل همیشه با حرفاش آروم میشم. هوا تاریک شده و سارام رفته اما بارون همچنان می باره. صدای برخورد قطراتش به شیشه ی پنجره ملودی قشنگی رو ساخته. روی تختم دراز می کشم و چشمامو می بندم. چهره ی قشنگش مقابل چشمای بستم ترسیم میشه. پشت پلکام داغ میشه و اشکام از لا به لاشون سرازیر میشن. راهشونو از کنار شقیقه هام پیدا می کنن و به گوشام می رسن. پوزخندی می زنم. منی که اشک باهام غریبه بود حالا شده همدم روزا و شبام. ناخودآگاه ذهنم میره به یک سال قبل و خاطراتم رو مرور می کنم. همشون مثل پرده ی سینما از جلوی چشمام رد میشن خیلی سریع.


  



  ****


  اَه پس چرا این کلاس کوفتی تموم نمی شه. بابا همش پنج دقیقه مونده، ولمون کن دیگه.


  - استاد خسته نباشید.


  صدای خنده ی بچه ها بلند شد. برگشت و چپ چپ نگام کرد.


  استاد - خسته نباشید بچه ها.


  چه عجـــــب! اَه چقدر من از این استاده بدم میاد. اصلا نمی تونم ریختشو تحمل کنم.


  سارا - چته؟ زیر لب غرغر می کنی؟


  - سارا من از این انصاری بدم میاد. نمی تونم سر کلاسش بشینم.


  سارا - خب نشین!


  - اینم حرف بود تو زدی؟ یه راه حل بهتر ارائه کن.


  سارا - وا خب چی بگم؟! مجبوری تحملش کنی دیگه. ای بابا زیادی واسه خودت سختش می کنی. چشم رو هم بذاری این ترمم تموم شده راحت میشی.


  - ولش کن بابا اصلا خوشم نمیاد راجع بهش حرف بزنم پیر خرفت. بیا بریم ماشین آوردم می رسونمت.


  سارا - نه قربونت امروز کار دارم تا عصر نمی رم خونه. مسیرمونم یکی نیست.


  - باشه پس. فردا می بینمت خداحافظ.


  سارا - خداحافظ.


  سریع از دانشگاه زدم بیرون و سوار 206 ام شدم. حتما الان با خودتون فکر کردین رنگش آلبالوییه نه خیر اشتباه فکر کردین! سفیده. یعنی من عاشـــــــق رنگ سفیدم.


  اَه بازم این ترافیک اعصاب خرد کن. من نمی فهمم آخه ساعت دو بعد از ظهر مردم بیرون چی کار می کنن؟! همون کاری که تو می کنی! اوف!


  یه سی دی از تو داشبورت ماشین برداشتم و گذاشتم تو ضبط. تو این ترافیک باز آهنگ گوش کردن بهتر از بیکاریه. همراه آهنگ زیر لب زمزمه می کردم و غرق در افکارم بودم.


  من تو یه خانواده معمولی به دنیا اومدم با وضع مالی متوسط رو به بالا یعنی دستمون به دهنمون می رسید. از این خر پولایی که هر روز یه ماشین زیر پاشونه و خونشون نوک تهرانه نبودیم. بابام فوق لیسانس عمران داره و خیلی سال پیش وقتی من تازه به دنیا اومده بودم با دوستش شریکی یه شرکت مهندسی زدن. البته شیش سال بعدش عمو بهروز سهامشو به بابا فروخت و همراه زن و بچه هاش راهی لندن شد.


  ما دو تا بچه ایم. آتوسا که خواهرمه و چهار سال از من بزرگ تره. یک ساله که ازدواج کرده با یکی از همون خر پولایی که گفتم! همدیگرو خیلی دوست دارن. هر چند خانواده ی آرش یه خرده آتوسا رو اذیت می کنن اما خب ...


  منم مهرسا خانوم ته تغاری بابا و مامانم. حالا این جوری حرف می زنم فکر نکنین لوسم نه اصلا این جوری نیست. درسته یه نمه شیطونم اما لوس نیستم به وقتش جدیم میشم. خوشگل معمولیم. مثل این رمانا افسانه ای نیستم! پوستم سفیده چشمامم عسلی با مژه های فر و بلند مشکی دماغمم خوبه یعنی نیاز به عمل نداره! لبامم نه خیلی قلوه ایه نه خیلی باریک و کشیده. در کل خوبم بیشترم شبیه مامانم هستم.


  چه عجب بالاخره این ترافیک باز شد. گازشو گرفتم و رفتم سمت خونه. یه آپارتمان چهار خوابه غرب تهران. ماشینو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم.


  وارد ساختمون شدم و از پله ها رفتم بالا. برای ما که طبقه ی اول بودیم ضایع بود با آسانسور بریم! بی سر و صدا کلید انداختم و وارد شدم. پاورچین پاورچین رفتم جلو. می خواستم مامانو غافلگیر کنم. آخـــــــی پشت میز آشپزخونه نشسته و داره جدول حل می کنه. انقدر رفته تو نخ جدول که حال میده سکتش بدم! چرا انقدر من خبیثم؟!


  رفتم پشتش وایسادم و بلند گفتم:


  - پــــــــــخ.


  بدبخت از ترس چسبید به سقف! دستشو گذاشت رو قلبش و برگشت سمتم. یه کم برزخی نگام کرد ولی همچنان ساکت بود. دیگه داشتم کم کم نگران می شدم که نکنه واقعا سکته کرده؟! که صدای جیغش رفت به آسمون.


  مامان - دختره ی ورپریده نمی گی من سکته می کنم از ترس؟ آخه مگه تو عقل نداری؟ کجای تربیت من اشتباه بوده که تو این جوری شدی؟ هـــــــان؟


  - نفس بکش پری جون. خدا نکنه سکته کنی. انقده حرص نخور جوش می زنیا!


  مامان افتاد دنبالم منم فرار و بر قرار ترجیح دادم و رفتم سمت اتاقم.


  مامان - مگه صد دفعه نگفتم این جوری صدام نکن. نه من این جوری بودم نه بابات تو به کی رفتی؟ مهرسا بیست سالت شده کی می خوای بزرگ شی آخـــــه؟


  - غصه نخور مامی جونم بالاخره منم یه روزی بزرگ میشم.


  دیگه صداش نمی اومد. فکر کنم فهمیده بود بحث کردن با من بی فایده س. راستش من به خالم رفتم. یعنی اون جوری که مامان بزرگ تعریف می کنه من اخلاقم خیلی شبیه خاله پریاست.


  مامان بزرگ سه تا بچه داره. دایی پرهام تک پسر و ارشده. دو تا پسر داره پارسا و پدرام. پارسا که ازدواج کرده و خانومش بارداره. پدرامم که رفته سربازی منم خوشحـــــــال! اگه اون جا آدمش کنن. از بس منو اذیت کرده چشم دیدنشو ندارم.


  مامان پریسا بچه ی دومه و شیش سال با دایی اختلاف سنی دارن. آخرین بچه هم خاله پریاست که به گفته مامان بزرگ بچه شر و شیطونی بوده. البته الانم با این که سی و شش سالشه و یه دوقلو دختر و پسر دوازده ساله داره اما بازم یه شیطنتایی می کنه. با صدای مامان از فکر و خیال اومدم بیرون.


  مامان - مهرسا ناهار خوردی؟


  - تو دانشگاه یه چیزی خوردم. خستم، می خوام بخوابم.


  شیرجه زدم تو تخت و به دقیقه نکشید خوابم برد. با صدای جیغ بنفش آتوسا از خواب پریدم. هوا تاریک شده بود. ای خدا چرا ما از دست این دختر آسایش نداریم؟ گفتیم شوهرش بدیم از دستش راحت شیم بازم هر روز این جا ولوئه. از تخت اومدم پایین و رفتم سمت سرویس بهداشتی اتاقم. تنها اتاقی که سرویس حمام و دستشویی جدا داشت این اتاق بود که من با هزار جور ترفند صاحبش شدم. اتاق قشنگیه. کاغذ دیواریا و روتختی و پرده ها آبی فیروزه ایه و یه قالیچه ی کوچیک خوشگلم وسط اتاق پهن شده. عاشق اتاقمم، نور گیر و دلبازه. دست و صورتمو شستم و همون طور که خشکشون می کردم رفتم سمت پذیرایی. آتوسا رو مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه می کرد.


  - تو خجالت نمی کشی این طوری جیغ می زنی؟ باز چشم شوهرتو دور دیدی؟


  برگشت و منو نگاه کرد. یه دفعه از جاش پرید و دوید سمتم. یا جده سادات این چرا این طوری شده؟ اصلا مهلت فرار کردن نداد همچین سفت بغلم کرده بود که نفسم قطع شد.


  - هوی چته وحشی؟ خفم کردی.


  آتوسا - بی تربیت هنوز یاد نگرفتی با خواهر بزرگ ترت چطوری باید حرف بزنی؟ دلم برات تنگ شده بود خره!


  ازش جدا شدم و گفتم:


  - ممنون از لطفت! تو که دیروز این جا بودی.


  آتوسا - گمـــــشو! من یه هفته س نیومدم این جا.


  - حالا هر چی. چرا اون جوری جیغ زدی؟


  آتوسا - به خاطر اون گوریل انگوری که پشت سرته.


  سریع برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم.


  سیاوش - گوریل انگوری شوهرته!


  آتوسا - هـــــی پشت سر شوهر من حرف زدی نزدیا.


  - اِ آتوسا یه دقیقه زبون به دهن بگیر خواهر. سیاوش تو این جا چی کار می کنی؟


  ساوش - اومدم امانتی مامانو بگیرم حالام دارم میرم. خداحافظ!


  آتوسا - شرّت کم!


  سیاوش - بی تربیت!


  و بلند داد زد:


  - زن دایی خداحافظ!


  مامان - خداحافظ پسرم.


  سیاوش پسر عمم بود. رابطه ی خوبی باهاش داشتم. برعکس من آتوسا باهاش دشمن خونی بود. مثل کارد و پنیر بودن با همدیگه. اون شب آرش چون ماموریت دو روزه داشت و آتوسا خونه ما موند. حسابی از نبود شوهرش استفاده کرد و شلنگ تخته انداخت!


  ****


  وارد دانشگاه شدم. هنوز نیم ساعتی تا شروع کلاس مونده بود برای همین آروم آروم قدم می زدم. یه کم جلوتر فرزاد رو دیدم. رو نیمکت نشسته بود و با موبایلش حرف می زد. کنارش رو نیمکت نشستم. یه نگاه به من کرد و سریع گفت:


  فرزاد - ببین من بعدا باهات تماس می گیرم. قربانت! خداحافظ.


  گوشی رو قطع کرد و برگشت سمت من.


  فرزاد - بـــــه مهرسا خانوم حال و احوالت چطوره؟


  - به لطف شما بد نیستم.


  فرزاد - خب خدا رو شکر.


  - کی بود انقدر سریع قطع کردی؟


  فرزاد - یکی از دوستام. حالا بعدا بهش زنگ می زنم.


  - آهان.


  فرزاد - چه خبرا؟


  - خبر خاصی نیست. فرزاد می خوام باهات حرف بزنم.


  فرزاد - بگو خانومی گوش می کنم.


  - تا کی این رابطه قراره ادامه داشته باشه؟


  فرزاد - به همین زودی از بودن با من خسته شدی؟ تو که می گفتی خیلی منو دوست داری؟


  - هنوزم میگم اما خوشم نمیاد این جوری با هم باشیم. اون موقع که با هم دوست شدیم گفتی قصدت آشنایی برای ازدواجه. فکر نمی کنی زیاد با هم آشنا شدیم؟!


  فرزاد - مهرسا خواهشا اون بحث تکراری رو دوباره پیش نکش.


  از رو نیمکت بلند شدم.


  - باشه پیش نمی کشم.


  فرزاد - حالا چرا انقدر زود قهر می کنی؟


  - قهر نکردم کلاسم داره شروع میشه؛ فعلا!


  به سمت دانشکدم به راه افتادم. من سال دوم رشته مدریت بازرگانی بودم و عاشق رشتم. فقطم از یکی از استادام بدم می اومد، استاد انصاری. تو کلاس نشسته بودم و منتظر استاد. ناخودآگاه ذهنم به گذشته پر کشید.


  سال اول بودم که با فرزاد آشنا شدم. یه پسر تقریبا سبزه. قد بلند و لاغر اما خوش پوش. یه روز که می خواستم سوار ماشین بشم دیدم آینه بغل ماشین شکسته طرف زده و رفته بود. یه کاغذ زیر برف پاک کن ماشین بود. با شماره ی روش تماس گرفتم و قرار گذاشتیم همدیگرو ببینیم.


  نمی دونم چی شد که ازش خوشم اومد. شاید لحن حرف زدنش یا تن صداش باعث شد. وقتی حرف می زد ناخودآگاه تمام حواسم جمع صحبتش می شد. ظاهرا اون روز کلاسش دیر شده بود. یک سال از من بزرگ تر بود و دو ترم جلوتر همون رشته ای که من می خوندم، مدیریت بازرگانی. رفته رفته بیشتر با هم آشنا شدیم. ازش خوشم می اومد. جذاب بود. اولین پسری بود که رابطم باهاش جدی شد. اوایل می گفت قصدم آشنایی برای ازدواجه اما کم کم که گذشت رفتارش یه مدلی شد. انتظاراتش رفت بالاتر. هر چند من این اجازه رو بهش نمی دادم که از حد خودش فراتر بره. همون موقع ها بود که فهمیدم دوست دختر داره. انکار می کرد اما بعدش که فهمید خر نمی شم همون جمله ای رو گفت که همه ی پسرا میگن «درسته دوست دخترای دیگه ای هم دارم اما باور کن مهرسا تو برای من یه چیز دیگه ای. قبول کن تقصیر خودته منم یه نیازایی دارم که تو بر آوردشون نمی کنی.»


  چقدر آدم می تونه وقیح باشه؟! هر وقتم بحث ازدواج رو پیش می کشیدم می گفت من آمادگی اداره یه زندگی مشترک رو ندارم. این اواخرم رابطمون سرد شده بود اما با همه ی اینا بازم دوستش داشتم.


  با دردی که تو پهلوم پیچید سرمو به سمت چپم چرخوندم. سارا با یه لبخند گشاد نشست صندلی کناریم. دختر خوبی بود مهربون و خونگرم. عین آتوسا دوستش داشتم.


  - پهلوم سوراخ شد دیوونه.


  سارا - دیدم تو فکری گفتم یه کم عین خودت کرم بریزم.


  - بی ادب!


  سارا - بی خیال، حالا تو چه فکری بودی؟


  - فرزاد!


  سارا - اَه اَه باز اسم اون پسره ی چلغوزو آوردی؟


  - من نمی فهمم تو چرا انقدر از این بدت میاد؟


  سارا - برای این که یه مدل خاصیه. هم بدم میاد هم می ترسم ازش. تو چجوری با این دوستی؟


  - احساست بی خوده. خیلیم پسر خوبیه.


  سارا - اینو نگی چی بگی!


  همون موقع استاد اومد و دیگه نتونستم جوابشو بدم. اون روز تا عصر کلاس داشتم بعدم ترافیک مزید بر علت شد و باعث شد دیر برسم خونه.


  در رو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم. چرا چراغا خاموشه؟ به ثانیه نکشید یه چیزی بالا سرم ترکید و چراغا روشن شد.


  - تولدت مبـــــــارک!


  همه ی فامیل بودن. شوک زده نگاشون کردم. اونام به قیافه ی سکته ای من غش غش می خندیدن.


  ببینم مگه امروز چندمه؟! بیستم، بیست اسفند. خاک تو گورم! من چطوری روز به این مهمی رو یادم رفت؟! من که همیشه تولدم یادم می موند. آتوسا اومد کنارم و زیر لب گفت:


  - چرا عین ماست وایسادی داری ما رو نگاه می کنی؟ برو لباستو عوض کن و بیا. خیلی وقته همه منتظرن تو بیای.


  همون جوری فقط نگاش کردم که بازومو گرفت و هلم داد سمت اتاقم.


  آتوسا - دِ برو دیگه.


  وارد اتاقم شدم و درو بستم. خب حالا چی بپوشم؟ در کمدمو باز کردم. همین طور لباسا رو کنار می زدم تا یه چیزی چشممو بگیره. نگام رو یه دامن مشکی تا بالای زانو و ساپورت مشکی ثابت موند. یه بلوز آستین سه ربع مجلسی به رنگ سفید که یقه ی هفتی داشت و از جلو دکمه های مشکی می خورد رو هم در آوردم. از لحاظ مذهبی متوسط بودیم. از اون دسته خانواده هایی که نه خیلی رو می گرفتیم و نه خیلی باز بودیم. شاید به همین خاطر تو رابطم با فرزاد محتاط بودم.


  لباسمو پوشیدم و کفشای عروسکی پاشنه تخت مشکیمو پام کردم. قدم نسبتا بلند بود واسه همین زیاد کفش پاشنه بلند نمی پوشیدم. جلوی آینه ی دراور ایستادم. حالا با موهام چی کار کنم؟ همون موقع آتوسا پرید تو اتاق و با حرص گفت:


  - دو ساعته داری چه غلطی می کنی؟


  - آتوسا با موهام چی کار کنم؟


  آتوسا - آخرش تو منو دق میدی. بشین ببینم.


  منو رو صندلی دراور نشوند و سریع با بابلیس موهای حالت دارم رو فر درشت کرد. خوبی موهام این بود که زود حالت می گرفت. خیلی دوستشون داشتم. چند سال بود که کوتاهشون نکرده بودم و الان تا وسط های کمرم می رسید. موهام برعکس چشمام قهوه ای خیلی تیره مایل به مشکی بود و این تضاد جالبی ایجاد کرده بود.


  آتوسا - خیلی خب اینم از موهات. من دیگه برم. یه کمم آرایش کن صورتت خیلی بی روح شده. مهرسا لفتش ندیا سریع بیا.


  - باشه بابا تو برو منم الان میام.


  یه آرایش ملیح دخترونه کردم و به گردن و مچ دستام عطر زدم. خب تکمیلم. بهتره برم تا صدای آتوسا در نیومده.


  وارد پذیرایی شدم و شروع کردم با همه سلام و احوالپرسی کردن. چشمم به مامان بزرگ افتاد که روی مبل تک نفره ای بالای سالن نشسته بود. پریدم سمتش و بغلش کردم.


  - الهی قربون مامی بزرگ مهربونم برم من. دلم برات یه ذره شده بود.


  مامان بزرگ - خدا نکنه عزیزم. منم دلم برات تنگ شده بود. از بی وفایی توئه که بهم سر نمی زنی.


  - ببخشید اما سرم خیلی شلوغه. قول میدم از این به بعد زود زود بیام پیشتون.


  پدرام - منم تحویل بگیری بد نیستا.


  برگشتم و نگاش کردم. آخی دلم براش تنگ شده بود. موهاش که تا گردنش می رسید الان حدودا دو سانت شده بود.


  پدرام - سلام عرض شد.


  - علیک! ببینم تو مگه الان نباید پادگان باشی؟ این جا چی کار می کنی؟


  پدرام - نفرمایید! تولد دختر خالم باشه اون وقت گل سر سبد مجلس نباشه؟ گفتم بیام این جا یه شام و کیک مفت و مجانی بخورم حالشو ببرم.


  زدم به بازوش و گفتم:


  - بی خود کردی! باید کادو بدی.


  مامان بزرگ - پدرام دخترمو اذیت نکن.


  پدرام - ای بابا! مامان بزرگ منم نوه ت هستم به خدا. انقدر طرف این نباش.


  مامان بزرگ - من تو رو می شناسم. می دونم چه جونوری هستی.


  پدارم - اصلا من رفتم. یه خرده دیگه این جا وایسم معلوم نیست دیگه چی بهم بگین.


  زبونمو براش در آوردم. سرشو نزدیک گوشم آورد و یواش گفت:


  - دارم برات مهرسا خانوم. یکی طلبت.


  - مال این حرفا نیستی برو کنار بذار باد بیاد.


  پدرام - می بینیم. بچرخ تا بچرخیم.


  - زیاد نچرخ سرگیجه می گیری.


  دیگه چیزی نگفت و رفت. البته وقتی می رفت یه لبخند مرموز رو لبش بود. این یعنی این که تلافی می کنه. حالا کی؟ ا... و اعلم.


  آبمیوه به دست رفتم و پیش ستاره نشستم.


  - چطوری دختر عمه؟


  ستاره - مرض و دختر عمه! تو خجالت نمی کشی؟ چند وقته همدیگرو ندیدیم؟


  - اوه چه خبرته بابا! خب درگیر دانشگام. چی کار کنم؟ راستی امیر چطوره؟ حالش خوبه؟


  ستاره - آره! بیشعور رفته شمال منم نبرده.


  - آخـــــــی چرا؟


  ستاره - با دوستاش مجردی رفته.


  - سیاوش کجاست؟ یه امشب نتونست بیاد؟


  ستاره - بدبخت کار داشت. رفته اصفهان ماموریت. اینا رو ولش کن. بلند شو بریم وسط که قر تو کمرم خشک شده.


  با ستاره رفتیم وسط و کلی رقصیدیم. به مدد کلاس رقص عالی می رقصیدیم. ستاره دختر عمه سهاست و یک سال از من بزرگ تره. با همدیگه خیلی جوریم ولی خب زیاد تو سر و کله ی همدیگه می زنیم.


  بعد از رقص و خوردن کیک نوبت به کادوها رسید. آخ هیچی لذت بخش تر از باز کردن کادو نیست. بابا و مامان یه سرویس طلا سفید بهم دادن. جفتشونو یه ماچ گنده کردم.


  - مرســـــــی خیلی خوشگه.


  بابا پیشونیمو بوسید و گفت:


  - قابلتو نداره دخترم. ایشاا... همیشه موفق باشی.


  مامان - مبارکت باشه عزیزم.


  - ممنون!


  کادوی همه رو باز کردم. فقط یه کادو مونده بود.


  - این مال کیه؟


  پدارم - مال منه دختر خاله.


  نیشم شل شد. فکر نمی کردم برام کادو بیاره. با کلی ذوق و شوق کاغذ کادو رو باز کردم. یه جعبه ی کوچیک سرمه ای بود. همین که در جعبه رو باز کردم یه جیغ بنفش کشیدم و جعبه رو انداختم زمین. متاسفانه من از سوسک بی نهایت می ترسیدم. دستمو گذاشتم رو قلبم.


  پدرام - پلاستیکی بود عزیزم.


  داد زدم:


  - تلافی می کنم پدرام خان.


  پدرام در حالی که می خندید از جاش بلند شد و اومد سمتم. دستشو تو جیب کت اسپرتش کرد و یه گردنبند خوشگل که پلاکش اسم خودم به لاتین بود در آورد و گرفت جلوی صورتم.


  پدرام - بیا خوشگل خانوم اینم کادوی تولدت.


  همچنان سکوت کرده بودم که مامان بزرگ گفت:


  - بگیر مادر جان. این بچه یه شکری خورد تو ببخشش.


  همه زدن زیر خنده. در حالی که سعی می کردم نخندم گردنبند رو ازش گرفتم. با محبت نگام کرد و گفت:


  - تولدت مبارک.


  - ممنون.


  بعد از شام مهمونا رفتن و من که حسابی خسته بودم رفتم اتاقم و ولو شدم رو تخت. حالا خوبه همه ی کارا رو مامان و آتوسا کرده بودن اون وقت من خسته شده بودم. موبایلمو چک کردم. یه اس ام اس از فرزاد داشتم.


  «در شب های خوشبختی تو سهم من تنهایی است در دل من اما فقط آرزوی توست. تولدت مبارک!»


  لبخندی زدم و با آرامش چشمامو روی هم گذاشتم.


  



  ****


  یه هفته مونده بود به عید و همه تو تکاپوی خونه تکونی و خرید عید بودن. تو خیابونا که قدم می زدم جنب و جوش مردم شادم می کرد و حس خوبی بهم می داد. همیشه ماه اسفند رو دوست داشتم و خوشحال بودم که تو این ماه به دنیا اومدم.


  هفته ی آخر بود و با بچه ها کلاسای دانشگاه رو پیچونده بودیم. شهرستانیا که رفته بودن شهرشون و ما هم با اکیپمون قرار می ذاشتیم و می رفتیم عشق و حال.


  عماد و سحر دو تا از بچه های اکیپ به مناسبت عقدشون همه رو واسه شام به رستوران دعوت کرده بودن. قرار بود فرزاد بیاد دنبالم و با هم بریم.


  بعد از یه حمام حسابی موهامو با اتو مو صاف کردم و با کلیپس بالای سرم بستم. یه آرایش ملایمم کردم.


  شلوار لی لوله تفنگی و مانتوی سفید مجلسی پوشیدم و روسری سفید با حاشیه های مشکیم رو سرم کردم. تیپم رو با کفش پاشنه بلند مشکی و کیف ستش کامل کردم. همون موقع فرزاد زنگ زد و گفت سر خیابون منتظرمه.


  مامان خونه نبود. می دونست که شام بیرونم اما بازم یه یادداشت براش گذاشتم و از خونه زدم بیرون. به خاطر کفشام مجبور بودم یواش راه برم. بالاخره رسیدم به ماشینش. سوار شدم و باهاش دست دادم.


  - سلام.


  فرزاد - سلام عزیزم. خوبی؟


  - ممنون.


  یه کم نگام کرد و بعد یه مکث کوتاه گفت:


  - چه خوشگل شدی.


  پشت چشم نازک کردم و با عشوه گفتم:


  - خوشگل بودم


  فرزاد - بر منکرش لعنت شیطون. چند وقت بود ندیده بودمت دلم برات تنگ شده بود.


  خم شد سمت داشبورت ماشین و یه جعبه که روش یه پاپیون بزرگ بود گرفت سمتم.


  فرزاد - اینم کادوی تولدت البته با یه کم تاخیر.


  - وای دستت درد نکنه. همین که به یادم بودی برام کافی بود.


  حالا تو دلم کیلو کیلو قند آب می شدا اما داشتم کلاس می ذاشتم. جعبه رو باز کردم. یه ساعت GUCCI خوشگل بود که لبخند رو مهمون لبام کرد.


  - مرسی فرزاد خیلی قشنگه.


  فرزاد - قابلتو نداره خانومی. بده برات ببندمش.


  ساعتو به مچ دستم بست و گفت:


  - خیلی به دستت میاد.


  - سلیقه ی تو خیلی خوبه. حالام بزن بریم که دیر شد.


  خندید و ماشینو روشن کرد و راه افتاد. تا برسیم رستوران صدای آهنگ بود که سکوت بینمون رو می شکست. بعد کلی ترافیک بالاخره رسیدیم. ماشینو پارک کرد و وارد رستوران شدیم. فکر کنم ده بیست نفری بودیم. عماد و سحر اومدن سمتمون.


  سحر - چه عجب بالاخره اومدین.


  - ببخش سحر جان ترافیک بود.


  فرزاد دستشو رو شونه ی عماد دوست چندین و چند سالش گذاشت و گفت:


  - ایشاا... خوشبخت بشین رفیق.


  عماد - ممنون فرزاد جان! ایشاا... عروسی شما دو تا.


  به وضوح پوزخند رو لبای فرزاد رو دیدم. نمی دونم چرا مخالف ازدواجمون بود.


  اون شب خیلی خوش گذشت. بچه ها کلی سر به سر سحر و عماد گذاشتن و خندیدیم. جای سارا خیلی خالی بود. با فامیلاشون زودتر رفته بودن شمال تا سال تحویل اون جا باشن.


  حدودای ساعت یازده بود که رسیدم خونه. مطمئن بودم مامان اینا یه چیزی بهم میگن. در رو باز کردم و کفشامو دستم گرفتم. پاورچین پاورچین رفتم سمت اتاقم که با صدای مامان سر جام میخکوب شدم.


  مامان - تا الان رستوران بودی؟


  دستمو روی قلبم گذاشتم.


  - وای مامان ترسوندیم. آره به خدا الانم یکی از بچه ها منو رسوند.


  مامان - مهرسا دفعه ی آخری بود که اجازه دادم تا این ساعت بیرون بمونی. شانس آوردی بابات کار فوری براش پیش اومد رفت ماموریت وگرنه خیلی عصبانی می شد. می دونی که دوست نداره دخترش تا این وقت شب بیرون باشه.


  - چشم ببخشید! حالا می تونم برم بخوابم؟ خستم به خدا.


  مامان سرشو تکون داد و رفت سمت اتاقش.


  روز اول عید همه خونه ی مامان بزرگ جمع بودیم. من و پدرام که از همون اول با هم کل کل می کردیم. پنج روز اول عید رو مرخصی گرفته بود و کلا یه ماه دیگه خدمتش تموم می شد. حیف واقعا! این مدت چقدر بهم خوش گذشت.


  لحظه ی سال تحویل همه کنار سفره ی هفت سین که شاهکار من و خاله پریا بود نشسته بودیم. مامان بزرگ قرآن می خوند و بزرگ ترا از سالی که گذشت صحبت می کردن. ما کوچیک ترا هم تو سر و کله ی همدیگه می زدیم.


  دعای سال تحویل که از تلویزیون پخش شد همه ساکت شدیم و زیر لب دعا رو زمزمه کردیم. چشمامو بستم و از ته دل آرزو کردم سال جدید هم برام پر از خوبی و خوشی باشه. با شلیک توپ و آغاز سال جدید به همدیگه تبریک گفتیم و روبوسی کردیم.


  مامان بزرگ بعد از این که برای هممون دعای خیر کرد از لای قرآن بزرگش اسکناسای نو و تا نخورده در آورد و بهمون عیدی داد. از بقیه هم عیدی گرفتم. اصلا من عیدو به خاطر عیدیش دوست دارم! موبایلم زنگ خورد. فرزاد بود. بدون این که جلب توجه کنم رفتم تو باغ و جواب دادم.


  - سلام عزیزم.


  فرزاد - سلام خانوم گل. عیدت مبارک.


  - ممنون! عید تو هم مبارک. خوبی؟


  فرزاد - مرسی عزیزم. تو چطوری؟ کجایی؟


  - منم خوبم. خونه ی مامان بزرگمم. تو چطور؟


  فرزاد - منم با دوستام اومدم شمال. جات خیلی خالیه.


  - اِ پس حسابی بهت خوش می گذره.


  فرزاد - نه بابا تو نباشی بهشتم به من خوش نمی گذره.


  صدای خنده ی دوستاش بلند شد.


  - خالی بند! منم باور کردم.


  فرزاد - جون تو دروغ نمی گم.


  صدای دلسا دختر خالم نذاشت جوابشو بدم.


  دلسا - مهرسا کجا موندی؟ بیا مامانت کارت داره.


  - الان میام.


  - فرزاد باید برم. ممنون از تماست. امیدوارم بهت خوش بگذره.


  فرزاد - به تو هم همین طور عزیزم. اومدم تهران قرار می ذارم همدیگرو ببینیم.


  - حتما. خداحافظ!


  فرزاد - خداحافظ!


  رفتم آشپزخونه پیش مامان.


  - کارم داشتی مامان؟


  مامان - آره. بیا این سالاد رو درست کن. چیه اون موبایلو گرفتی دستت هی با دوستات حرف می زنی.


  - چشم! نمی خواد انقدر غرغر کنی الان درست می کنم.


  بعد از ناهار که سبزی پلو با ماهی دستپخت مامان بزرگ بود ما جوونا تو حیاط جمع شدیم و والیبال بازی کردیم. دخترا یه گروه شدن و پسرا یه گروه. هی برای همدیگه کُری می خوندیم آخرشم ما دخترا بردیم. آخ که قیافه ی پدرام دیدنی بود.


  - دیدی آقا پدرام ما بردیم!؟


  پدرام - حالا یه بار تو عمرشون بردن ببین چی کار می کنن.


  - اشتباه می کنی عزیزم. دخترا همیشه برندن. اصلا چرا من دارم با تو بحث می کنم؟! نرود میخ آهنین در سنگ حکایت توئه ها! توجه می نمویی؟


  پدرام - آره دیگه فهمیدم با کوچولوها نباید بحث کرد.


  - منظورت خودتی دیگه؟


  پدرام - نه دقیقا منظورم تویی.


  خاله بازومو کشید و نذاشت جوابشو بدم بچه پــــــررو. ولی جدا از همه ی اینا مثل یه داداش بزرگ تر دوستش داشتم.


  اون شب خونه عمه سها هم رفتیم. تا از در خونه وارد شدم بعد سلام و احوالپرسی و تبریک عید با ستاره رفتم تو اتاق کلی با هم حرف زدیم. قرار بود شب خانواده ی امیر نامزد ستاره بیان خونشون. یه ولوله ای افتاده بود به جون ستاره که بیا و ببین. خاک بر سر شوهر ندیدت! حالا خوبه هر روز ور دل همدیگه هستنا بازم وقتی می خواد ببیندش هیجان می گیره.


  بعد شام با سیاوش شطرنج بازی کردم و طبق معمول سیاوش برنده شد. امیر طرف سیاوش بود و ستاره طرف من. با این که بازیم خوب بود اما به پای سیاوش نمی رسیدم. به هر حال چند تا مقام آورده بود و خودش بهم شطرنج یاد داد.


  سیاوش - تو می خوای منو ببری جوجو؟


  - حالا تو هم نمی خواد جو گیر شی. بازیه دیگه برد و باخت داره.


  سیاوش - آفرین خوبه که واقعیتا رو قبول می کنی.


  - مرســـــــی از تعریفت بابا بزرگ.


  ستاره و امیر زدن زیر خنده.


  روز خیلی خوبی بود. با این که آخر شب خیلی خسته بودم اما بهم خوش گذشته بود. موقع خواب یادم افتاد به سارا زنگ نزدم. عجب دوستیم! یادم باشه فردا باهاش تماس بگیرم.


  صدای زنگ تلفن اعصابمو به هم ریخته بود. چرا کسی تلفنو جواب نمی ده؟


  هر چی خواستم بی اعتنا باشم و به خوابم ادامه بدم نشد. با چشمای بسته از تخت پایین اومدم و همون جور رفتم سمت تلفن. یه دفعه پام گیر کرد به گوشه ی فرش و با سر اومدم زمین.


  آخ! خدا جون مردم! اَه کیه اول صبحی ول نمی کنه؟ بالاخره با بدبختی خودمو به تلفن رسوندم و با عصبانیت جواب دادم.


  - بله؟


  - سلام منزل آقای آرین؟


  صدا با یه کم تاخیر می اومد.


  - بله بفرمایید.


  - شما باید مهرسا خانوم باشی!


  - بله شما؟


  - من بهروز شایگان هستم.


  یه جیــــغ بنفش کشیدم. اصلا دردم یادم رفته بود.


  - وایــی عمو بهروز شمایید؟ دلم براتون تنگ شده بود.


  عمو بهروز - منم همین طور عزیزم. عیدت مبارک. خانواده خوبن؟


  - عید شما هم مبارک. خوبن سلام می رسونن. فرانک جون خوبن؟ بهزاد و بهار چطورن؟


  عمو بهروز - همه خوبن عزیزم. فکر نمی کردم ما رو یادت باشه.


  - اختیار دارین این چه حرفیه؟! مگه میشه من شما رو یادم بره؟ کلی خاطره دارم باهاتون.


  عمو بهروز - دلم برای شیطنتات تنگ شده وروجک. الان دیگه باید برای خودت خانومی شده باشی.


  - منم دلم براتون تنگ شده. نمی خواین بیاین ایران؟


  عمو بهروز - چرا عزیزم اتفاقا واسه همین زنگ زدم. بابا خونه س؟


  - نه نیستن ولی اومدن حتما میگم باهاتون تماس بگیره.


  عمو بهروز - ممنون دخترم. خوشحال شدم صداتو شنیدم. به خانواده سلام برسون.


  - منم همین طور. چشم حتما! شما هم به همه سلام برسونین.


  عمو بهروز - خداحافظ عزیزم.


  - خداحافظ.


  گوشی رو گذاشتم. آخی دلم براشون یه ذره شده بود. درسته که وقتی رفتن من شش سالم بود، اما هنوز خاطراتی که باهاشون داشتم رو یادمه.


  یه نگاه به ساعت کردم یازده بود. یعنی تا الان خواب بودم؟ بعد از یه دوش حسابی موبایلمو برداشتم و به سارا زنگ زدم.


  - سلام به با معرفت ترین دوست دنیا.


  سارا - سلام عزیزم عیدت مبارک. ببخشید دیروز می خواستم بهت زنگ بزنم اما فرصت نکردم.


  - عید تو هم مبارک. می دونم سرت شلوغه واسه همین می بخشمت.


  سارا - نبخشی هم مهم نیست.


  - بس که بی شعوری.


  سارا - بی تربیت! چه خبرا خوش می گذره بهت؟


  - به تو فکر کنم بیشتر خوش می گذره.


  سارا - آره جات خیلی خالیه. همش لب ساحلیم!


  - کوفتت شه. حالا کی بر می گردین؟


  سارا - دو سه روز دیگه تهرانیم.


  - خب پس دیگه مزاحمت نمی شم. اومدی تهران یه سر بهت می زنم. دلم برات تنگولیده.


  سارا - منم همین طور. باهات تماس می گیرم. فعلا خداحافظ جیگر.


  - خداحافظ.


  مامان اینا که اومدن جریان تلفن عمو بهروز رو بهشون گفتم. بابا که خیلی خوشحال شد. گفت باهاش تماس می گیره.


  با کمک مامان تو آشپزخونه غذا درست می کردم. آتوسا و آرش واسه ناهار می خواستن بیان خونمون. داشتم سیب زمینی ها رو سرخ می کردم و مامانم برنجو آبکش می کرد که بابا اومد پیشمون.


  مامان - چی شد؟ زنگ زدی به بهروز خان؟


  بابا - آره سلام رسوند. مثل این که از غربت خسته شدن. می خوان برگردن ایران.


  - واسه همیشه؟


  بابا - آره می گفت همه ی فامیلاشون این جا هستن و تنهایی خستشون کرده. تصمیم گرفتن برگردن. ظاهرا به وکیلشون که این جاست سپرده کاراشونو ردیف کنه که وقتی برگشتن مشکلی نداشته باشن.


  مامان - به سلامتی. دلم واسه فرانک تنگ شده. قبل این که برن دوستای خوبی بودیم. اصلا از این که داشتن می رفتن راضی نبود.


  بابا - آره یادمه با بهروز سر این موضوع خیلی بحث داشتن.


  صدای آیفون مانع از ادامه ی صحبتاشون شد. آتوسا و آرش اومده بودن.


  بالاخره عید هم تموم شد ولی چقدر خوش گذشت. تو این مدت هم با سارا قرار گذاشتم هم با فرزاد. به جفتشون مثل این که خیلی خوش گذشته بود. حسابی آب زیر پوستشون رفته بود.


  روزها همین طور پشت سر هم می گذشت و رابطم با فرزاد هر روز افتضاح تر از دیروز می شد. دیگه خودمم از این بلاتکلیفی خسته شده بودم. نزدیک یک سال و نیم بود که با هم دوست بودیم، ولی این دوستی هیچ نتیجه ای نداشت. من واقعا دوستش داشتم. نمی گم عاشقش بودم ولی دوستش داشتم. نمی دونم شاید تعبیر من از دوستی بین دختر و پسر اشتباه بود. به قول فرزاد همه ی دوستی ها که نباید به ازدواج ختم بشه!


  اون روز کلاس جفتمون زود تموم میشد واسه همین تصمیم گرفتم ناهار با هم باشیم. وای از وقتی که سارا فهمید.


  سارا - آخه احمق چی بهت بگم مهرسا؟ چرا انقدر خودتو کوچیک می کنی؟ به خدا ارزش تو بیشتر از امثال این پسره س. من نمی دونم تو عاشق چی این پسره ی آسمون جل شدی؟


  - سارا تو حق نداری به شخصیت آدما توهین کنی.


  سارا - هه! شخصیت؟! اگه این پسره شخصیت داشت که یک سال و نیم تو رو سر کار نمی ذاشت. مهرسا نگاه هاش پاک نیست. من اینو از چشماش می فهمم. سرتو عین کبک کردی زیر برف. می دونی با چند تا دختر دوسته؟


  - داری اشتباه می کنی. تو چون ازش بدت میاد داری این حرفا رو می زنی.


  در واقع می دونستم اما خودمو می زدم به کوچه ی علی چپ. نمی خواستم باور کنم. دوست نداشتم قبول کنم که یه بازیچه م.


  سارا - آخه مگه مریضم که زندگی دوست صمیمیم رو خراب کنم؟ مهرسا به خدا این دوستی ها آخر و عاقبت نداره به خودت بیا.


  - زیادی شلوغش کردی سارا. ما همدیگه رو دوست داریم. خودش گفته که قصدش ازدواجه. فقط الان آمادگیشو نداره.


  همون طور که از روی نیمکت بلند می شد گفت:


  - این ره که تو می روی به ترکستان است. امیدوارم آخر این ماجرا ختم به خیر بشه.


  الان که دارم فکر می کنم با خودم میگم کاش به حرفاش حداقل یه کم فکر می کردم! کاش!


  با فرزاد پشت میز رستوران نشسته بودیم و مشغول خوردن غذامون بودیم. رستوران دنجی بود.


  - چه خبر فرزاد خان؟ کم پیدایی.


  فرزاد - هستم تو خبری از من نمی گیری.


  - بی احساس شدی. قبلا خیلی شور و هیجانت بیشتر بود.


  فرزاد - قبلا تو هم بیشتر به من توجه می کردی.


  - فرزاد من مدلم این طوریه. دوست دارم تجربه های اولم رو با شوهرم داشته باشم. برای همینه که اصرارم رو ازدواجه. منم مثل تو خسته شدم از این وضعیت.


  یه دفعه قاشق چنگالشو تو بشقابش رها کرد که صداش باعث شد همه برگردن سمتمون.


  فرزاد - مهرسا چند دفعه بگم این بحثو پیش نکش. خسته شدم از دستت. بار صدمه که دارم میگم من آمادگی اداره ی یه زندگی مشترک رو ندارم.


  - خیلی خب چرا داد می زنی؟ میشه لطف کنی و بگی پس کی آمادگیشو پیدا می کنی؟


  فرزاد - تو فکر کن هیچ وقت. ببین مهرسا تو اگه واقعا منو دوست داشته باشی نباید از داشتن رابطه با من بترسی. هم تو منو دوست داری هم من تو رو. پس وقتی می تونیم بدون این که خودمونو پایبند یه زندگی مشترک با هزار تا دردسر کنیم با هم باشیم چرا دریغ می کنی؟


  مات نگاهش کردم. باورم نمی شد این حرفا رو بزنه. داغ کرده بودم.


  - من به یه سری چیزا پایبندم و نمی تونم عقایدمو نادیده بگیرم. ممکنه برای شما پسرا این چیزا مهم نباشه اما خودتم می دونی تو جامعه با دخترایی که از این دست رابطه ها دارن چه برخوردی میشه.


  صدای زنگ موبایلش مثل پیام بازرگانی پارازیت انداخت وسط حرفمون! حالم خیلی خراب بود. بعد از یه مکالمه ی کوتاه از جاش بلند شد.


  فرزاد - یه کاری برام پیش اومده باید برم. به حرفام خوب فکر کن. دیگه دوست ندارم یه حرف رو چند بار بزنم.


  بدون این که چیزی بگم نگاهم روی شاخه گلی که تو گلدون رو میز بود خشک شد. اونم بدون این که چیز دیگه ای بگه رفت.


  پیشخدمت اومد کنارم و گفت:


  - چیز دیگه ای میل ندارین خانوم؟


  - یه بطری آب اگه ممکنه برام بیارین.


  پیشخدمت - چشم همین الان.


  فکرم خیلی مشغول بود. سرمو روی دستام گذاشتم. خدایا باید چی کار کنم؟


  اوایل اردیبهشت بود. آخر هفته عمو بهروز اینا می اومدن. خیلی خوشحال بودم. با بهار همسن بودم و رابطمون خیلی خوب بود. مثل خواهر بودیم برای هم. هنوزم عکسی که دو تایی دستامونو دور گردن همدیگه قفل کرده بودیم روی پا تختی جا خوش کرده بود. یعنی الان چه شکلی شده؟


  دو هفته ای از دعوام با فرزاد می گذشت. سعی می کردم کمتر ببینمش. از دستش واقعا ناراحت بودم. اونم زیاد دور و برم نمی اومد. به جهنم! نمی تونم خودمو واسش بکشم که! می خواستم یه کم زمان بگذره شاید همه چی حل بشه اما اشتباه می کردم.


  یه هفته مثل برق و باد گذشت بالاخره روزی که عمو اینا قرار بود بیان رسید.


  مامان - مهرسا کجا موندی؟ دیر شد الان هواپیماشون می شینه ها.


  - چه خبره بابا؟ اومدم دیگه.


  سریع حاضر شدم و با مامان اینا رفتیم فرودگاه. به فامیل هاشون نگفته بودن قراره برگردن ایران و به خاطر همین هیچ کس از اومدنشون اطلاع نداشت. پروازشون یه کم تاخیر داشت. وقتی هواپیماشون نشست هر سه پشت شیشه ایستاده بودیم و مسافرا رو نگاه می کردیم. صدای خوشحال بابا باعث شد برگردم سمتش.


  بابا - دارن میان. اوناهاش بهروز رو دیدم.


  مسیر دستشو دنبال کردم. یه مرد چهار شونه هم سن بابا با موهای مشکی که چند تار موی سفید بینش نمایان بود رو دیدم که همراه یه خانوم حدودا چهل و پنج ساله و یه دختر جوون به سمت ما می امدن. وای بهار چقدر بزرگ شده بود!


  وقتی رسیدن بهمون بابا و عمو همدیگرو بغل کردن و مشغول خوش و بش شدن. مامان و فرانک جونم همین طور. منم رفتم سمت بهار و بغلش کردم.


  - خوش اومدی عزیزم. نمی دونی چقدر از دیدنت خوشحالم. دلم برات یه ذره شده بود بهار.


  منو محکم تو بغلش فشرد و گفت:


  - منم همین طور مهرسا جونی. خیلی تغییر کردی. اول نشناختمت.


  فارسی رو خوب حرف می زد اما یه کم فقط یه کم لهجه داشت.


  از آغوشش بیرون اومدم و به سمت فرانک جون رفتم و سلام کردم.


  فرانک جون - وای خدای من! مهرسا چه بزرگ شدی فدات شم.


  بغلم کرد و صورتمو بوسید.


  فرانک جون - خیلی خانوم شدی عزیزم.


  - ممنون.


  عمو اومد پیشمون. به هم دست دادیم و روبوسی کردیم.


  فرانک جون - بهروز فکر می کردی مهرسا انقدر خانوم شده باشه؟


  عمو - نه وا... فکر می کردم الان یه دختر بچه ی تخس و شیطون از گردنم آویزون شه و بگه عمو چی برام آوردی؟


  همه زدیم زیر خنده. راست می گفت. هر وقت می اومد خونمون همین بساط رو داشتیم. وای از اون روزی که یادش می رفت برام خوراکی یا هر چیز دیگه ای بیاره. زمین و زمان رو به هم می دوختم و قهر می کردم. از بس لوس و ننر بودم دیگه! چقدر مامان از این رفتارم بدش می اومد و حرص می خورد.


  مامان - بهار جونم خیلی بزرگ شدن.


  بابا - همینه دیگه. ما بزرگ ترا پیر می شیم بچه ها بزرگ میشن. راستی بهزاد جان کجاست؟


  عمو - منتظر چمدوناست. الان میاد.


  با بهار مشغول حرف زدن بودم. چقدر شیرین حرف می زد. لهجش خیلی بامزه بود. با این که چهارده سال بود ندیده بودمشون اما باهاشون احساس راحتی می کردم.


  گرم صحبت با بهار بودم که صدای جذاب و مردونه ای گفت:


  - سلام.


  برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. وای خدا جون!


  عمو - اینم بهزاد.


  مات نگاهش کردم. چقدر بزرگ شده بود. دیگه اون پسر بچه ی دوازده ساله که منو جلوی دوچرخه ش سوار می کرد نبود. همونی که هر وقت پسری اذیتم می کرد می رفتم پیشش و شکایتشو می کردم. اینی که الان رو به روم ایستاده یه پسر جوون بیست و شش ساله است با تیپ و قیافه ی متفاوت.


  با مامان و بابا سلام و احوالپرسی کرد. وقتی به من رسید یه کم تو چهرم دقیق شد و لبخند قشنگی زد که ردیف دندونای سفیدش نمایان شد.


  بهزاد - مهرسا خانوم، درسته؟


  برعکس بهار اصلا لهجه نداشت.


  - بله. خوشحالم بعد چهارده سال دوباره می بینمتون.


  نمی دونم چرا ناخودآگاه لحنم رسمی شد و فعلو جمع بستم.


  بهزاد - اوه چه رسمی. منم خوشحالم از دیدار دوباره ت. خیلی عوض شدی.


  یه دفعه از دهنم در رفت.


  - شما هم خیلی گنده شدی.


  همچین قهقهه ای زد که یه متر پریدم هوا. زهرمار! رو آب بخندی. پسره ی دیوونه قلبم افتاد تو پاچه م! لبمو گاز گرفتم. خاک بر سرم با این حرف زدنم.


  خب راست گفتم دیگه. بچه که بود خیلی لاغر بود، ولی الان یه پسر چهار شونه و قد بلند مقابلم بود که من با این قد بلندم تا سرشونه ش بودم. تیپ اسپرت زده بود. شلوار جین مشکی، تیشرت تنگ سفید و کت اسپرت مشکی پوشیده بود با کفش های اسپرت مشکی. تو یه دستش کیف لپ تاپش بود عینک آفتابیشم دست دیگه ش. بوی عطر مردونشم داشت دیوونم می کرد.


  سرم رو آوردم بالا تا اجزای صورتشو بررسی کنم که دیدم با لبخند خیره شده به من. وا! این چرا این جوری به من نگاه می کنه؟


  یه تک سرفه کرد و در حالی که سعی می کرد جلوی خندشو بگیره گفت:


  - اگه تموم شد بریم وگرنه جامون می ذارن.


  سرخ شدم. خاک بر سرت مهرسا. دختره ی بی شعور! یه ساعته به پسر مردم خیره شدی که چی بشه؟ خجالت نمی کشی؟ تازه می خوای اجزای صورتشم بررسی کنی؟


  یه نگاه به دور و برم انداختم. اینا کجا غیبشون زد؟ انقدر محو دید زدن این پسره شدم که نفهمیدم کی رفتن. بدون این که نگاهش کنم سریع رفتم سمت در خروجی. اونم پشت سرم می اومد.


  تو راه برگشت از فرودگاه بهار با ما اومد.


  مامان - خب بهار جان چه خبر؟ اون ور آب خوش گذشت؟


  بهار - بد نبود پریسا جون. جای شما خالی. اوایل برامون سخت بود تو یه محیط جدید زندگی کنیم. مخصوصا برای من که دوستامم از دست داده بودم و زبانشم بلد نبودم، ولی خب کم کم عادت کردیم دیگه.


  بابا - برای بهزاد حتما راحت تر بوده.


  - نه اونم اوایل خیلی تو خودش بود، اما یه مدت که گذشت دوستای جدید پیدا کرد و روحیش برگشت.


  مامان - راستی چه رشته ای درس می خونی؟


  بهار - موسیقی.


  - اون وقت الان که برگشتین به درست لطمه نمی خوره؟


  بهار - فرم پذیرش دانشگاه تهران رو پر کردم. حالا باید ببینم چی میشه.


  بابا - بهزاد چی؟


  بهار - اون که درسش تموم شده. دکترای عمران داره.


  اوه پس باید از این به بعد بهش بگیم آقای دکتر!


  مامان - به سلامتی، موفق باشین.


  دیگه تا برسیم خونه حرفی بینمون زده نشد، چون با وکیلشون فردا قرار داشتن شب رو خونه ی ما می موندن.


  ساعت حدودا چهار بعد از ظهر بود که رسیدیم خونه. بعد از پذیرایی رفتن تو اتاق تا یه کم استراحت کنن. مامان مشغول پختن شام بود منم کمکش می کردم. طبق معمول همیشه آتوسا اینا شام این جا بودن. من نمی دونم این دختره اصلا خودش آشپزی می کنه؟ همش یا خونه ی ما هستن یا خونه ی مادر شوهرش اینا. ایـــــش!


  ساعت نزدیکای هفت بود. داشتم ظرفا رو می شستم که فرانک جون اومد تو آشپزخونه و کنارمون وایستاد.


  فرانک جون - چه بویی راه انداختی پریسا به خدا راضی به زحمت نبودیم.


  مامان - نه بابا چه زحمتی! مهرسا کمکم کرد.


  یه نگاه به من کرد و با لبخند گفت:


  - دختر داشتن این خوبی ها رو هم داره. بهارم خیلی کمک من می کنه. راستی آتوسا کجاست؟ حالش خوبه؟


  مامان - اونم خوبه. اتفاقا وقتی فهمید قراره بیاین ایران خیلی خوشحال شد. دوست داشت بیاد فرودگاه اما خونه ی مادر شوهرش اینا دعوت بودن. حالا شب واسه شام با شوهرش میان این جا.


  فرانک جون - از زندگیش راضیه؟


  مامان - آره همدیگه رو خیلی دوست دارن. یه سری مشکلات دارن اما وقتی علاقه باشه اونام خود به خود حل میشه.


  فرانک جون - تو چی مهرسا جان؟ کم حرف شدی. بچگیات خیلی شیطون تر بودی.


  لبخندی زدم و بعد از این که آخرین فنجون رو شستم شیر آب رو بستم و کنارش رو صندلی نشستم.


  - نه اتفاقا هنوزم یه شیطنتایی می کنم، ولی نه به اندازه ی اون موقع ها.


  فرانک جون - دانشگاه میری دیگه؟


  - بله.


  فرانک جون - چه رشته ای می خونی؟


  - مدیریت بازرگانی.


  فرانک جون - موفق باشی عزیزم.


  - ممنون.


  کم کم بقیه هم بیدار شدن. تو پذیرایی نشسته و مشغول صحبت بودیم که آتوسا اینا اومدن.


  مثل همیشه با سر و صدا وارد خونه شد. بعد از مراسم معارفه و احوالپرسی دوباره نشستیم و مشغول حرف زدن شدیم. رفتم تو آشپزخونه تا ببینم مامان کمک می خواد یا نه، اونم از خدا خواسته سینی شربتو داد دستم.


  به همه تعارف کردم. به بهزاد که رسیدم هر چی منتظر شدم دیدم هیچ عکس العملی نشون نمی ده. بردار دیگه! دستم خسته شد. سرمو بلند کردم ببنیم چرا بر نمی داره، دیدم با لبخند داره منو نگاه می کنه. این چش شده؟


  - بر نمی دارین؟


  خیلی خونسرد دستشو دراز کرد و لیوانو برداشت.


  بهزاد - چرا ممنون.


  پسره ی مریض! خب از اول بردار دیگه کمرم خشک شد یک ساعته جلوت خم شدم.


  شام با کلی شوخی و خنده و خاطرات عمو اینا خورده شد. بعد از شام ما جوونا تصمیم گرفتیم بریم بیرون و یه کم قدم بزنیم.


  آرش دو سال از بهزاد بزرگ تر بود، اما خیلی زود با هم دوست شده بودن.


  کنار آتوسا که دستشو دور بازوی آرش حلقه کرده بود قدم می زدم و به صحبتاشون گوش می دادم.


  آرش - چی شد که تصمیم گرفتین برگردین؟


  بهزاد - چهارده سال دوری از وطن و دوست و آشنا خیلی سخته. با این که کم کم عادت کردیم اما بازم سخت بود بین آدمایی باشی که زبونتو نمی فهمن. بدتر از اون این بود که با رفتنمون از یکی از بهترین دوستام جدا شدم.


  آتوسا - خب حالا که برگشتین می تونی دوباره دوستتو ببینی.


  بهزاد - آره. از این بابت خیلی خوشحالم.


  یه لبخند مرموز زد که معنیشو نفهمیدم. این بهزاد واقعا یه چیزیش شده. بچه که بودیم راحت تر می تونستم حرف دلشو از نگاهش بخونم، اما الان تنها چیزی که تو نگاهش می بینم برق چشمای سیاهشه.


  آرش - وضعیت کار و تحصیل اون جا چطوره؟


  بهزاد - بد نیست. اراده و پشتکار می خواد تا بتونی موفق بشی. تحصیلم همین طور. من هشت سال بدبختی کشیدم تا تونستم درسمو تموم کنم. دیگه به کار کردن نکشید و برگشتیم ایران. می خوام یه شرکت بزنم و کارم رو این جا شروع کنم.


  آرش - خیلی خوبه.


  آتوسا - حالا الان خوشحالی؟ دوست نداشتی همون جا بمونی و به زندگیت ادامه بدی؟


  بهزاد - نه دیگه واقعا خسته شده بودم. زندگیم خیلی یک نواخت شده بود. من که خوشحالم. بهارم وقتی فهمید داریم بر می گردیم خیلی خوشحال شد.


  من و بهار همچنان ساکت بودیم و فقط گوش می دادیم.


  آتوسا - چی شده مهرسا؟ امشب خیلی ساکتی. اتفاقی افتاده؟


  - نه ترجیح میدم گوش کنم.


  آتوسا - عجیبه!


  ای بابا حالا یه شب من خواستم ساکت باشما مگه می ذارن؟!


  وقتی برگشتیم آرش و آتوسا خداحافظی کردن و رفتن خونشون. من و بهارم به همه شب به خیر گفتیم و رفتیم اتاق من.


  بهار بعد یه نگاه کلی به اتاق روی تختم نشست و گفت:


  - اتاق قشنگی داری. رنگ آبی رو خیلی دوست دارم.


  - ممنون عزیزم چشمات قشنگ می بینه. منم آبی و سفید خیلی دوست دارم.


  بهار - از خودت بگو مهرسا. این مدت که ما نبودیم چه اتفاقایی افتاد؟


  - هیچی. من درسمو خوندم دانشگاه قبول شدم. آتوسا هم همین طور به اضافه ی این که اون ازدواجم کرد.


  بهار - از پدرام چه خبر؟ هنوزم با هم دعوا می کنین؟


  - اوه تا دلت بخواد. چند روز دیگه مدت خدمتش تموم میشه.


  بهار - مگه رفته سربازی؟


  - آره. امیدوار بودم وقتی بره سربازی آدم بر می گرده ولی اشتباه می کردم. راستی واسه چی به فامیل هاتون نگفتین که برگشتین ایران؟


  بهار - گفتیم اول وضعیتمون مشخص بشه بعد یه مهمونی میدیم همه رو دعوت می کنیم. این جوری سورپرایزم میشن.


  خندیدم و چیزی نگفتم. بعد از زدن مسواک و عوض کردن لباسامون رو تختم که به خاطر بزرگ بودنش جای هر دو تامون می شد خوابیدیم.


  نصف شب چون خیلی تشنم بود از خواب پریدم. یه نگاه به ساعت کردم سه بود. پارچ آبم خیر سرم یادم رفته بود بیارم. از تخت اومدم پایین و با چشمای نیمه باز رفتم سمت آشپزخونه. همه جا تاریک بود و فقط نور کم آباژورای توی پذیرایی یه کم فضا رو روشن کرده بود. یه لیوان آب خوردم و همین که برگشتم رفتم تو بغل یکی. خواستم جیغ بزنم که سریع دستشو گذاشت رو دهنم.


  بهزاد - جیغ نزن منم.


  انقدر تاریک بود که چهرشو واضح نمی دیدم. اشاره کردم دستشو برداره. وقتی برداشت یه نفس عمیق کشیدم و دستمو گذاشتم رو قلبم.


  - ترسیدم بابا. شما چرا هنوز نخوابیدین؟


  بهزاد - ببخشید نمی خواستم بترسونمت. به ساعت ها عادت نکردم واسه همین الان خوابم نمی بره. تو چرا بیداری؟


  - تشنم بود. اومدم آب بخورم. داشتم بر می گشتم که ...


  روم نشد بگم اومدم تو بغل تو! سرم رو انداختم پایین که چشمم به لباسی که پوشیده بودم افتاد. خاک بر سرم! من دو ساعته با تاپ و شلوارک جلو این وایسادم دارم داستان تعریف می کنم. سرم رو آوردم بالا که دیدم با یه لبخند محو خیره شده به من. برو بمیر! مهرسا پسره دار و ندارتو دید زد.


  - اِ ... چیزه ... من میرم بخوابم شما هم به جای شبگردی بهتره همین کار رو بکنین. این جوری زودتر به ساعت های این جا عادت می کنید.


  خواستم از کنارش رد شم که راهمو سد کرد. یا جده سادات! این چرا همچین می کنه؟


  بهزاد - میشه ازت یه خواهشی بکنم؟


  آب دهنمو قورت دادم. نه نمی شه!


  - بفرمایید.


  بهزاد - وقتی با من حرف می زنی از دوم شخص جمع استفاده نکن لطفا. این جوری حس می کنم خیلی غریبه م.


  نه که حالا خیلی آشنایی!


  - خب سخته برام عادت ندارم.


  بهزاد - عادت می کنی.


  - باشه چشم حالا می تونم برم؟


  بهزاد - البته.


  از جلوم رفت کنار. سریع از آشپزخونه زدم بیرون و رفتم سمت اتاق. در رو پشت سرم بستم و بهش تکیه دادم. نه دیگه واقعا مطمئن شدم یه چیزیش میشه. پسره ی خل و چل!


  انقدر ذهنم شلوغ پلوغ بود که فرصت فکر کردن به هیچ کدوم رو پیدا نکردم و خیلی سریع خوابم برد.


  صدای زنگ ساعت بیدار شدم. روی تخت نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم. حدودا پنج روزی از اومدن عمو اینا به ایران می گذشت. فردای روزی که رسیدن با وکیلشون قرار گذاشتن. کارهای خونه ی جدیدشون ردیف شده بود. عمو و بابا دوباره با هم شریک شدن. بهزاد دنبال کارهای تاسیس شرکتش بود و بهارم درگیر کارهای مربوط به دانشگاش. آخر همین هفته هم قراره یه مهمونی بگیرن و همه ی فامیل و دوست آشناهاشون رو دعوت کنن.


  ساعت ده کلاس داشتم و کم کم داشت دیرم می شد. تند تند صبحونه رو خوردم و همین که خواستم پامو از خونه بذارم بیرون مامان جلوم سبز شد.


  مامان - مهرسا پنج شنبه خونه ی بهروز خان دعوتیم. اگه لباس مناسب نداری امروز بعد از کلاست برو خرید.


  - باشه میرم.


  خم شده بودم و مشغول بستن بندهای کتونی آل استارم بودم و مامان همچنان ادامه می داد.


  مامان - یه لباس خوب و آبرومند بخریا! نری از این مدلای عجق وجق بگیری.


  - چشـــــم اصلا با سارا میرم. دیرم شد خداحافظ.


  بعد از کلاس با بدبختی سارا رو راضی کردم باهام بیاد خرید.


  - بیا بریم دیگه تنهایی حس خرید کردن ندارم.


  سارا - مگه خرید کردنم حس می خواد؟ من عمرا دیگه با تو بیام خرید. یه بار اومدم واسه هفتاد و هفت پشتم بسه.


  - اوه حالا همچین میگی انگار بهت بد گذشت. کلی از جیب من واسه شکمت خرید کردی.


  سارا - نه تو رو خدا می خواستی بعد از اون همه راه رفتن گشنه و تشنه برگردم خونه؟!


  - حالا بی خیال. این بارم بیا، دیگه عمرا اگه ازت خواهش کنم.


  سارا - اگه بیام بازم ممکنه از جیبت بره ها.


  - جهنم و ضرر. بیا بریم دیر شد.


  تو پاساژ طبقه ها رو بالا و پایین می کردیم. هیچ کدوم از لباس ها چشممو نمی گرفت.


  سارا - وای مهرسا این همه لباس قشنگ دیدیم یکی رو بخر دیگه. پاهام تاول زد.


  - هنوز لباسی رو که خوشم بیاد پیدا نکردم.


  سارا - بدبخت شوهر آیندت تو خرید عروسی پدرش در میاد.


  نیشم شل شد.


  سارا - چه ذوقیم می کنه شوهر ندیده.


  - اتفاقا فرزاد پایه ی خرید کردنه.


  با تمسخری که تو لحن صداش واضح بود گفت:


  - حالا کی گفته اون قراره شوهرت بشه؟


  - لازم نیست کسی بگه. آخرش با هم ازدواج می کنیم دیگه.


  پوفی کشید و چیزی نگفت. بهتر اصلا حوصله ی بحث کردن نداشتم.


  جلوی ویترین یه مغازه ی بزرگ ایستادم. چشمم به یه پیراهن مشکی دکلته که از بالا تا پایین کمر تنگ بود و از کمر به پایین گشاد می شد افتاد. رو قسمت سینه ش کار شده بود و دامنش یه کم دنباله داشت. خیلی خوشگل بود.


  - سارا به نظرت این چطوره؟


  سارا - قشنگه. راستی هنوز نگفتی واسه چه مراسمی می خوای لباس بخری؟


  - عموم اینا از انگلیس برگشتن. پس فردا قراره مهمونی بگیرن ما هم دعوتیم.


  سارا - تو که گفتی عمو نداری!


  - الان هم میگم. دوست بابامه، ولی من بهش میگم عمو. خیلی دوستش دارم. حالا بیا بریم تو بعدا همه چیزو برات تعریف می کنم.


  رفتیم داخل. لباس رو از فروشنده گرفتم و پرو کردم. تو تنم قشنگ تر بود.


  سارا - همینو بگیر خیلی قشنگه! دیگه بهتر از این گیرت نمیاد.


  طفلک فکر کنم خسته شده بود. خیلی گردونده بودمش. بعد از خریدن لباس و کفش مشکی پاشنه هشت سانتی و کیف ستش رفتیم کافی شاپ پاساژ تا یه چیزی بخوریم. همون جا هم قضیه رو براش توضیح دادم.


  سارا - میگم مهرسا این پسره بهزاد قصد ازدواج نداره؟!


  - چطور؟


  سارا - هیچی گفتم اگه داره منو باهاش آشنا کنی. شاید قسمت شد و از ترشیدگی خلاص شدم.


  خندیدم و گفتم:


  - خاک بر سرت! حالا من شوهر ندیدم یا تو؟


  با ادا اطوار و مسخره بازی گفت:


  - وا آدم عاقل که موقعیت های خوب رو از دست نمی ده.


  سفارشمون رو با شوخی و خنده خوردیم. جدا از غر زدن های گاه و بی گاهش روز خوبی بود و کلی بهمون خوش گذشت. حدودا ساعت هفت بود که رسیدم خونه. بعد از نشون دادن لباس به مامان و گرفتن تاییدیه! چون خیلی خسته بودم بدون این که چیزی بخورم تا خود صبح خوابیدم.


  پنج شنبه از صبح خونه بودم و کلاس نداشتم. به کارهای دانشگاهم رسیدم و اتاقمو مرتب کردم. یک ساعتی هم با فرزاد تلفنی حرف زدم. آشتی کرده بودیم ولی هم چنان با هم سرد بودیم.


  بعد از ناهار چون خیلی وقت داشتم یه کم خوابیدم و وقتی بیدار شدم رفتم حموم. انقدر طولش دادم که صدای مامان در اومد.


  مامان - مهرسا زود باش دیگه! دو ساعته اون تو چی کار می کنی؟ به بقیه ی کارات نمی رسی.


  - الان میام پری جون.


  به خاطر خواب بعد از ظهر و موندن زیادم تو حموم لپام گل انداخته بود و بامزه شده بودم.


  موهامو خشک کردم و سشوار کشیدم. نصفشو از بالا با گیره جمع و بقیشو رو شونه هام رها کردم. چتری هامم کج روی پیشونیم ریختم. لاک نقره ای زدم و مثل همیشه آرایش کردم البته یه کم بیشتر از همیشه. وقتی لباسمو پوشیدم جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم خوشگل شده بودم و این خوشحالم می کرد. نمی دونم چرا دوست داشتم امشب ستاره ی مجلس باشم.


  مانتوی مجلسی مشکیمو پوشیدم و شالمو طوری روی سرم انداختم که موهام خراب نشه. وقتی از اتاق رفتم بیرون مامان با دیدنم لبخند بزرگی زد. زیر لب دعا خوند و به سمتم فوت کرد.


  مامان - ماه شدی عزیزم! ایشاا... عروسیت.


  بابا هم اومد سمتم و پیشونیمو بوسید.


  بابا - دختر من تکه. یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره.


  بلند خندیدم و گفتم:


  - انقدر ازم تعریف نکنین لوس میشما. به گوش آتوسا برسه حسودیش میشه.


  بابا - اون الان شوهرش باید ازش تعریف کنه. هر چند اونم دختر ارشده و جاش همیشه تو قلبم محفوظه.


  لبخند زدم و چیزی نگفتم. یک دفعه دلم براش تنگ شد. شب عروسیش هیچ وقت یادم نمی ره. چقدر تو بغل هم گریه کردیم. درسته گاهی وقتا همدیگه رو اذیت می کنیم اما خیلی دوستش دارم و همیشه دعا می کنم خوشبخت باشه.


  ساعت هشت بود که رسیدیم خونشون. یه سوت بلند بالا کشیدم. عجب خونه ای! رفتن خارج وضعشون توپ شده ها. یه خونه ی ویلایی دوبلکس با یه باغ بزرگ. خیلی قشنگ بود!


  ماشین رو پارک کردیم و پیاده شدیم. جلوی در ورودی عمو و فرانک جون و بهار ایستاده بودن. باهاشون سلام و احوالپرسی کردیم. بهار که تا منو دید بغلم کرد و دم گوشم گفت:


  - بی شعور می دونی از کی منتظرتم؟


  - ببخشید تا آماده بشیم یه کم طول کشید. حالا اجازه میدی بیام تو یا تا آخر مراسم قراره همین جا وایستم؟


  بهار - بیا تو بابا.


  وارد سالن که شدیم برگشتم سمتش.


  - بهار کجا لباسمو عوض کنم؟


  بهار - برو طبقه بالا اتاق دومی اون جا عوض کن. منتظرتم دیر نکنی.


  - خیلی خب بابا زود میام.


  از پله ها رفتم بالا. یه راهروی بزرگ پیش روم بود که دو تا اتاق سمت راست داشت و دو تا هم سمت چپ. حالا منظور بهار از اتاق دومی کدومش بود؟ راست یا چپ؟!


  همین طور عین خل و چلا وایستاده بودم و فکر می کردم. آخرش دلو به دریا زدم در سمت چپ رو باز کردم و رفتم داخل. یه اتاق خوشگل با دکوراسیون فوق العاده مقابلم بود. کاغذ دیواری ها، پرده ها، رو تختی و کلا همه چیز کرم قهوه ای بود. رو به روم یه تخت بزرگ دو نفره ی خوشگل و سمت راستم میز توالت ستش قرار داشت. یه دست مبل چرم به رنگ قهوه ای سوخته هم سمت چپم پایین اتاق گذاشته بودن.


  از در اتاق فاصله گرفتم و نزدیک تخت شدم. مانتو و شالمو در آوردم و روی تخت گذاشتم. جلوی آینه ی میز توالت ایستادم و یه کم رژ زدم. داشتم موهامو مرتب می کردم که در یهویی باز شد.


  بهزاد اومد تو. برگشتم سمتش و نگاهش کردم. خیلی خوش تیپ شده بود. کت و شلوار مشکی براق و پیراهن مردونه ی نقره ای پوشیده بود و کراوات مشکی نقره ای زده بود. موهاشو با ژل حالت داده بود و صورتشو شیش تیغه کرده بود. کفشای مشکیش هم از تمیزی برق می زد.


  بهزاد - سلام مهرسا خانوم! خوش اومدی. خوبی؟


  - ممنون شما خوبین؟


  خندید.


  بهزاد - بازم که فعل هاتو جمع بستی.


  لبخند زدم و چیزی نگفتم. از کنارم رد شد و رفت سمت کشوی پا تختی و از داخلش یه سری برگه در آورد.


  بهزاد - نمی دونستم این جایی وگرنه یهویی نمی اومدم تو.


  - مهم نیست. دیگه داشتم می اومدم پایین. فکر می کردم این جا اتاق بهاره. اگه می دونستم اتاق شماست بدون اجازه وارد نمی شدم.


  لبخند قشنگی زد و گفت:


  - اتاق بهار رو به روی اتاق منه. بعدم برای ورود به این اتاق اجازه لازم نیست. در این اتاق همیشه به روی تو بازه.


  لبخند نصفه نیمه ای زدم و سرم رو انداختم پایین. حالا من آدم خجالتی نبودما ولی جمله ی آخرش باعث شد سرخ و سفید بشم.


  بهزاد - اگه کارت تموم شده بریم.


  - آره بریم.


  با هم از پله ها رفتیم پایین. به خاطر دامن لباسم و کفش هام یواش قدم بر می داشتم. بهزادم به خاطر من یواش می اومد. بوی عطرش دیوونم کرده بود. خیلی خوشبو بود.


  وقتی رسیدیم پایین بهار دستم رو گرفت و گفت:


  - بیا بریم با فامیل هامون آشنات کنم.


  یک ربعی بود که بهار من رو دنبال خودش می کشوند و با این و اون آشنام می کرد. دیگه زبونم مو در آورده بود از بس گفته بودم خوشبختم و خوشحال شدم از آشناییتون.


  رفتیم سمت یه گروه از دختر پسرای جوون که دور هم نشسته بودن. بهزادم بینشون بود و با یه پسره حرف می زد.


  بهار - بچه ها جا باز کنید من و دوستمم بشینیم.


  یکی از پسرا گفت:


  - این دوستتونو معرفی نمی کنین؟


  - مهرسا هستم.


  دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:


  - منم آرمین هستم. پسر خاله ی بهار و بهزاد. خوشبختم.


  نگاهم ناخودآگاه به بهزاد افتاد. با اخم به دست آرمین خیره شده بود. خیلی کوتاه باهاش دست دادم و گفت:


  - منم همین طور.


  کنار بهار نشستم و اونم مشغول معرفی شد. بین همه شون فقط از آرمین و خواهرش آرزو بدم اومده بود. یه جوری بودن. آرمین که با نگاهش داشت منو قورت می داد. پسره ی هیز با اون موهای سیخ شده ش. خواهرشم هی واسه من پشت چشم نازک می کرد. چـــیش! دختره انگار از دماغ فیل افتاده!


  همین طور مشغول ارزیابی بقیه بودم که صدای بهار حواسم رو پرت کرد.


  بهار - اَه اَه! انقدر از این دختره آرزو بدم میاد که حد نداره.


  - چرا؟


  بهار - خیلی خودشو می گیره. پز و افاده زیاد داره. دور و بر بهزادم زیاد موس موس می کنه.


  - من از داداشش بیشتر بدم میاد.


  بهار - اون چرا؟


  - بد به آدم نگاه می کنه.


  بهار - آره اونم هیزه، با اون موهاش.


  بهار - احتمالا فاز و نولش قاطی پاتی شده اتصالی کرده.


  صدای خنده ی بلند بهار سکوت مهمونی رو جمع کرد و همه نگاه ها برگشت سمت ما.


  آرمین - اگه چیز خنده داریه به ما هم بگین بخندیم. مجلس بی ریاست.


  - با بهار راجع به مدل مو حرف می زدیم. داشتم می گفتم جدیدا چه مدل هایی مد میشه. آدم بیشتر یاد برق گرفته ها میفته.


  همه زدن زیر خنده. خدایی خیلی موهاشو بد درست کرده بود. انگار رو سرش سبزه کاشته بودن. آرزو که انگار از ضایع شدن برادرش راضی نبود برگشت سمت من و گفت:


  - شما درس می خونی عزیزم؟


  اون عزیزمش از صد تا فحش بدتر بود. پ نه پ تو خونه آشپزی و خیاطی می کنم.


  - سال دوم مدیریت بازرگانیم. شما چطور؟


  دستشو با عشوه تو هوا تکون داد و گفت:


  - من چون به این جور رشته ها علاقه نداشتم طراحی لباس خوندم.


  - آهان پس لباستون کار خودتونه. خیلی خوبه! با کمترین پارچه بهترین لباس رو دوختین.


  دوباره صدای خنده بلند شد. آرزو خانومم قرمز کرد و ترجیح داد دیگه چیزی نگه. لباسش بیشتر از یه وجب پارچه نداشت تمام دار و ندارش بیرون بود دختره ی تفلون.


  بین جمعشون با کتایون و کاملیا دختر عموهای بهار دوست شدم. دخترای خوبی بودن. کتایون ازدواج کرده بود و شوهرش کوروش همونی بود که با بهزاد حرف می زد.


  با کاملیا مشغول حرف زدن بودم که صدای آهنگ بلند بلند شد. بهار اومد سمتمون و گفت:


  - بسه هر چی فک زدید. آهنگ گذاشتم یالا پاشید باید برقصید.


  با اصرار بهار بلند شدیم. همه ی جوونا ریختن وسط و مشغول رقص شدن. یه کم سختم بود با اون لباس اما بازم خوب رقصیدم. بهزاد همچنان کنار ایستاده بود که پسرا دستشو گرفتن و کشیدنش وسط. مردونه و قشنگ می رقصید.


  بعد از نیم ساعت بالاخره بهار اجازه داد بشینیم همون موقع هم شام رو سرو کردن. شام رو کنار بابا اینا خوردم.


  عمو - مهرسا جان بهت خوش گذشته؟


  - بله عمو جون حسابی حال کردم.


  عمو - خب خدا رو شکر.


  فرانک جون - پریسا رفتین خونه حتما واسه مهرسا اسپند دود کن. ماشاا... امشب خیلی خوشگل شده! می ترسم چشم بخوره.


  - نه دیگه این طورهام نیست.


  بهار که کنارم نشسته بود در گوشم گفت:


  - مامان راست میگه. توی بی شعور از من که مثلا میزبانم بیشتر تو چشم بودی.


  خندیدم و بهار به شوخی و با اخم گفت:


  - ببند نیشتو نکبت خوشش اومده.


  حقیقتا بهار خیلی قشنگ تر از من بود. موهای بلوند چشمای سبز که همیشه برق می زد. پوست سفید و لبای قلوه ایه صورتی. قدش یه کم از من کوتاه تر بود اما چون لاغر بود خیلی نشون نمی داد. برعکس بهار که شبیه فرانک جون بود بهزاد کپی برابر اصل عمو بود. چشم و ابروی مشکی و پوست برنز دماغ صاف و کشیده لباشم شبیه بهار بود اما مردونه تر!


  بعد از شام بهار به درخواست همه پشت پیانوی بزرگ تو سالن نشست و شروع به نواختن کرد. انقدر قشنگ می زد که غرق آهنگ شده بودم و وقتی به خودم اومدم که آهنگ تموم شده بود و همه دست می زدن.


  ساعت حدودا دوازده نیمه شب بود که مهمونا قصد رفتن کردن. رفتم طبقه ی بالا تا آماده بشم. مانتوم رو پوشیدم و جلوی آینه مشغول سر کردن شالم بودم که چشمم به قاب عکس گوشه ی میز توالت افتاد. دفعه ی قبل بهش توجه نکرده بودم. برداشتمش و نگاهش کردم. یه عکس چهار نفره از بهزاد و آتوسا و بهار و من که ظاهرا تو آتلیه گرفته شده بود. این عکس رو من و آتوسا هم داشتیم. خیلی دوست داشت امشب بیاد اما قرار بود با آرش دو تایی برن چالوس. برام جالب بود که این عکس رو قاب کرده و گذاشته رو میز توالتش. قاب رو سر جاش گذاشتم و از اتاق رفتم بیرون.


  اواسط خرداد ماه بودیم. امتحان ها شروع شده بود و منم مشغول خر زدن فراوون! تقریبا همه رو هم خوب داده بودم.


  آخرین امتحان رو که دادیم با بچه ها رفتیم رستوران و بی شعورا به حساب من هر چی دلشون خواست سفارش دادن. بعد از اونم رفتیم سینما یه فیلم آبکی مزخرف دیدیم که من از اول تا آخرش رو خواب بودم.


  روزها همین طور می گذشت. بهار از دانشگاه تهران پذیرش گرفته بود و بهزادم شرکتش رو تاسیس کرده بود. همه چی خوب بود حتی من و فرزادم دوباره با هم خوب شده بودیم. ما هم با این قهر و آشتی هامون خودمون رو اسکل کرده بودیم! تعطیلات تابستون با بهار و سارا کلاس های تابستونی ثبت نام کردیم و وقتای آزادمون رو یا خرید می کردیم یا می رفتیم پارک و سینما. کلا خوش می گذروندیم. سارا و بهارم بعد از این که با هم آشناشون کرده بودم دوستای صمیمی شده بودن. حتی بعضی وقتام دو تایی با هم دست به یکی می کردن و منو می پیچوندن.


  از سر قرار با فرزاد برگشته بودم. وارد خونه که شدم دیدم مامان با تلفن حرف می زنه. همین که صحبت هاش تموم شد و گوشی رو قطع کرد رو به من کرد و گفت:


  - فرانک بود.


  - خب چی کار داشت؟


  - بهار می خواد ازدواج کنه.


  شوک زده برگشتم سمت مامان که به قیافه ی من می خندید و مات نگاهش کردم.


  - چرا این جوری نگاهم می کنی؟


  - می خواد ازدواج کنه؟ کی؟ با کی؟ چرا بی خبر؟


  - فرانک می گفت طرف پسر یکی از دوستای خانوادگیشونه.


  - اَی بهار موزمار! پس چرا هیچی به من نگفت؟


  - حتما فرصت نکرده. دیشب بله برونش بوده. دو هفته ی دیگه هم قراره عقد کنن.


  موبایلم رو برداشتم و بهش زنگ زدم.


  بهار - الو؟


  - الو و درد بی درمون. بی شعور چرا به من هیچی نگفتی؟ مثلا من دوست صمیمیتم. الان باید بفهمم نامزد کردی؟


  - مهرسا عزیزم یه کم یواش تر! پرده گوشم پاره شد. می خواستم بهت بگم اما وقت نمی شد. حالا هم دیر نشده به مراسم عقدم می رسی.


  - حرف نزن وگرنه می کشمت. تعریف کن ببینم این شازده پسر کی هست حالا؟


  دیدم هیچ صدایی نمیاد.


  - بهار مردی؟! چرا هیچی نمی گی؟


  - خب خودت گفتی حرف نزن وگرنه می کشمت.


  - بهار اعصاب ندارم بنال ببینم طرف کیه؟ دارم از فضولی می میرم.


  - پسر یکی از دوستای بابامه. اسمش نویده و همسن بهزاده. پدرش کارخونه ی مواد غذایی داره که نوید مدیر عاملشه. یه خواهرم داره که سال آخر دبیرستانه.


  - اِی کلک! خوب کسی رو تور کردیا!


  - ما اینیم دیگه.


  - دوستش داری؟


  - وا! خب معلومه! چه سوالایی می پرسی! دو سال پیش ازم خواستگاری کردن اما بابا گفت زوده برام که ازدواج کنم. حالا که برگشتیم دیگه موافقت کرد و نامزد کردیم.


  - مبارکت باشه عزیزم. خوشبخت بشی.


  - مرسی ایشاا... قسمت تو هم بشه.


  - ایشاا... ایشاا...


  خندید و گفت:


  - بی حیا!


  هـــی بهارم از ترشیدگی نجات پیدا کرد! کاش تکلیف منم با فرزاد روشن می شد.


  چند روز بعد از صحبتم با بهار فرانک جون دعوتمون کرد واسه شام و اون جا با نوید آشنا شدم. پسر خوبی بود و به هم می اومدن.


  هیچ وقت اون روزی رو که با بهار برای عقد رفتم خرید یادم نمی ره. یعنی من که تو خرید کردن سخت پسند بودم رو گذاشته بود تو جیب کوچیکش. اون موقع فهمیدم سارای بیچاره از دست من چی می کشه. هر چی بهش گفتم من برای چی باید بیام خودتون دو تایی برید قبول نکرد و آخرش من و نازنین خواهر نوید همراهشون رفتیم.


  با کلی بدبختی یه پیراهن یاسی رنگ پسندید که باعث شد همه مون یه نفس راحت بکشیم. فکر کنم نوید هم خسته شده بود ولی خب چیزی نمی گفت.


  بقیه ی خریدا هم تا شب طول کشید. بعد از این که ما رو رسوندن خونه ی عمو اینا هر چی بهار اصرار کرد بیان تو قبول نکردن و رفتن.


  همین که پامون رو گذاشتیم تو سالن روی اولین مبل ولو شدیم. خدایی از خستگی داشتم می مردم.


  فرانک جون - سلام خسته نباشید. خوش گذشت؟


  - چه خوشی فرانک جون! دخترت ما رو کشت.


  بهار - پاشو جمع کن. خودشو لوس می کنه.


  - وای بهار همیشه فکر می کردم من از همه مشکل پسندترم. نگو تو از منم بدتری.


  فرانک جون با دو تا لیوان شربت اومد پیشمون و گفت:


  - بخورید حالتون جا بیاد.


  لیوان رو برداشتم و تشکر کردم.


  بهار - بابا و بهزاد هنوز نیومدن؟


  فرانک جون - نه هنوز ولی دیگه کم کم پیداشون میشه.


  مشغول بررسی خریدا شد و در همون حال گفت:


  - پس چرا نوید و نازنین رو دعوت نکردی داخل؟


  بهار - هر چی بهشون اصرار کردم قبول نکردن. فکر کنم خیلی خسته بودن.


  فرانک جون - حق دارن من تو رو می شناسم. می دونم پدر آدم رو تو خرید کردن در میاری.


  بهار - مـــــامـــــان!


  فرانک جون - خب راست میگم دیگه.


  شربتم رو که خوردم رو به فرانک جون گفتم:


  - میشه زنگ بزنید آژانس من برم خونه؟


  فرانک جون - مگه من می ذارم بری خونه. شام رو باید این جا بمونی.


  - ممنون مزاحم نمی شم.


  فرانک جون - مزاحم چیه گلم؟! با بهار برید بالا یه کم استراحت کنید تا بهروز و بهزاد هم بیان.


  خواستم دوباره مخالفت کنم که بهار دستم رو کشید و به زور بلندم کرد.


  بهار - پاشو رو حرف مامان من حرف نزن.


  خندیدم و با بهار رفتیم تو اتاقش. بعد از این که خریدهاش رو تو کمدش چید کنارم روی تخت دراز کشید.


  بهار - مهرسا می ترسم.


  - وا چرا؟!


  - نمی دونم ولی یه حسی دارم. همش فکر می کنم دارم عجله می کنم و هنوز بچه م. می ترسم نتونم از پس یه زندگی مشترک بر بیام.


  نفس های نامنظمش بهم فهموند که داره گریه می کنه. روی تخت نشستم و اونم مجبور کردم بشینه. اشکاش رو پاک کردم و با خنده گفتم:


  - دیوونه داری گریه می کنی؟


  بغضش ترکید. خودشو تو بغلم انداخت و با صدای بلند گریه کرد. هیچی نگفتم و گذاشتم حسابی دلش سبک بشه. فقط آروم پشتشو نوازش می کردم. گریه هاش که تموم شد محکم دماغشو بالا کشید.


  - هوی با لباس من دماغتو پاک نکنیا!


  از بغلم اومد بیرون و با خنده گفت:


  - بی شعور هیچ وقت آدم نمی شی.


  یه دستمال از تو جعبه ی کنار پا تختی در آوردم و گرفتم جلوی دماغش.


  - فین کن!


  خندید و یه فین محکم کرد.


  نچ نچی کردم و گفتم:


  - چند وقت بود خالیش نکرده بودی؟!


  - اَه مهرسا حالم رو به هم نزن. من میگم نگرانم تو به فکر دماغمی؟!


  - ببین بهار همه ی دخترا وقتی می خوان ازدواج کنن این دلهره رو دارن که آیا من دارم کار درستی می کنم یا نه. آتوسا هم همین طوری بود. شب ها همش می اومد تو اتاق من تا صبح باهام حرف می زد و گریه می کرد. نه خودش می خوابید نه می ذاشت من بخوابم ولی الان خوش و خرم داره زندگیشو می کنه. یه مشکلاتی هم دارن ولی با هم حلش می کنن. اگه واقعا دوستش داری نگرانیت بی مورده.


  - مهرسا جدی می شود؟


  زدم تو سرش و گفتم:


  - مثل این که حالت خوب شد.


  - آره الان توپ توپم.


  صدای فرانک جون نذاشت حرفی بزنم.


  - بچه ها شام آماده س.


  از روی تخت بلند شدم و گفتم:


  - خب حالا که توپ توپی بلند شو بریم که روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد.


  دستم رو دستگیره ی در بود که صدام زد.


  - مهرسا؟


  برگشتم و نگاهش کردم.


  - جانم!


  - تو تا حالا عاشق شدی؟


  نگاهم رو به چشم های سبزش که به خاطر گریه یه کم قرمز شده بود دوختم و گفتم:


  - عاشق نشدم ولی ...


  - ولی چی؟


  - یکی رو دوست دارم.


  - جدی؟! کی هست؟


  - فعلا تا صدای فرانک جون در نیومده بریم شام بخوریم؛ بعدا برات تعریف می کنم.


  با هم رفتیم پایین. بهزاد و عمو سر میز نشسته بودن. سلام کردم و باهاشون دست دادم. بهار کنار بهزاد و رو به روی من نشست و منم پیش فرانک جون. انقدر گشنم بود که سریع مشغول خوردن شدم.


  عمو - خب مهرسا جان چه خبرا؟ شنیدم بهار اذیتت کرده.


  - نه به اون شدتی که شما میگین. من خودمم مثل بهار خرید کردنم خیلی دردسر داره.


  بهزاد - دخترا همشون همین جورین.


  بهار - بهتر از شما پسراییم که اولین چیزی رو که می بینید همون لحظه می خرید و اصلا به مناسب بودن یا نبودنش فکر نمی کنید.


  بهزاد - وقتمون رو الکی هدر نمی دیم.


  بهار - اوه بله اصلا یادم نبود شما کارای مهم تری دارین مثلا قرار گذاشتن با دوست دخ ... آخ!


  فرانک جون - چی شد مادر؟


  بهار - هیچی، زبونمو گاز گرفتم.


  فرانک جون - خب مراقب باش.


  بهزاد - بس که حرف می زنه. مگه بهت یاد ندادن وسط غذا خوردن حرف نزنی؟!


  بهار یه نگاه آتیشی به بهزاد انداخت و چیزی نگفت. فکر کنم بهزاد پاشو بد جوری لِه کرد. با چشماشون برای هم خط و نشون می کشیدن منم این ور به زور جلوی خندمو گرفته بودم. دیگه چیزی نگفتیم و بقیه ی شام در سکوت کامل صرف شد.


  بعد از شام به فرانک جون گفتم که برام آژانس بگیره تا خبر مرگم برم خونه کپمو بذارم.


  بهار - خب شب رو این جا بمون.


  - نه قربونت فردا کلی کار دارم باید برم.


  عمو - پس بهزاد می رسوندت.


  - بهزاد خسته س مزاحمش نمی شم.


  از روی مبل بلند شد و گفت:


  - نه خسته نیستم تو هم مزاحم نیستی. درست نیست یه دختر جوون این موقع شب تنها بیرون باشه. تو ماشین منتظرتم.


  وای غیرتت تو حلقم! کاش یه اپسیلون غیرت تو رو فرزاد داشت!


  با عمو اینا خداحافظی کردم و سوار ماشینش شدم.


  - ببخشید مزاحم تو هم شدم.


  بهزاد - مهرسا من از تعارف خیلی بدم میاد. وقتی میگم زحمتی برام نداره یعنی واقعا نداره.


  - خب این یه فرهنگ غلطه که بین ما ایرانیا رواج پیدا کرده کاریشم نمی شه کرد.


  بهزاد - آره حق با توئه.


  ضبط رو روشن کرد و گفت:


  - از پارسا و پدرام چه خبر؟ دلم براشون تنگ شده.


  - خوبن. پارسا تا دو ماه دیگه بابا میشه.


  بهزاد - جدی؟! مبارکه خیلی خوشحال شدم.


  - خودش که رو ابراست. پدرامم تازه سربازیش تموم شده و تو شرکت دوستش کار می کنه.


  بهزاد - خیلی دوست دارم دوباره ببینمشون.


  - قراره آخر هفته بریم کوه. با بهار بیاین خیلی خوش می گذره.


  بهزاد - اگه برناممون جور شد حتما.


  پشت چراغ قرمز وایساد. اوه سه دقیقه، چقدر زیاد. یه دختر بچه که بهش می خورد ده ساله باشه اومد کنار پنجره و گفت:


  - آقا گل بدم؟


  وای خدا جون این بچه این موقع شب داره گل می فروشه؟! به گلای تو دستش نگاه کردم. رز سرخ همون گلی که من عاشقش بودم.


  دختر بچه - آقا تو رو خدا یه شاخه گل بخرین، واسه خانومتون بخرین.


  دلم لرزید. بهزاد با لبخند رو به دختر بچه گفت:


  - اسمت چیه خانوم خانوما؟


  دختر بچه - مریم.


  بهزاد - شاخه ای چند مریم خانوم؟


  مریم - پونصد تومن آقا.


  از داخل کیف پولش یه ده هزاری در آورد و گرفت سمتش.


  مریم - این زیاده آقا.


  بهزاد - همش رو می خرم.


  مریم - بازم زیاده.


  بهزاد - اشکالی نداره بقیش مال خودت.


  با خوشحالی گلا رو داد به بهزاد و گفت:


  - ممنون آقا! ایشاا... همیشه خوشبخت باشید.


  چراغ سبز شد و ماشین حرکت کرد. ناراحت بودم. بغض گلوم رو گرفته بود. چرا یه بچه به این سن باید کار کنه؟ بهزاد گلا رو گرفت سمتم و با لبخند گفت:


  - تقدیم به شما بانو.


  لبخند تلخی زدم. گلا رو ازش گرفتم و تشکر کردم. بوی خیلی خوبی داشت. یه نفس عمیق کشیدم عطرش تو ماشین پخش شده بود.


  بهزاد - تو هم ناراحت شدی نه؟


  - زیاد به این جور موارد برخوردم و هر دفعه خیلی ناراحت شدم.


  بهزاد - متاسفانه اختلاف طبقاتی تو کشور ما زیاده.


  - آره انقدر زیاد که بعضیا به خاطر پیدا شدن سگ و گربشون حاضرن کلی پول به عنوان مژدگونی بدن و بعضیا هم از شدت فقر حاضر میشن کلیشون رو بفروشن یا دست به خودفروشی می زنن.


  بهزاد - نمی دونم چی بگم، جای تاسف داره.


  تا برسیم خونه دیگه چیزی نگفتیم و هر کدوم تو عالم خودمون بودیم. موقع خداحافظی برگشتم سمتش و گفتم:


  - ممنون بابت گل. نمیای تو؟


  بهزاد - خواهش می کنم. نه الان دیر وقته به عمو اینا سلام برسون.


  - حتما، خداحافظ.


  بهزاد - به سلامت.


  منتظر موند تا من برم تو و همین که در ساختمون رو بستم اونم رفت. وارد خونه شدم و بعد از سلام کردن به مامان و بابا رفتم تو اتاقم. گلای خشک شده ی گلدون روی میزم رو برداشتم. گلدون رو پر از آب کردم و شاخه های رز سرخ رو داخلش گذاشتم. لباسم رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. نور ماه روشنایی کمی رو مهمون اتاقم کرده بود. صدای مریم تو گوشم می پیچید. « آقا تو رو خدا یه شاخه گل بخرین، واسه خانومتون بخرین.» خندم گرفته بود. فکر کن من و بهزاد با هم ازدواج کنیم، خنده داره. چشمام رو بستم و چون خیلی خسته بودم زود خوابم برد.


  صبح جمعه با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. با بچه ها قرار گذاشته بودیم بریم کوه. سیاوش و ستاره و نامزدش امیر می اومدن، پدرامم که پای ثابت این جور برنامه ها بود ولی پارسا به خاطر نگار نتونست بیاد. آتوسا و آرش هم می اومدن. سارا رو هم با بدبختی راضی کرده بودم بیاد. بهزاد و بهار و نوید هم برنامشون ردیف شده بود و قرار بود بیان.


  سریع از روی تخت بلند شدم و رفتم دستشویی. بعد از شستن دست و صورتم و زدن مسواک لباسام رو پوشیدم. یه شلوار ورزشی سفید با یه مانتوی تابستانه ی سفید و شال سفید؛ کلا تیپ سفید زده بودم. یه کم ضد آفتاب زدم با یه برق لب که خیلی هم بی روح نباشم. کوله م رو که از شب قبل آماده کرده بودم برداشتم و از خونه زدم بیرون. سوار ماشین شدم و رفتم دنبال سارا. قرارمون با بچه ها ساعت شش دربند بود. تو ماشین منتظر سارا نشسته بودم. بعد یه ربع خانوم تشریفشون رو آوردن.


  - چه عجب بالاخره اومدی.


  سارا - اول سلام دوم کلام.


  - علیک! چقدر طولش دادی.


  سارا - تو که منو می شناسی. می دونی حاضر شدنم طول می کشه پس دیگه انقدر غر نزن و راه بیفت که به موقع برسیم.


  - آی که روتو برم!


  خندید و گفت:


  - تا برسیم من یه کم بخوابم که چشمام با چوب کبریت بازه.


  سرش رو به پشتی صندکی تکیه داد و خوابید. منم که بوقم نمی گه حوصلم سر میره. حالا خیلی هم راه نبود و به موقع رسیدیم. زدم به بازوی سارا و گفتم:


  - اوی بیدار شو رسیدیم.


  چشماش رو باز کرد و بعد از یه خمیازه ی طولانی گفت:


  - اوی تو کلاهت من اسم دارم.


  - خیلی خب سارا بانو پیاده شو.


  بچه ها یه کم جلوتر ایستاده بودن و غش غش می خندیدن. حتما باز این پدرام معرکه گرفته بود.


  - سلام به همگی.


  همه برگشتن سمتمون و سلام کردن. بهار اینا هنوز نیومده بودن.


  پدرام - به به چطوری دختر خاله؟ همین الان ذکر خیرت بود.


  سیاوش - اذیتش نکن پدرام. معرفی نمی کنی مهرسا؟


  با هم آشناشون کردم:


  - سارا بچه ها، بچه ها سارا.


  پدرام - مفید و مختصر!


  - همین که هست.


  سارا - خوشبختم از آشناییتون.


  پدرام - ما هم همگی خوشبختیم.


  مشغول حرف زدن بودیم که بهار و بهزاد و نوید هم رسیدن. خانواده ی عمو اینا یه آشنایی کوچولو با فامیلای ما داشتن بهزادم با پدرام و پارسا و سیاوش رفیق بود. بعد از سلام و احوالپرسی و ابراز خوشحالی از دیدن دوباره ی همدیگه، کوهنوردیمون رو شروع کردیم.


  سارا اومد کنارم و یواش طوری که فقط خودم بشنوم گفت:


  - میگم مهرسا این پسره بهزاد چه خوشگله. حالا نمی شه واقعا یه کاری کنی ما با هم بیشتر آشنا بشیم؟!


  - چرا نمی شه عزیزم چیز دیگه ای نمی خوای؟


  سارا - نه دیگه همین یه کارم برام انجام بدی هنر کردی.


  - چقدر رو داری تو به سنگ پا قزوین گفتی زِکی.


  بهار - شما دو تا راجع به چی پچ پچ می کنین؟


  - هیچی عزیزم این سارا میگه نمی شه با بهـ ...


  یه دفعه همچین بازوم رو نیشگون گرفت که دلم ضعف رفت.


  - آخ! بیشعور چرا نیشگون می گیری؟


  سارا - خاک بر سرت! حالا من یه چیزی گفتم تو باید بری صاف بذاری کف دست خواهر طرف؟!


  - ای بابا خودت گفتی می خوای باهاش آشنا بشی بالاخره باید از یه جایی شروع بشه دیگه.


  سارا - من به گور خودم خندیدم.


  - به سلامتی، کی گور خریدی من نفهمیدم؟


  سارا - زهرمار.


  خندیدم و چیزی نگفتم. ما دخترا جلو بودیم و پسرا پشت سرمون. تا نزدیکیای تندیس کوهنورد رفتیم. ساعت تقریبا نه بود دیگه از خستگی می خواستم کف خیابون ولو بشم.


  به پیشنهاد پسرا رفتیم یکی از کافه رستورانای سربند تا یه چیزی بخوریم و خستگی هم در کنیم. پشت دو تا میز شیش نفره کنار هم نشستیم و بعد از دادن سفارش مشغول حرف زدن شدیم.


  آرش - مهرسا خیلی خسته شدی، نه؟


  - آره، خیلی وقت بود این همه راه نرفته بودم ولی بازم دوست دارم بیام این جا، انرژی می گیرم.


  هنوز سفارشامون رو نیاورده بودن. سرم تو گوشیم بود و با فرزاد اس ام اس بازی می کردم که سنگینی نگاهی رو حس کردم. سرم رو بلند کردم دیدم رو به روم و دقیقا پشت سر بهزاد چهار تا پسر نشستن و یکیشون زل زده به من. ناخودآگاه دستم رفت سمت شالم و مرتبش کردم. پسره ی هیز خیلی بد نگاه می کرد وقتی دید نگاهش می کنم چشمک زد. یه چشم غره از همونا که سارا میگه آدم خودشو خیس می کنه بهش رفتم. ایـــــش پسره ی نکبت با اون قیافش! اصلا حواسم به اطرافم نبود دیگه جواب فرزادم نمی دادم. نگاه خیرش اذیتم می کرد. با صدای بهزاد به خودم اومدم.


  بهزاد - مهرسا پاشو جاتو با من عوض کن.


  همه ی نگاه ها برگشت سمت ما. از خدا خواسته بلند شدم و جام رو باهاش عوض کردم. فکر کنم همه فهمیدن قضیه چیه. بعد از خوردن آبمیوه و کیک شکلاتی که عاشقش بودم از پشت میز بلند شدم و رو به همه گفتم:


  - میرم این اطراف یه دوری بزنم، بیرون منتظرتونم.


  آتوسا - خیلی از این جا دور نشو بتونیم پیدات کنیم.


  - بچه که نیستم گم بشم! پیدام نکردین بهم زنگ بزنین.


  از کافه اومدم بیرون. همین طور تو خیابون قدم می زدم که یه دفعه دستم از پشت کشیده شد. سریع برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. همون پسره که بهم زل زده بود با دوستاش بودن.


  پسره - خانوم خوشگله در خدمت باشیم.


  - در خدمت عمت باش! دستمو ول کن عوضی.


  پسره - اوه چه نازیم می کنه، مطمئن باش بهت بد نمی گذره.


  برگشت سمت یکی از دوستاش و گفت:


  - کامی بپر ماشینو روشن کن.


  خیابون نسبتا خلوت بود. دستم رو کشید و برد سمت ماشینی که همون نزدیکی پارک شده بود. جالب این جا بود که مردم وایساده بودن و نگاه می کردن، هیچ کس هیچ کاری نمی کرد!


  - ولم کن آشغال کثافت.


  صدای داد بهزاد و به دنبالش مشتی که به صورت پسره زد باعث شد خفه خون بگیرم. با هم دعوا می کردن و فحش می دادن. سه تایی ریخته بودن سر بهزاد ولی اونم از پسشون بر می اومد. تو اون هاگیر واگیر برق چاقویی که یکی از پسرا کشیده بود تو نور آفتاب باعث شد سریع واکنش نشون بدم.


  - بهزاد چاقو داره مواظب باش.


  با کف دستش سر چاقو رو که می رفت تا به پهلوش بخوره، گرفت و با پاش زد تو زانوی پسره. همونی که پشت ماشین نشسته بود داد زد:


  - بچه ها بیاین بریم الان شر میشه.


  سوار ماشین شدن و رفتن. با پاهای لرزون رفتم سمت بهزاد. رو جدول کنار خیابون نشسته بود. دستش رو تو دستم گرفتم و با صدای لرزون گفتم:


  - دستت زخمی شده.


  بهزاد - مهم نیست! اذیتت که نکردن؟


  - نه.


  مردم دورمون جمع شده بودن و هر کس یه چیزی می گفت. صدای جیغ بهار توجه همه رو جلب کرد.


  بهار - وای خدا مرگم بده بهزاد چی شده؟


  بهزاد - هیچی بابا شلوغش نکن الکی.


  نوید - الکی چیه داره از دستت خون میره.


  پدرام - پاشو باید بریم درمونگاهی چیزی.


  مرد جوونی که کنارمون ایستاده بود اومد نزدیک تر و گفت:


  - نیازی نیست برین درمونگاه، من دکترم خونه ی مادر بزرگمم تو همین خیابونه. خوشحال میشم اگه بتونم کمکتون کنم.


  من و نوید و بهار همراه بهزاد رفتیم خونه ی دکتر بقیه هم رفتن سمت ماشینا. خونه ی قشنگی بود. یه حیاط باصفا با یه حوض دایره ای وسطش و یه تخت گوشه اش که یه خانوم هم سن مامان بزرگ روش نشسته بود و بافتنی می بافت. با دیدن ما از جاش بلند شد و اومد سمتمون.


  پیرزن - اومدی فرهاد جان؟


  دکتر - سلام مادر مهمون نمی خوای؟


  پیرزن - قدمشون سر چشم.


  همگی بهش سلام کردیم جوابمون رو داد. به چشمای بارونی من و دست خونی بهزاد نگاه کرد و گفت:


  - اتفاقی افتاده فرهاد؟


  دکتر - نه چیز مهمی نیست. دست این آقا زخمی شده اومدن تا پانسمانش کنم.


  دیگه چیزی نگفت ما هم روی تخت تو حیاط نشستیم. دکتر رفت داخل و با یه جعبه برگشت و مشغول بررسی دست بهزاد شد.


  دکتر - بخیه می خواد.


  - زخمش خیلی عمیقه؟


  دکتر - خیلی نه اما با پانسمان خالی هم نمی شه خونریزی شو بند آورد.


  همچنان اشکام روی گونه هام می ریخت. مادر بزرگ با یه سینی شربت اومد پیشمون و بهمون تعارف کرد. به من که رسید لیوان رو داد دستم و گفت:


  - بیا مادر اینو بخور رنگت پریده. انقدرم گریه نکن نوه ی من کارشو خوب بلده.


  لبخندی زدم و تشکر کردم. بهار یه نگاه به جفتمون کرد و گفت:


  - نمی خواین بگین چی شده؟


  بهزاد - چهار تا عوضی مزاحم مهرسا شده بودن باهاشون درگیر شدم.


  بهار پرسشی نگاهم کرد منم ماجرا رو براشون تعریف کردم.


  مادر بزرگ - پناه بر خدا، عجب دوره و زمونه ای شده! تو روز روشنم آدم امنیت نداره.


  بعد از این که کار دست بهزاد تموم شد دکتر یه نسخه نوشت و گفت:


  - حتما این داروها رو تهیه کنید.


  ازشون تشکر و خداحافظی کردیم و رفتیم پیش بچه ها.


  نوید - دردم می کنه؟


  بهزاد - نه فعلا بی حسه.


  - من واقعا معذرت می خوام! نمی خواستم این جوری بشه.


  بهزاد - نیازی به عذر خواهی نیست. خوشحالم به موقع رسیدم وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرت می اومد.


  سرم رو انداختم پایین و سکوت کردم. تو راه برگشت چون حال رانندگی نداشتم سارا پشت فرمون نشست.


  سارا - مهرسا؟


  - هوم؟


  سارا - هوم و کوفت! تعریف کن ببینم چی شده؟


  خندم گرفته بود. جون به جونش کنن فضول بود. قضیه رو براش تعریف کردم.


  سارا - آهان پس بگو آقا چرا چند دقیقه بعد از تو عین قرقی پرید بیرون.


  - واقعا؟!


  سارا - آره دیگه. همون موقع که رفتی بیرون اون کثافتام پشت سرت اومدن بهزادم چند دقیقه بعدش اومد بیرون. میگم مهرسا چیزی بینتون نیست؟!


  - گمشو! مثلا چی باید بینمون باشه؟


  سارا - چه می دونم. آخه رفتارش عین عاشقاست!


  - برو بابا تو هم دلت خوشه. من مطمئنم هر کس دیگه ای هم جای من بود بهزاد همین کار رو می کرد.


  سارا - چی بگم!


  - هیچی نگو! یه کم گاز بده خستم، می خوام زودتر برسم خونه.


  سارا - چشم سرورم!


  بعد از این که من رو رسوند خودش با آژانس رفت خونشون. مامان اینا خونه نبودن منم رفتم تو اتاقم و بعد از یه دوش کوتاه به بهار زنگ زدم.


  - سلام بهار خوبی؟


  بهار - سلام. ممنون عزیزم تو چطوری؟ خوبی؟


  - من آره خوبم بهزاد چطوره؟


  بهار - اونم خوبه. یه کم درد داشت مسکن خورد الان خوابه.


  - الهی بمیرم تقصیر من شد که این اتفاق افتاد.


  بهار - نه عزیزم این حرفا چیه تو برامون بیشتر از اینا عزیزی. خدا رو شکر اتفاق بدتری نیفتاد. تو هم انقدر نگران نباش زخم شمشیر که نخورده یه خراش کوچولو بود.


  - باشه پس مزاحمت نمی شم به مامان اینا سلام برسون.


  بهار - حتما! تو هم همین طور. فعلا خداحافظ.


  - خداحافظ.


  گوشی رو قطع کردم و رو تخت دراز کشیدم. انقدر فکر کردم که بدون این که بخوام چشمام روی هم افتاد و خوابم برد.


  ****


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  یه هفته از کوهنوردی پر ماجرامون گذشته بود و بهزادم دستش خوب شده بود. پنجشنبه بود و مراسم عقدکنون بهار. من و نازنین از صبح با بهار رفته بودیم آرایشگاه، فرانک جون و مادر نوید هم بعد از ظهر بود که اومدن. آرایشگر بعد از درست کردن موهام مشغول آرایش صورتم شد که دو ساعتی طول کشید و تو این مدت تمام بدنم خشک شده بود.


  وقتی آرایشم تموم شد و تو آینه به خودم نگاه کردم لبام به لبخند رضایت از هم باز شد. خیلی خوشگل شده بودم واقعا کارش حرف نداشت. موهامو فر درشت کرده بود و یه طرف موهامو با یه سنجاق سر نگین دار برده بود عقب. جلوی موهامم کج ریخته بود رو پیشونیم. آرایشمم همون جوری که می خواستم عالی بود.


  آرایشگر با رضایت نگاهم کرد و گفت:


  - ماشاا... خیلی خوشگل شدی.


  ازش تشکر کردم و با کمکش لباسم رو پوشیدم. یه پیراهن مجلسی بلند به رنگ آبی که دو بند سر شونش داشت. بالاش تنگ بود و از کمر به پایین گشاد می شد. کفشای آبی پاشنه هفت سانتیم رو هم پام کرده بودم. نازنینم کارش تموم شده بود اما بهار ظاهرا هنوز کار داشت.


  با نازنین مشغول حرف زدن بودم. رشته ش تجربی بود و دوست داشت دکتر بشه. شبیه برادرش بود اما تو یه اندام و صورت ظریف تر. موبایلم زنگ خورد و صحبتمون رو نیمه کاره گذاشت.


  - جانم مامان؟


  مامان - مهرسا عزیزم خیلی نمی تونم حرف بزنم. همین الان آتوسا زنگ زد گفت پدر بزرگ آرش فوت شده دارن میرن اصفهان من و باباتم همراهشون میریم.


  - چی؟ آخه چطوری؟


  مامان - جزییاتشو نمی دونم، ظاهرا سکته کرده.


  - حالا شما واسه چی می خواین برین؟


  مامان - نمیشه که نریم عزیزم! همین جوریشم به آتوسا تیکه می اندازن وای به حال این که تو مراسم ختمشون نباشیم. از طرف ما از فرانک و بهروز خان هم عذر خواهی کن که نمی تونیم تو مراسم بهار شرکت کنیم.


  - باشه، حالا کی بر می گردین؟


  مامان - معلوم نیست ولی احتمالا سه چهار روز دیگه.


  بعد خداحافظی فرانک جون اومد کنارم و گفت:


  - اتفاقی افتاده مهرسا جان؟


  - مامان بود، گفت پدر بزرگ آرش فوت شده دارن میرن اصفهان.


  فرانک جون - ای وای! خدا رحمتشون کنه. چرا؟


  - ظاهرا سکته کرده. عذر خواهی کردن که نمی تونن تو مراسم شرکت کنن. کاش حداقل زودتر خبر می دادن منم همراهشون می رفتم.


  فرانک جون - این حرفا چیه؟ بهار خیلی ناراحت میشه اگه تو عقدش نباشی. همیشه میگه مهرسا مثل خواهرمه.


  لبخند زدم و چیزی نگفتم. فرانک جونم خوشگل شده بود. موهای مش شدشو شینیون کرده بود و یه پیراهن مجلسی مشکی پوشیده بود که خیلی بهش می اومد.


  فرانک جون - خیلی قشنگ شدی، ایشاا... عروسی خودت.


  - شما هم ماشاا... بزنم به تخته خوب موندین اصلا بهتون نمیاد دوماد دار شدین.


  خندید و گقت:


  - شیطون! به پریسا هم نمیاد. تازه اون از من دو سال کوچیک تره ولی زودتر مادر زن شده.


  با صدای کل آرایشگرا برگشتیم سمتشون. بهار تو لباس نامزدی یاسی رنگش عین ماه شده بود. موهاشو مدل باز و بسته درست کرده بودن. آرایششم به رنگ لباسش می اومد. نازنین رفت سمتش و بغلش کرد.


  نازنین - وای بهار ماه شدی. می خوای داداشمو به کشتن بدی؟!


  همه زدیم زیر خنده. فرانک جون هم بغلش کرد و گفت:


  - خوشبخت بشی مادر.


  صدای زنگ آیفون خبر از اومدن نوید می داد. نازنین رفت جلوی در و تا مژدگونی نگرفت اجازه نداد نوید بیاد تو. وای وقتی نوید بهار رو دید ماتش برد.


  نازنین - خوابت نبره شادوماد.


  همه خندیدن. یه چشم غره همراه با خنده به نازنین رفت و دست بهار رو گرفت. یه کم جملات عاشقونه زیر گوش بهار گفت که بچه کلی سرخ و سفید شد ما هم این ور از خنده مرده بودیم.


  بعد از این که از آرایشگاه اومدیم بیرون بهار و نوید رفتن آتلیه تا عکس بندازن. فرانک جونم دست منو گرفت و برد سمت ماشین بهزاد که اومده بود دنبالمون. سوار شدیم و سلام کردیم.


  بهزاد - به به سلام خانومای محترم. میگم یه وقت گشت ارشاد جلومون رو نگیره بگه این دو تا خانوم خوشگل تو ماشینت چی کار می کنن!


  فرانک جون - انقدر نمک نریز بچه، راه بیفت دیر شد. ناسلامتی ما صاحب مجلسیم باید زودتر از بقیه اون جا باشیم.


  بهزاد - ای به چشم! شما امر بفرمایید بانو.


  مراسم تو باغ بزرگ و مجلل آقای افشار پدر نوید برگزار می شد. وقتی رسیدیم کم کم بقیه ی مهمونا هم اومدن و نوید و بهار هم آخرین نفرات بودن که رسیدن. عاقد خطبه ی عقد رو می خوند. سارا و نازنین پارچه رو بالای سرشون گرفته بودن و منم قند می سابیدم. از بچگی عاشق این کار بودم. نمی دونم چرا؟!


  بهار بعد از گرفتن زیر لفظی بالاخره بله رو گفت و نوید رو راحت کرد. همه دست می زدن و کل می کشیدن. بعد از انداختن عکسای خونوادگی و دوستانه مراسم شروع شد.


  پیست رقص شلوغ شده بود و همه ریخته بودن وسط و می رقصیدن. من و سارا هم تا تونستیم رقصیدیم. خدایی چند وقت بود قر تو کمرم خشک شده بود. آهنگ که تموم شد دو تایی پشت میز نشستیم تا یه کم استراحت کنیم.


  سارا - مهرسا من میرم اتاق فکر!


  - اتاق فکر دیگه کجاست؟!


  سارا - دستشویی!


  - خاک بر سرت تو آدم نمی شی، نه؟


  به من اشاره کرد و گفت:


  - کمال همنشین در من اثر کرده.


  - خدا نکنه من مثل تو باشم.


  سارا - باشه بابا هر چی تو بگی؛ من رفتم.


  همون موقع که سارا رفت سر و کله ی این پسره آرمین پیدا شد. اَه اَه مار از پونه بدش میاد دم لونه ش سبز میشه!


  آرمین - به به مهرسا خانوم، پیداتون نیست دلمون براتون تنگ شده بود.


  بده گشادش کنن!


  - سعادت دیدارتونو نداشتیم.


  آرمین - اختیار دارین.


  به صندلی کناریم اشاره کرد و گفت:


  - اجازه هست بشینم؟


  نخیر اجازه نمیدم پسره ی ...! من هی می خوام دهنمو باز نکنم ملت نمی ذارن.


  - بفرمایید.


  از خدا خواسته ولو شد رو صندلی.


  آرمین - پدر و مادر کجا هستن؟ چرا تنها نشستین؟


  حالا تنها بودن من که واسه تو بد نشد.


  - یه مشکلی براشون پیش اومد نتونستن بیان.


  آرمین - خیر ایشاا...! چه مشکلی؟


  عجب آدم فضولیه!


  - یکی از اقوام فوت کردن رفتن اصفهان.


  آرمین - آخ چه بد، خدا رحمتشون کنه.


  - ممنون.


  خدا رو شکر دیگه خفه شد و چیزی نگفت. اَه سارا کدوم گوری رفتی؟! یه دستشویی رفتن که انقدر طول نمی کشه! نکنه جدی جدی نشسته داره فکر می کنه؟! دختره ی احمق.


  با خودم درگیر بودم که ارکستر یه آهنگ لایت گذاشت و از عروس و داماد خواهش کرد که برقصن. بقیه ی دختر پسرا هم به پیست رفتن و مشغول رقص شدن.


  آرمین دستشو مقابلم گرفت و گفت:


  - افتخار میدین؟


  نمی دونستم جوابشو چی بدم. همین طور مستاصل مونده بودم که نگاهم افتاد به بهزاد. با اخم نگاهمون می کرد. چرا هر وقت این پسره میاد طرفم بهزاد ابروهاش گره می خوره؟! با این که از خوشم نمی اومد اما دوست نداشتم درخواستش رو رد کنم. دستمو تو دستش گذاشتم و رفتیم تو پیست.


  یه دستم تو دستش بود و دست دیگم روی شونش اونم یه دستش دور کمرم بود. سعی می کردم فاصلم باهاش خیلی کم نشه. نگاهم به زنجیری بود که به گردنش بسته بود اما اون خیره شده بود به من. سنگینی نگاهشو احساس می کردم. سکوت بینمون رو اون شکست.


  آرمین - می دونستی خیلی خوشگلی؟


  چه زود پسر خاله شد! یه لبخند نصفه نیمه زدم و هیچی نگفتم.


  آرمین - و خیلی حاضر جواب.


  بازم چیزی نگفتم.


  آرمین - البته من از این جور دخترا خوشم میاد. می دونی همون شب مهمونی که واسه اولین بار دیدمت فهمیدم از اون دسته دخترایی هستی که دیر پا میدن و کلی ناز دارن. راستش فکر نمی کردم قبول کنی باهام برقصی.


  - چرا نباید قبول می کردم؟


  آرمین - پس درخواست دوستیمم قبول می کنی.


  دیگه تو روت خندیدم پررو نشو! همون موقع آهنگ تموم شد.


  - ممنون ولی من یکی رو دوست دارم.


  از کنارش رد شدم. داشتم می رفتم سمت میزم که یه دفعه دستم از پشت کشیده شد. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. بهزاد دستمو گرفته بود و منو می کشوند.


  - بهزاد دستم، داری چی کار می کنی؟


  رفت سمت انتهای باغ و وقتی رسید به جایی که به مهمونا دید نداشت دستمو ول کرد.


  همون طور که مچ دستمو می مالیدم گفتم:


  - معلوم هست چی کار می کنی دیوونه؟


  بهزاد - چرا باهاش رقصیدی؟


  - چرا نباید می رقصیدم؟


  بهزاد - مهرسا آرمین اصلا پسر خوبی نیست واسه همین میگم ازش دور باش. اگه حرفی بهت زده و قول و قراری گذاشتین همه رو فراموش کن.


  - اون وقت ببخشید شما چی کاره ی منین؟


  بهزاد - من به عنوان یه دوست بهت هشدار دادم که بهش نزدیک نشو.


  - من هر کاری دوست داشته باشم انجام میدم.


  بهزاد - آخه دختره ی احمق من یه چیزی می دونم که میگم. من همجنسامو می شناسم. می تونم بفهمم نگاه کدومشون پاکه.


  - سر من داد نزن. به کسی ربطی نداره من چی کار می کنم.


  سرشو تکون داد و با صدای آرومی گفت:


  - آره راست میگی اگه تو دوست داری با کسی باشی که کارش بدبخت کردن دختراست به من ربطی نداره. مهرسا، با این که زبون درازی داری اما خیلی ساده ای، خیلی.


  از کنارم رد شد و رفت. به دیوار پشت سرم تکیه دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم. حالا کی خواست با این پسره دوست شه؟! ببین سر هیچ و پوچ چطوری دعوامون شد. اَه! خدا لعنتت کنه آرمین!


  اعصابم خرد شده بود. رفتم سمت مهمونا. سارا اومده بود و پشت میز نشسته بود. رفتم پیشش.


  سارا - کجا غیب شدی تو؟


  پوفی کردم و کنارش نشستم.


  - تو چرا انقدر دستشویی رفتنت طول کشید؟


  سارا - داشتم تجدید آرایش می کردم.


  - تجدید آرایشت بخوره تو سر من.


  سارا - حالا چته؟ چرا انقدر اعصابت داغونه؟


  - هیچی بابا، با بهزاد دعوام شد.


  سارا - چرا؟


  قضیه رو براش تعریف کردم. اونم مشتاق خیره شده بود به دهن من و کلمه ها رو می قاپید.


  سارا - خب راست میگه دیگه. این آرمین از اول که اومده زوم کرده رو تو.


  - خب مگه تقصیر منه که بهم نگاه می کنه؟


  سارا - حالا می مردی باهاش نمی رقصیدی غیرت بهزاد خان رو قلقلک ندی؟!


  - ای بابا اصلا دوست داشتم. می خواستم فضولاشو بشمارم. حالا چون باهاش رقصیدم دلیل نمی شه که ازش خوشم میاد. من یکی دیگه رو دوست دارم.


  سارا - حتما اون فرزاد چلغوز!


  - هوی بهش توهین نکن.


  سارا - برو بابا دلت خوشه. من اگه جای تو بودم همین بهزاد رو می چسبیدم که به چشم برادری خیلی آقاست.


  - به چشم برادری دیگه؟!


  سارا - آره به جون تو! من که خودم نامزد دارم.


  داشتم آب می خوردم که با این حرفش پرید تو گلوم و به سرفه افتادم. بعد از این که سرفه ام بند اومد با خنده گفتم:


  - چی چی داری؟!


  با عشوه گفت:


  - نامزد.


  - برو خودتو سیاه کن! تو کی نامزد دار شدی من نفهمیدم؟


  زد زیر خنده و گفت:


  - هنوز رسمی نشده اما با پسر عمم. بلـــــــه!


  - زهرمار نیشتو ببند. بیشعور پس چرا بهم نگفتی؟


  سارا - آخه هنوز چیزی معلوم نیست فعلا صحبت کردیم.


  - همدیگه رو دوست دارین؟


  سارا - آره، خیلی.


  لبخند زدم و گفتم:


  - ایشاا... که خیره. پس فقط من موندم.


  سارا - آره دیگه اگه تو هم اون پسره رو ول می کردی و به خاطرش خواستگاراتو رد نمی کردی الان خونه بخت بودی!


  - خفه لطفا.


  سارا - چشـــــم.


  بعد از جشن، بهار و نوید رفتن شمال یه چند روزی عشق و حال کنن. منم آماده شده بودم برم خونه. رفتم پیش عمو اینا تا ازشون خداحافظی کنم.


  عمو - کجا مهرسا جان؟


  - برم خون دیگه عمو.


  عمو - این مدت که بابا اینا نیستن بیا خونه ی ما.


  - ممنون زحمت نمی دم.


  عمو - ای بابا شما ایرانیا چرا انقدر تعارفی هستین؟!


  - یه جوری میگید انگار خودتون ایرانی نیستین.


  عمو - ما دیگه این عادتا رو ترک کردیم.


  فرانک جون - جدا از شوخی مهرسا این چند روز باید بیای پیش ما.


  هر چی خواستم مخالفت کنم قبول نکردن و رفتیم خونشون. بعد از گفتن شب بخیر رفتم یکی از اتاقای طبقه ی بالا و لباسامو عوض کردم. خدا رو شکر لباسای بهار تقریبا اندازم بود. یه شلوار سفید دم پا گشاد پوشیدم با یه تاپ مشکی. آرایش صورتمو پاک کردم و بعد از زدن مسواک رو تخت دراز کشیدم. یک ساعت گذشته بود اما خوابم نمی برد. چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم که صدای ضعیف آهنگی از تو باغ چشمام رو باز کرد.


  از تخت پایین اومدم و رفتم پشت پنجره ی اتاق که رو به انتهای باغ باز می شد. از اون جا هیچی معلوم نبود. کنجکاو شده بودم ببینم چه خبره. یه سویشرت سفید روی تاپم پوشیدم. با این که اواسط تابستون بود اما شبا هوا خنک می شد. یواش از اتاق اومدم بیرون و پاورچین پاورچین از پله ها رفتم پایین و رفتم تو باغ. همین طور قدم زنون رفتم سمت ته باغ که یه آلاچیق درست کرده بودن و یه تاب بزرگ دو نفره گذاشته بودن. هر چی نزدیک تر می شدم صدا واضح تر می رسید. بهزاد داخل آلاچیق نشسته بود و گیتار می زد. یه کم عقب تر ایستادم و نگاهش کردم.


  



  Every night in my dreams


  هر شب در رویاهام


  



  I see you, I feel you


  من تو رو می بینم من تو رو احساس می کنم


  



  That is how I know you go on


  می دونم به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد


  



  Far across the distance and apace between us


  فاصله ها و فضاهای بین ما رو


  



  You have come to show you go on


  اومدی نشون بدی که ادامه پیدا خواهد کرد


  



  Near, Far, Where ever you are


  نزدیک، دور، هر جا که هستی باش


  



  I believe that the heart does go on


  بر این باورم که ادامه خواهد داد


  



  Once more you open the door


  یه بار دیگه درب رو باز می کنی


  



  And you here in my heart


  و تو این جا در قلب منی


  



  And my heart will go on and on


  و قلبم ادامه خواهد داد و ادامه خواد داد


  



  LOVE can touch just one time


  و عشق یه روز ما رو لمس خواهد کرد


  



  And last for a life time


  و یه عمر دوام خواهد داشت


  



  And never let go till we one


  و اجازه نخواهیم داد که یکی (تنها) بشود


  



  LOVE was when I loved you


  عشق زمانی بود که تو رو دوست داشتم


  



  One true time I hold to


  وقتی که حقیقتا در آغوش گرفتمت


  



  In my life well always go on


  در حیات من ما ادامه خواهیم داد


  



  Near, Far, Where ever you are


  نزدیک، دور، هر جا که هستی باش


  



  I believe that the heart does go on


  بر این باورم که دل ادامه خواهد داد


  



  Once more you open the door


  یه بار دیگه درب رو باز می کنی


  



  And you here in my heart


  و تو این جا در قلب منی


  



  And my heart will go on and on


  و قلبم ادامه خواهد داد و ادامه خواهد داد


  



  You here, there's nothing I fear


  تو این جا هستی پس چیزی برای این که من بترسم نیست


  



  And I know that my heart will go on


  و می دونم قلبم ادامه خواهد داد


  



  We'll stay forever this way


  و برای همیشه به این شکل خواهیم ماند


  



  You are safe in my heart


  در دلم ایمن هستی


  



  And my heart will go on and on


  و قلبم ادامه خواهد داد و ادامه خواد داد


  



  خیلی با احساس می خوند. وقتی آهنگ تموم شد براش دست زدم و رفتم سمتش.


  بهزاد - این جا چی کار می کنی؟


  - خوابم نمی برد صدای آهنگ باعث شد بیام این جا. نگفته بودی موسیقی هم کار می کنی.


  به گیتارش دست کشید و گفت:


  - فقط گیتار می زنم. گاهی اوقات همراه آهنگ می خونم.


  کنارش نشستم و گفتم:


  - صدای قشنگی داری. این آهنگ رو خیلی دوست دارم، بهم آرامش میده.


  بهزاد - به منم همین طور. وقتایی که دلم گرفته یا ناراحتم این آهنگ حالمو بهتر می کنه. مهرسا؟


  - بله؟


  بهزاد - من معذرت می خوام اگه باهات بد حرف زدم؛ دست خودم نبود. تو آرمین رو نمی شناسی پسر خوبی نیست حتی ارزش دوستی هم نداره.


  با شیطنت گفتم:


  - به یه شرط می بخشمت.


  بهزاد - چی؟


  با چشم به گیتارش اشاره کردم و گفتم:


  - به منم گیتار زدن رو یاد بده.


  خندید و گفت:


  - فقط همین؟


  - خب دیگه من به کم قانعم!


  بهزاد - پس خوش به حال شوهرت. بلند شو بریم بخوابیم که خیلی خستم.


  همراه هم رفتیم سمت ساختمون. بهزاد رو دوست داشتم مثل یه دوست، یه همبازی دوران کودکی، یه حامی. دوست نداشتم ناراحتیشو ببینم.


  وارد خونه شدیم. داشتیم از پله ها می رفتیم بالا که تو تاریکی چشمام ندید و پام به پله گیر کرد و با سر اومدم زمین. شانش آوردم آخرین لحظه دستم رو به نرده ها گرفتم ولی پام بد جوری درد گرفته بود.


  بهزاد - چی شد یهو؟


  روی پله نشستم و با ناله گفتم:


  - هیچی بابا، پام گیر کرد به پله.


  بهزاد با خنده گفت:


  - خب چشماتو باز می کردی که این جوری نشه.


  با عصبانیت گفتم:


  - نخند، من چشمام باز بود این جا خیلی تاریکه.


  بهزاد - هیس یواش تر. می خوای بابا اینا بیدار شن؟! پاشو بریم بالا چرا این جا نشستی؟!


  غرغرکنان رفتم سمت اتاقم، بهزادم با خنده داشت می رفت تو اتاقش که صداش زدم:


  - بهزاد؟


  بهزاد - جانم؟


  جانت بی بلا!


  - منم یه معذرت خواهی بهت بدهکارم. رقصیدن من با آرمین دلیل خاصی نداشت؛ شاید فقط به این خاطر بود که نمی خواستم ضایع شه.


  لبخند زد و گفت:


  - فراموشش کن! منم مسئله رو خیلی بزرگ کردم ولی مهرسا یه نصیحت بهت می کنم به همه ی مردا اعتماد نکن.


  شب بخیر گفت و رفت تو اتاقش. جمله اش تو ذهنم تکرار شد. «به همه ی مردا اعتماد نکن.»


  سه روز خونه ی عمو اینا بودم. تو این مدت با بهزاد خیلی تو سر و کله ی همدیگه می زدیم و همش با هم کل کل می کردیم. مامان و بابا روز چهارم اومدن ولی آتوسا و آرش موندن تا بعد از هفتم بیان تهران.


  اواسط شهریور بودیم. زندگی روی روال عادی خودش افتاده بود و هر کس دنبال کارا و گرفتاری های خودش بود. دو هفته مونده بود تا مدرسه ها و دانشگاه ها باز بشن و منم دنبال کارای دانشگاهم بودم.


  پنجشنبه بعد از ظهر بود. روی تختم دراز کشیده بودم و آهنگ گوش می دادم و همراهش زمزمه می کردم:


  



  غم میون دو تا چشمون قشنگت لونه کرده


  شب تو موهای سیاهت خونه کرده


  دو تا چشمون سیاهت مثل شبای منه


  سیاهی های دو چشمت مثل غمای منه


  



  رفته بودم تو حس که موبایلم زنگ خورد؛ فرزاد بود.


  - سلام عزیزم.


  فرزاد - سلام به جذاب ترین دختر دنیا.


  - چیه خیلی خوشحالی؟


  فرزاد - مگه میشه صدای عشقمو بشنوم و خوشحال نباشم؟! تا یه ربع دیگه حاضر شو میام دنبالت بریم یه کم بگردیم.


  - باشه منتظرتم.


  بعد از این که گوشی رو قطع کردم سریع حاضر شدم. یه مانتوی قهوه ای تیره با شال هم رنگش و شلوار جین قهوه ای پوشیدم و کیف و کفش مشکیمم باهاش ست کردم. خیلی کم آرایش کردم و از خونه زدم بیرون. وقتی رسیدم به خیابون اصلی ماشینشو دیدم. سریع سوار شدم و راه اقتاد.


  - سلام.


  فرزاد - سلام عزیزم خوبی؟


  - مرسی تو چطوری؟


  فرزاد - منم بد نیستم ولی دوری تو عذابم میده.


  - انقدر خالی نبند. من که می دونم وقتی نباشم بهت خوش می گذره.


  فرزاد - هر چقدرم خوش بگذره بازم جای خالیت حس میشه.


  - خوبه خوشحال شدم اینو شنیدم.


  رفتیم پارک جمشیدیه و یه کم قدم زدیم و راجع به همه چی با هم حرف زدیم. بعد از اونم رفتیم سینما یکی از این فیلم آبکی ها رو دیدیم. نزدیک اذان بود که منو رسوند خونه. خواستم از ماشین پیاده شم که دستمو گرفت.


  فرزاد - مهرسا؟


  برگشتم سمتشو نگاهش کردم. تو چشمام خیره شده بود.


  - جانم؟!


  فرزاد - خیلی خوش گذشت. کاش می ذاشتی با هم باشیم.


  - به منم خوش گذشت اما با هم بودن بدون هیچ تعهدی برای من لذت بخش نیست.


  فرزاد - سخت می گیری مهرسا.


  چیزی نگفتم.


  فرزاد - برو دیرت نشه.


  - خداحافظ.


  فرزاد - به سلامت.


  از ماشین پیاده شدم و قدم زنون رفتم سمت خونه. در رو با کلید باز کردم و رفتم داخل. مامان و بابا نشسته بودن و با هم حرف می زدن.


  - سلام به مامان و بابای گلم.


  مامان - سلام عزیزم.


  بابا - سلام دخترم. برو لباستو عوض کن بیا باید با هم حرف بزنیم.


  - الان میام.


  سریع لباسمو عوض کردم. یعنی چی شده؟! نکنه قضیه فرزاد رو فهمیدن؟ کنار بابا نشستم و یه ماچ گنده از لپش گرفتم.


  - احوال بابای خوشتیپم؟!


  بابا - مرسی دخترم. تو چه خبر؟ کارای دانشگاهت خوب پیش میره؟


  - آره انتخاب واحدمو که کردم دو هفته ی دیگه هم که کلاسا شروع میشه.


  مامان یه لیوان شربت جلوم گذاشت و گفت:


  - بخور مادر گلوت تازه شه.


  لیوان رو برداشتم و همون طور که با قاشق شربتو هم می زدم، مامان گفت:


  - فرانک امروز زنگ زد.


  - خب! چه خبر؟ خوب بودن؟


  مامان - آره سلام رسوندن. فردا شب میان این جا.


  حرفشو قطع کرد منم مشغول خوردن بودم و اصلا گوش نمی دادم ببینم چی میگه که یه دفعه با ادامه ی حرفش سلولای مغزم فعال شدن و شربت پرید تو گلوم.


  مامان - برای خواستگاری!


  همین جور پشت سر هم سرفه می کردم. برای چی می خوان بیان؟ ما که این جا دختر مجرد نداریم! آتوسا که شوهر کرد رفت منم که ...


  سرفه م بند اومد. پرسشی به مامان نگاه کردم و گفتم:


  - خواستگاری کی؟!


  مامان خندید و گفت:


  - مگه جز تو دختر دیگه ای تو این خونه داریم؟!


  روی مبل وا رفتم. مگه میشه؟ یعنی بهزاد از من خوشش اومده؟! به خودم اومدم و رو بهشون گفتم:


  - جواب من منفیه.


  به وضوح دیدم خنده رو لبای جفتشون ماسید. بابا با لحن جدی گفت:


  - دلیل جواب منفیت چیه؟


  - من به بهزاد علاقه ای ندارم.


  بلند شدم برم تو اتاقم که با صدای محکم بابا سر جام میخکوب شدم.


  بابا - بشین داریم با هم حرف می زنیم.


  - من حرفمو زدم. جوابم منفیه.


  بابا - ببین مهرسا تا الان هر چی خواستگار برات اومد رد کردم چون هم خیلی بچه بودی هم مورد مناسبی نبودن اما الان فرق می کنه. بهزاد پسر صمیمی ترین دوستمه، از هر لحاظ هم مقبوله.


  - شما از کجا انقدر مطمئنی؟ مگه چند ساله که می شناسیش؟ هنوز شیش ماه نگذشته که اومدن ایران.


  بابا - همین مدت برای شناختنش کافی بود. فهمیدم پسر با جربزه ایه.


  - اما من هیچ شناختی ازش ندارم به علاوه علاقه ای هم بهش ندارم.


  بابا - کم کم می شناسیش. من که نمی گم همین فردا برو زنش شو! یه مدت با هم برین و بیاین تا با اخلاق هم آشنا بشین.


  - پدر من، عزیزم آخه چرا الکی مردمو علاف خودمون کنیم. من از همین الان دارم میگم جوابم منفیه چرا انقدر این ماجرا رو کشش میدین؟


  مامان - بس کن مهرسا انقدر با بابات بحث نکن.


  بابا - من تا حالا تو هیچ کدوم از کارات دخالت نکردم اما تو این یه مورد نمی ذارم با دلایل بی خود لگد به بختت بزنی. فردا شب بهروز اینا میان این جا، والسلام!


  از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق خوابش. رفتم پیش مامان و پایین پاش نشستم. دستاشو تو دستم گرفتم و گفتم:


  - مامان تو یه کاری کن. من نمی خوام با بهزاد ازدواج کنم.


  مامان - چرا؟ مگه عیب بهزاد چیه؟


  - اون هیچ عیبی نداره خیلی هم پسر خوبیه اما من نمی تونم به چشم شوهر آیندم بهش نگاه کنم. بهزاد همیشه برای من یه دوست معمولی بوده؛ من بهش علاقه ای ندارم.


  مامان - اینا دلایل موجه ای نیست مهرسا.


  از کوره در رفتم و با صدای بلند گفتم:


  - پس دلیل موجه از نظر شما چیه؟ این که معتاد باشه؟ بیکار باشه؟ کس و کار نداشته باشه؟ این که من بهش علاقه ندارم دلیل موجه ای نیست؟


  مامان با عصبانیت گفت:


  - صداتو بیار پایین مهرسا! هنوز چیزی معلوم نیست. فردا شب میان با هم حرفاتونو می زنین اگه به نتیجه ای نرسیدید اون وقت با ما جر و بحث کن.


  پوفی کشیدم و با اعصاب داغون رفتم تو اتاقم و در رو محکم کوبیدم به هم. ای خدا حالا چی کار کنم؟ همین طور طول اتاق رو با قدمام متر می کردم و زیر لب با خودم حرفم می زدم. باید یه راهی پیدا کنم. شاید بهتر باشه با خودش حرف بزنم. آره این بهترین راهه.


  اون شب اصلا از اتاق بیرون نیومدم. اعصابم خیلی داغون بود. هر چی هم به موبایل فرزاد زنگ می زدم جواب نمی داد. همیشه همین جور بود. وقتایی که باهاش کار واجب داشتم در دسترس نبود. شب رو با کلی فکر و خیال و خواب های آشفته صبح کردم.


  بی حوصله تر از همیشه صبحونه خوردم و یه کم به کارهای دانشگاهم رسیدم. بعد از ظهر بود که آتوسا اینا هم اومدن. خیلی سریع دوش گرفتم و آماده شدم. یه شلوار جین تنگ آبی تیره با یه تونیک هم رنگش پوشیدم و صندلای سفید و بدون پاشنم رو پام کردم. موهام رو که بعد از حموم همون طور خیس گذاشته بودم و حالا کمی حالت گرفته بودن روی شونه هام رها کردم. آرایشم فقط یه ریمل و خط چشم با یه رژ لب بود که خیلی بی روح به نظر نیام.


  شب خواستگاریم بود اما من عزا گرفته بودم. شاید اگر خواستگارم فرزاد بود الان رو ابرا بودم. درسته بهزاد خیلی سرتر از فرزاد بود اما وقتی از یکی خوشت بیاد چشمات فقط اونو می بینن.


  تقه ای به در خورد و متعاقب اون آتوسا اومد تو اتاق.


  آتوسا - وایـی الهی فدات شم چقدر خوشگل شدی.


  - چه فایده وقتی اصلا خوشحال نیستم.


  دستمو گرفت و با هم روی تخت نشستیم.


  آتوسا - سخت می گیری مهرسا. اینم یه خواستگاره مثل بقیه.


  - اما این یکی فرق داره. یه حسی بهم میگه این ماجرا به خواستگاری امشب ختم نمی شه.


  آتوسا - امیدت به خدا باشه. بسپارش دست اون. خودش همه چی رو درست می کنه.


  - بابا خیلی به این وصلت اصرار داره می ترسم هیچ جوری کوتاه نیاد.


  آتوسا - پدر و مادر صلاح بچه هاشونو می خوان. بالاخره بابا از تو با تجربه تره حتما یه چیزی می دونه که میگه اگه با بهزاد ازدواج کنی خوشبخت میشی. نگران نباش. حالا هم بلند شو بریم که الان پیداشون میشه.


  همون موقع صدای زنگ در خبر از اومدنشون داد. رفتم سمت در و کنار مامان و بابا ایستادم. اول فرانک جون داخل شد و پشت سرش بهار. هر دو با تحسین نگاهم کردن و بعد از سلام و روبوسی به سمت پذیرایی رفتن. عمو باهام دست داد و با لبخند گفت:


  - ماشاا... انقدر خانوم شدی که دیگه نمی شه برات اسباب بازی بیارم. حالا علی الحساب این شیرینی رو داشته باش تا بعدا جبران کنم.


  خندیدم و جعبه ی شیرینی رو ازش گرفتم. آخرین نفر بهزاد بود که اومد داخل. یه کت و شلوار مشکی خوش دوخت با یه پیراهن مشکی براق پوشیده بود و کراوات مشکی نقره ای زده بود. بوی عطرشم که از دو فرسخی می اومد. دست گل قشنگی که تو دستش بود رو به طرفم گرفت. ازش گرفتم و تشکر کردم. با لبخند نگاهم کرد و گفت:


  - قابلتو نداره.


  برق آشنایی که تو چشماش بود امشب بیشتر از همیشه خود نمایی می کرد.


  بعد از این که مهمون ها نشستن به آشپزخونه رفتم و تو فنجونای شیکی که مامان تو سینی گذاشته بود چایی ریختم. به همه تعارف کردم و وقتی به بهزاد رسیدم انتظار داشتم مثل دفعه ی قبل طولش بده اما بدون معطلی و با یه تشکر فنجون چای رو از تو سینی برداشت.


  بعد از پذیرایی کنار بهار نشستم و مشغول صحبت باهاش شدم.


  - پس چرا نوید نیومد؟


  بهار - مسافرته. عذرخواهی کرد که نتونست بیاد.


  - چه خبر از خودت؟ از ازدواجت راضی هستی؟


  بهار - آره! نوید پسر خوبیه. منم خیلی دوستش دارم.


  - ایشاا... همیشه خوشبخت باشید.


  بهار - ممنون عزیزم. نمی دونی وقتی فهمیدم دختری که تو قلب بهزاد جا خوش کرده تویی، اونم بهزادی که از هیچ دختری خوشش نمی اومد، چقدر خوشحال شدم.


  یه لبخند نیم بند زدم و چیزی نگفتم. اَه پس چرا نمی رن سر اصل مطلب؟ انقدر از این حرفای الکی که تو مجلسای خواستگاری زده میشه بدم میاد!


  چشمام یه دور سالن رو کاوید. بابا و عمو بهروز راجع به سیاست و اقتصاد و این جور چیزا حرف می زدن و مامان و فرانک جونم راجع به مسائلی که به خانوما مربوط میشه. حالا از آشپزی بگیر تا مد! آرش و آتوسا هم کنار هم نشسته بودن و یه جوری به هم نگاه و می کردن و با هم حرف می زدن که انگار تو خونه اصلا پیش همدیگه نیستن. یه کم هم برای شبتون بذارین!


  ظاهرا بهزاد بیچاره تک افتاده بود. البته هر از گاهی تو صحبت های بابا اینا شرکت می کرد، اما بیشتر ساکت بود.


  با صدای عمو همه ساکت شدن و توجه ها به سمتش جلب شد.


  عمو - خب از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است. سپهر جان اومدیم دخترتو ببریم.


  همه خندیدن. عمو ادامه داد:


  - نه جدا از شوخی همیشه آرزوم بود مهرسا عروسم بشه. دخترات برام خیلی عزیزن. سپهر هر دوشون مثل بهارم می مونن. وقتی فهمیدم انتخاب بهزاد مهرساست خیلی خوشحال شدم. الحق که خوش سلیقه س. به باباش رفته پدر سوخته.


  انقدر با مزه جمله ی آخر رو گفت که همه زدن زیر خنده.


  بابا - بهزاد هم برای ما خیلی عزیزه اما نظر خود مهرسا هم مهمه.


  هه چقدرم به نظر من اهمیت داده میشه!


  فرانک جون - پس اگه اجازه بدین این دو تا جوون یه صحبتی با هم داشته باشن.


  بابا - خواهش می کنم. مهرسا بابا، بهزاد جان رو راهنمایی کن اتاقت.


  بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقم. بهزاد هم پشت سرم می اومد. در اتاقم رو باز کردم و کنار ایستادم.


  - بفرمایید.


  با دستش اشاره کرد که اول من برم داخل و گفت:


  - خانوما مقدم ترن.


  لبخندی زدم و وارد شدم. اتاقم یه تراس نسبتا بزرگ داشت که یه ست میز و صندلی داخلش گذاشته بودیم. پشت میز کنار هم نشستیم. آسمون صاف بود و باد ملایمی می وزید. سکوت کرده بودم و فکر می کردم چطوری بهش بگم که صدای مردونش سکوت بینمون رو شکست.


  بهزاد - شاید باورت نشه اما همیشه منتظر این لحظه بودم.


  با تعجب نگاهش کردم. همیشه؟! اینا که پنج ماه بیشتر نیست اومدن ایران.


  بهزاد - اون جوری نگام نکن. می دونم تعجب کردی. آره همیشه منتظر این لحظه بودم. وقتی به دنیا اومدی تنها نوزادی بودی که ازش خوشم اومده بود. یه دختر با پوست سفید عین برف، لبای قرمز و کوچولو با موهای کوتاه و روشن. اولین بار که دیدمت خواب بودی اما انقدر باهات ور رفتم تا بالاخره چشماتو باز کردی و من یه جفت چشم عسلی دیدم که با اخم بهم خیره شده بود. با خودم گفتم الانه که بزنی زیر گریه اما به جاش فقط نگام کردی.


  کم کم که بزرگ تر شدی بامزه تر شدی. تک تک لحظه های بزرگ شدنت یادمه. چهار پنج سالت که شد جلوی دوچرخه م سوارت می کردم. پدرام که اذیتت می کرد می اومدی پیشم و شکایتشو می کردی. منم همیشه باهاش دعوا می کردم. دوستت داشتم، برام عزیز بودی. شاید از همون وقتی که واسه اولین بار چشماتو دیدم. وای از اون وقتی که بابا گفت تصمیم داره برای زندگی بریم خارج. نمی دونی چقدر حالم بد شد. جدا شدن از دوستام، از فامیل و آشنا و جدا شدن از تو برام سخت بود. با بهار همسن بودی. یادمه چقدر گریه کردین که قراره از هم جدا شین. همه ناراحت بودیم. چند سال اول برام مشکل بود تو یه محیط جدید زندگی کنم. کم کم عادی شد و تا چشم به هم زدیم چهارده سال گذشت و تصمیم گرفتیم برگردیم ایران. تو مدتی که لندن بودیم فقط یه عکس ازت داشتم اونم چهار تایی با بهار و آتوسا انداخته بودیم.


  نمی گم از بچگی عاشقت بودم، نه اون زمان فقط دوستت داشتم اما وقتی دوباره دیدمت دلم لرزید. دیگه اون دختر بچه ای که هم بازی دوران کودکیم بود، نبودی! خانوم شده بودی. از همون موقع بود که فهمیدم قلبم فقط تو رو می خواد. واسه همینه که میگم همیشه منتظر این لحظه بودم.


  مات نگاهش می کردم. باورم نمی شد. یعنی واقعا از بچگی منو دوست داشته؟


  بهزاد - نمی خوای چیزی بگی؟


  آب دهنمو قورت دادم و گفتم:


  - بهزاد، منم همیشه دوستت داشتم. همیشه برام عزیز بودی اما من هیچ وقت به چشم همسر آیندم بهت نگاه نکردم. تو همیشه برام مثل دوست بودی.


  بهزاد - مشکلت فقط اینه؟


  - به نظرت کمه؟


  بهزاد - نه ولی یه مدت که بگذره دیدت عوض میشه، مطمئنم.


  دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم:


  - ببین اصلا مسئله این نیست. من ... من ...


  بهزاد - پای کس دیگه ای در میونه؟


  عین یه بادکنک که بهش سوزن زده باشن بادم خوابید و ولو شدم رو صندلی. نمی خواستم قضیه ی فرزاد رو الان بفهمن. ناخودآگاه از دهنم پرید:


  - نه.


  بهزاد - پس زود تصمیم نگیر. تا هر وقت بخوای صبر می کنم اما خوب فکراتو بکن. مهرسا من واقعا دوستت دارم. علاقم از روی هوس یا زود گذر نیست. مطمئنم هیچ وقت عشقی که بهت دارم فراموش نمی شه.


  سکوت کردم و چیزی نگفتم. یعنی چیزی نداشتم که بگم. شاید اگه یه مدت زمان بگذره همه چی حل بشه.


  اون شب اتفاق خاصی نیفتاد. قرار شد من فکرامو بکنم و دو هفته بعد جوابمو بگم. آخر شب بود که مهمونا رفتن و مشغول جمع کردن پیش دستی های میوه بودم که بابا بهم گفت:


  - اون ظرفا رو ول کن بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم.


  کنارش روی مبل نشستم و منتظر ادامه ی حرفش شدم.


  بابا - خب نظرت چیه؟


  - من نظرمو قبلا گفتم.


  - منم گفتم بدون دلیل منطقی بهزاد رو رد نمی کنم.


  - بابا بهزاد پسر خوبیه اما من به عنوان یه همسر دوستش ندارم.


  - مهرسا دو هفته فرصت داری خوب فکر کنی. اگه هم چنان نظرت منفی بود باید منو قانع کنی.


  از جام بلند شدم و با بغض گفتم:


  - یعنی انقدر تو این خونه زیادیَم؟


  - نمی فهمی مهرسا، نمی فهمی من صلاحتو می خوام.


  اون شب تا صبح خوابم نبرد. همش فکرم درگیر اتفاقات اخیر بود. صبح با بی حالی از روی تخت بلند شدم و رفتم دستشویی تا دست و صورتمو بشورم که با دیدن قیافم تو آینه گرخیدم. به خاطر بی خوابی دیشب چشمام قرمز بود و یه کم پف داشت. یه مشت آب سرد حالمو جا آورد و خوابو از سرم پروند. داشتم صورتمو با حوله خشک می کردم که موبایلم زنگ خورد. فرزاد بود. چه عجب یاد منم افتاد! با عصبانیت جواب دادم:


  - بله؟


  - سلام عزیزم خوبی؟


  - من عالیم! تو چطوری؟


  - ممنون، مطمئنی حالت خوبه؟


  با حالت عصبی گفتم:


  - آره چرا بد باشم. می خوام ببینمت.


  خودش فهمید یه چیزیم شده که بلافاصله گفت:


  - کجا؟


  - یه ساعت دیگه بیا کافی شاپ. منتظرتم.


  سریع قطع کردم و حاضر شدم. بر خلاف همیشه اصلا حوصله ی تیپ زدن و قر و فر نداشتم. یه مانتوی مشکی ساده با شلوار لی هم رنگش و شال سفید مشکی پوشیدم. سوییچ ماشین و کیف دستی کوچیکم رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه. مامان مشغول شستن ظرفای صبحونه بود.


  - سلام.


  - علیک سلام صبح بخیر. کجا به سلامتی؟


  - میرم بیرون با یکی از دوستام قرار دارم.


  - واسه ناهار میای؟


  - نمی دونم، اگه نخواستم بیام زنگ می زنم.


  یه لیوان آبمیوه خوردم و از خونه زدم بیرون. ماشین رو جلوی کافی شاپ پارک کردم و به ساعت موبایلم نگاه انداختم یازده بود. برق لبمو از تو کیفم در آوردم و یه دور روی لبم کشیدم. قیافم داد می زد دیشب نخوابیدم و چون صبحونه نخورده بودم رنگم پریده بود. از ماشین پیاده شدم و به سمت کافی شاپ راه افتادم. فضای دنجی داشت و نسبتا خلوت بود. فرزاد رو دیدم که پشت میز همیشگی نشسته بود. با دیدنم دست تکون داد. رفتم سمتش و پشت میز نشستم.


  - سلام مهرسا خانوم. خوبی عزیزم؟


  - به نظرت به این قیافه میاد خوب باشه؟


  - نه والا. حالا چی شده این جوری شدی؟


  پیش خدمت اومد و سفارش گرفت. یه فنجون قهوه ی تلخ و کیک شکلاتی سفارش دادم، فرزادم همین طور. وقتی رفت سریع گفتم:


  - برام خواستگار اومده.


  - خب این که چیز جدیدی نیست. تو این دو سال که با هم دوست بودیم خیلی خواستگار داشتی.


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  - اما این یکی فرق داره. خواستگارم پسر دوست بابامه و مورد تایید همه.


  - خب؟


  با صدای بلند و عصبانی گفتم:


  - خب؟ نمی خوای هیچ کاری بکنی؟


  - خیلی خب یواش تر. همه دارن نگامون می کنن.


  سفارشمون رو آوردن. به فنجون قهوم اشاره کرد کرد و گفت:


  - یه کم بخور حالت بهتر شه بعد با هم حرف می زنیم.


  مطمئن بودم فشارم افتاده. قهوم رو با یه کم کیک خوردم و به فرزاد خیره شدم تا یه حرفی بزنه. بالاخره شروع کرد به صحبت کردن.


  - ببین مهرسا من نمی دونم تو می خوای من چی کار بکنم!


  - نمی دونی؟ ببینم اصلا من تو زندگی تو چه جایگاهی دارم؟ آخر رابطه ی ما به کجا می رسه؟ هان؟


  تو چشمام خیره شد و گفت:


  - من و تو فقط دوستیم که اگه تو قبول می کردی این دوستی عمیق تر می شد.


  - یادته دو سال پیش وقتی ازم خواستی یه مدت با هم باشیم گفتی قصدت چیه؟


  - آره یادمه. گفتم قصدم ازدواجه ولی بعدا به این نتیجه رسیدم تو نمی تونی همسر دلخواه من باشی. وقتی به هیچ کدوم از خواسته های من بها نمی دی.


  خندیدم. یه خنده ی بلند و عصبی که باعث شد همه برگردن سمتمون.


  - متاسفم، واقعا متاسفم! هم برای تو، هم برای خودم.


  کیفمو برداشتم و از کافی شاپ زدم بیرون. دیگه نمی خواستم خودمو کوچیک کنم. بس بود هر چی ازش خواستم یه تکونی به خودش بده. دیگه نمی خواستم شخصیتم خردتر از این بشه.


  یه هفته گذشت. یه هفته ای که همش فکر بود و خیال. اگه تو عمر بیست سالم به اندازه ی این یه هفته فکر کرده بودم الان انیشتین شده بودم! با این همه بازم به هیچ نتیجه ای نرسیده بودم. بین دو راهی بدی گیر کرده بودم. دوست داشتم به بهزاد فکر کنم، اما یاد فرزاد نمی ذاشت. دو سال با هم دوست بودیم. درسته تو دوستیمون خیلی جلو نرفتیم اما بازم خاطرات زیادی با هم داشتیم که نمی تونستم فراموششون کنم.


  تو تراس اتاقم نشسته بودم و به بوم سفیدی که مقابلم بود خیره شده بودم. می خواستم یه چیزی بکشم که آرومم کنه. همیشه نقاشی بهم آرامش می داد. قلمو رو برداشتم و داخل پالت رنگام فرو بردم. همین که خواستم روی بوم بکشم گوشیم زنگ خورد. رفتم تو اتاق و برداشتمش. سارا بود مثل همیشه شاد و پر انرژی.


  - سلام مهرسا گلی. چطور مطوری؟!


  - سلام عزیزم. خوبم تو چطوری؟


  - صدات که خوب نیست. منم خوبم. تو که زنگ نمی زنی یه حالی از این دوستت بپرسی.


  - ببخشید این مدت خیلی گرفتار بودم.


  - چیزی شده مهرسا؟


  - نه چیز خاصی نیست. اگه وقت داشته باشی، ببینمت برات تعریف کنم.


  - من همیشه برای تو وقت دارم آبجی گلم. پس میام دنبالت بریم یه جایی با هم حرف بزنیم.


  - مرسی سارا. خوشحالم که خواهر خوبی مثل تو دارم. منتظرتم.


  - تا یه ربع دیگه میام.


  گوشی رو قطع کردم و حاضر شدم. خیلی زود یه ربع گذشت و بهم تک زد فهمیدم رسیده. سریع رفتم پایین و سوار ماشینش که یه ال نود مشکی بود شدم. از لحاظ خانوادگی مثل هم بودیم. سارا تک بچه بود. پدرش خلبان بود و دائم در حال سفر. مادرش هم وکیل بود. وضع مالیشون هم خوب بود و هیچی برای تک دخترشون کم نمی ذاشتن.


  - سلام عرض شد.


  - ای وای سلام. ببخشید حواسم جای دیگه بود.


  - نه دیگه واقعا نگرانت شدم. چی شده مهرسا؟


  - حالا برو یه جایی تا برات تعریف کنم.


  دستم رو بردم سمت ضبط تا روشنش کنم. چند تا آهنگ رو رد کردم.


  - اه اینا که همش غمگینه.


  - خب چی کار کنم؟! من همیشه آهنگای غمگین گوش میدم.


  ضبط رو خاموش کردم. سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم. نمی دونم چقدر گذشت اما با توقف ماشین چشمام رو باز کردم و دیدم بام تهرانیم.


  - پیاده شو ببینم دردت چیه که این جوری سگ شدی!


  تیز نگاهش کردم که دستاش رو گرفت بالا و گفت:


  - تسلیم. پیاده شو دیگه.


  به کاپوت ماشین تکیه دادم و به تهران که زیر پام بود خیره شدم. دم غروب بود و آسمون سرخ شده بود. نمای قشنگی بود. رفته بودم تو حس که سارا کنارم ایستاد و گفت:


  - خب می شنوم.


  - بهزاد ازم خواستگاری کرده.


  چند ثانیه گذشت. دیدم هیچ واکنشی نشون نداد. برگشتم سمتش. با دهن باز منو نگاه می کرد.


  - مرگ من؟!


  - مرگ تو!


  اخماشو تو هم کرد و گفت:


  - بی شعور! خب این کجاش ناراحت کننده س؟


  - این جاش که بابام اصرار داره من باهاش ازدواج کنم.


  - بازم نمی فهمم. این کجاش بده؟


  با عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم:


  - این جاش که من یکی دیگه رو دوست دارم.


  نیشخندی زد و گفت:


  - آها، منظورت فرزاد خانه. نگو که می خوای به خاطر فرزاد ردش کنی؟!


  - اتفاقا می خوام همین کار رو بکنم، اما نمی دونم چه دلیلی برای خانوادم بیارم.


  - دیوونه شدی مهرسا؟ من نمی دونم این پسره چی داره که تو انقدر سنگشو به سینه می زنی؟


  - هیچی هم نداشته باشه من دوستش دارم.


  - خیلی خب پس بهش بگو بیاد خواستگاریت.


  - بهش گفتم ولی بازم حاضر نمی شه ازدواج کنیم.


  زد زیر خنده و گفت:


  - وای مهرسا تو واقعا نمی فهمی یا خودتو زدی به کوچه ی علی چپ؟! اگه مورد دومه که باید بگم این کوچه بن بسته.


  یه دفعه جوش آورد و با عصبانیت گفت:


  - دیگه چجوری باید بهت بگه که نمی خوادت؟ هـــــان؟ چرا با آیندت بازی می کنی آخه؟


  - نخواستم ببینمت تا سرم داد بزنی. ازت کمک می خوام. می خوام یه راهی جلو پام بذاری.


  - باشه. اگه بهت ثابت کنم که این دو سال بازیت داده چی؟


  - با بهزاد ازدواج می کنم.


  نمی دونم چرا این جمله رو گفتم. بعضی وقت ها اتفاقایی میفته که تصورش رو نمی کنی. هیچ وقت یادم نمی ره روزی رو که سارا باهام تماس گرفت و گفت برم کافی شاپ. با آژانس خودم رو رسوندم اون جا. با بوقی که برام زد متوجش شدم. تو ماشینش جلوی کافی شاپ نشسته بود. وقتی سوار شدم با لبخند بهم نگاه کرد و گفت:


  - تا چند لحظه ی دیگه می فهمی که دو سال از عمرت رو با چه آدمی گذروندی.


  حالم بد بود. دستام یخ کرده بودن. دوستش داشتم. تحمل این که با یکی دیگه ببینمش برام سخت بود. به قول سارا سرم رو مثل کبک کرده بودم زیر برف و چشمام رو به روی واقعیت ها بسته بودم. همیشه از بچه ها می شنیدم با خیلی از دخترا دوسته اما باور نمی کردم یا شایدم دوست نداشتم باور کنم.


  با صدای سارا از هپروت اومدم بیرون.


  - اینم از فرزاد خان.


  سرم رو بلند کردم. همراه یه دختر از کافی شاپ اومد بیرون و رفت سمت ماشینش. از اون فاصله هم دختره رو شناختم. ساغر بود، همکلاسیم. یه دختر مو بلوند چشم آبی که خوشگلیش تو دانشکده زبانزد همه بود. رو صندلی وا رفتم. واقعا حالم خراب بود. سارا چه خوب تونست حرفش رو ثابت کنه. با حرکت ماشین تازه متوجه شدم که داره تعقیبشون می کنه.


  - برای چی داری تعقیبشون می کنی؟ دور بزن می خوام برم خونه.


  - صبر داشته باش عزیزم. می خوام یه کاری کنم واقعا فراموشش کنی.


  حوصله ی جر و بحث نداشتم واسه همین ساکت شدم ببینم می خواد چی کار کنه.


  فرزاد ماشین رو مقابل یه ساختمون شیک پارک کرد اما سارا گازشو گرفت و رفت جلو.


  - پس چرا داری میری؟ ردش کردی که.


  در حالی که داشت دنده عقب می گرفت گفت:


  - یه لحظه دندون رو جیگر بذار.


  ماشین رو درست جلوی ماشین فرزاد پارک کرد و گفت:


  - از آینه بغل عقب رو ببین.


  دیدم اون چیزی رو که نمی خواستم ببینم. دیدم اون بوسه ای رو که از لب هم گرفته و دختره با کلی عشوه پیاده شد و رفت. دیدم و قلبم شکست. تمام جمله های عاشقونه ای که تو این مدت بهم می گفت تو گوشم می پیچید. دیدم و چشمام پر از اشک شد اما نذاشتم حتی یه قطره اش هم بریزه چون لایق اشک هام نبود.


  سارا - ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم.


  - مهم نیست. می خوام برم خونه. میشه منو برسونی؟


  - البته.


  تا برسیم هیچی نگفتیم و بینمون سکوت بود. وقتی خواستم پیاده بشم برگشتم سمتش و گفتم:


  - ممنون سارا ممنون بابت همه چیز.


  - کاری نکردم. امیدوارم درست تصمیم بگیری.


  خونه ساکت بود و این نشون می داد کسی خونه نیست. رفتم حموم و با همون لباسای بیرون رفتم زیر دوش آب سرد. لذت بخش بود. اولش لرز کردم اما بعدش برام عادی شد. ذهنم خالی شده بود و به هیچی فکر نمی کردم. نمی دونم چقدر اون تو بودم که صدای مامان دراومد:


  - مهرسا خوبی؟ چی کار می کنی اون تو؟


  - خوبم مامان الان میام.


  سریع دوش گرفتم و حولم رو تنم کردم. جلوی آینه ی میز توالتم نشسته بودم و غرق افکارم بودم که مامان با یه لیوان شربت پرتقال اومد تو اتاق.


  - بیا عزیزم بخور گلوت تازه شه.


  - ممنون.


  روی تختم نشست و با لبخند گفت:


  - فکراتو کردی؟


  سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.


  - خب نتیجه؟


  آب دهنم رو قورت دادم و بدون مقدمه گفتم:


  - جوابم مثبته.


  مامان شک زده نگاهم کرد و با تردید گفت:


  - یعنی با بهزاد ازدواج می کنی؟


  - اوهوم.


  با لبخند از جاش بلند شد و اومد سمتم:


  - الهی قربونت برم عزیزم. بهترین تصمیم رو گرفتی. نمی دونی بابات بفهمه چقدر خوشحال میشه.


  - یعنی انقدر اضافی بودم تو این خونه یا رو دستتون باد کرده بودم؟


  - این چه حرفیه دخترم؟ من و بابات فقط خوشبختی تو رو می خوایم.


  - اگه نشدم چی؟ اگه بهزاد اون طوری که شما فکر می کنید نباشه چی؟ یه درصدم این احتمال رو نمی دین؟


  - به هر حال ازدواج یه ریسکه. تا اون جایی که ما تحقیق کردیم و می دونیم بهزاد از هر لحاظ مقبول و مناسبه بقیه ش رو باید سپرد دست خدا. نگران نباش من مطمئنم خوشبخت میشی.


  - امیدوارم.


  - یه کم استراحت کن. به نظر خسته میای. بابات اومد صدات می کنم.


  از اتاق رفت بیرون و من رو با یه عالمه فکر تنها گذاشت. خسته شده بودم و سرم در حال انفجار بود. یه مسکن خوردم و روی تخت دراز کشیدم. چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم اما اتفاقات اخیر نمی ذاشت. تصویر بوسه ای که دیده بودم از جلوی چشمم پاک نمی شد. با بدبختی چشمام گرم شد و خوابم برد که اونم فکر کنم اثر مسکنی بود که خورده بودم.


  وقتی از خواب بیدار شدم هوا تاریک شده بود. به ساعت روی میز نگاه کردم هشت شب بود. باورم نمی شد که چهار ساعت خوابیده باشم. دست و صورتم رو شستم و در حالی که با حوله خشکشون می کردم پشت پنجره ایستادم و به بیرون خیره شدم. با تقه ای که به در خورد برگشتم و به بابا که وارد اتاق شده بود نگاه کردم.


  - سلام بابا.


  - سلام دخترم، اجازه هست؟


  - بفرمایید.


  صندلی میز تحریرم رو بیرون کشید و نشست. منم روی تختم مقابلش نشستم.


  به صورتم خیره شد و با یه کم مکث گفت:


  - خوشحالم از این که بهترین تصمیم رو گرفتی مثل همیشه. تو و آتوسا عزیزترین کسای زندگیم هستین مخصوصا تو که ته تغاری هم هستی. آرزومه همیشه خنده رو روی لباتون ببینم.


  از جام بلند شدم و رفتم سمتش. جلوی پاش نشستم و سرم رو روی سینه ی ستبر و مردونش درست همون جایی که قلبش بود گذاشتم. صدای ضربان منظم قلبش بهم آرامش می داد. نفس عمیقی کشیدم و با بغضی که سعی در مهار کردنش داشتم گفتم:


  - می ترسم بابا، خیلی می ترسم.


  با دستش سرم رو نوازش کرد و با صدای آروم و مطمئنی تو گوشم زمزمه کرد:


  - نترس عزیزم، نترس دختر کوچولوی من. قول میدم همیشه پشتت باشم، حامیت باشم و نذارم غم تو چشمات لونه کنه، قول میدم.


  با صدای غرغر مامان از اتاق اومدم بیرون.


  - بدو دیگه بچه، پسر مردم زیر پاش علف سبز شد.


  - مامان خانوم هنوز دامادت نشده خیلی هواشو داریا.


  - من بهزاد رو از بچگیش دوست داشتم.


  جلوی آینه ایستاده بودم و با موهام که لجوجانه از زیر روسریم می زد بیرون کلنجار می رفتم که کیفم رو داد دستم و هلم داد سمت در.


  - بیا برو دیگه، خوشگلی به خدا. سلام منم بهش برسون.


  دیگه رسما از خونه پرتم کرد بیرون. کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و پله ها رو خیلی آروم رفتم پایین. اصلا بذار زیر پاش جنگل آمازون بشه هنوز نیومده جای منو گرفته پسره ی پررو!


  با دستش روی فرمون ماشین ضرب گرفته بود. آخی فکر کنم زیادی معطلش کردم! سریع سوار شدم و سلام کردم. یه قیافه ی مظلوم به خودم گرفتم و چشمام رو مثل گربه ی شرک در آوردم و گفتم:


  - ببخشید معطل شدی.


  عینک آفتابیش رو برداشت. یه کم نگاهم کرد و در حالی که سعی می کرد نخنده و جدی باشه گفت:


  - تو خجالت نمی کشی واقعا؟


  از چشماش شیطنت می بارید. صورتش رو که سه تیغه کرده بود آورد جلوم و گفت:


  - حالا واسه این که ببخشمت یه بوس خوشگل رد کن بیاد که دلم حسابی برات تنگ شده.


  همچین وسوسه شده بودم یه ماچ گنده از اون صورت تمیزش بگیرم اما دیدم نه زیادی خوش به حالش میشه یه دونه آروم زدم رو صورتش و گفتم:


  - برو اون ور ببینم. حالا خوبه همین دیشب با هم بودیم. هر وقت زنت شدم اون وقت از این چیزا بخواه.


  - نه دیگه اون موقع چیزای بیشتر می خوام.


  چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


  - بچه پررو! راه بیفت دیر شد.


  در حالی که ماشین رو روشن می کرد یه آهی کشید و گفت:


  - باشه حالا فعلا بتازون، ولی بالاخره که زنم میشی اون وقت نوبت منم می رسه.


  - اوه حالا کو تا من و تو زن و شوهر بشیم.


  - خیلی دیر نیست همین چند روز آینده ایشاا...


  خندیدم و چیزی نگفتم. حقیقتا خیلی تا روز عقدمون نمونده بود. دو شب بعد از صحبتم با بابا عمو اینا اومدن تا صحبت ها جدی تر و قرار مدارا گذاشته بشه. قرار شد هفته ی اول مهر عقد کنیم. یه کم زود بود و هنوز آمادگی هیچ کاری رو نداشتیم اما عمو گفت که همه چیز رو بسپاریم دست خودش. قرار بود مراسم تو خونه ی عمو اینا برگزار بشه. خدا رو شکر کلاسای منم از هفته ی دوم شروع می شد و چون اون ترم واحد کم برداشته بودم دو روز تو هفته از صبح تا بعد از ظهر کلاس داشتم. تو این مدت بیشتر با بهزاد بودم و این برای من خوب بود تا سعی کنم فرزاد رو فراموش کنم و با بهزاد بیشتر آشنا بشم. دیگه تقریبا اخلاقش دستم اومده بود. یه پسر مهربون و دوست داشتنی، مغرور، شیطون و به موقعش جدی، خوشگل و خوش تیپ و پولدارم که بود. به قول سارا «خاک بر سرت دیگه چی می خوای؟!»


  واقعا دیگه چی می خواستم؟ این که به جای بهزاد الان با فرزاد بودم؟ اون که خودش پسم زد. وقتی منو نمی خواد چی کار باید بکنم؟


  بعد از خرید حلقه ها که هر دو ساده اما شیک بودن و یه سرویس برلیان به اصرار بهزاد دنبال یه لباس نامزدی خوشگل بودیم. بعد از کلی گشتن بالاخره یه لباس نظرم رو جلب کرد.


  - بهزاد این لباسه چطوره؟


  - قشنگه. بیا بریم ببینم تو تنت چطوره.


  - نه خیر قرار نیست جناب عالی الان ببینی. ایشاا.. روز عقد.


  - ای بابا مهرسا چرا انقدر اذیت می کنی؟


  ابروهام رو واسش بالا انداختم و با یه لبخند خبیث گفتم:


  - می خوام سورپرایز شی عزیزم.


  زیرلب گفت:


  - بخوره تو سرم.


  - چیزی گفتی؟


  - نه بابا بیا بریم تو ولی یادت باشه خیلی اذیتم می کنی. تلافی می کنم مهرسا خانوم.


  لباس رو با کمک یکی از فروشنده ها که دختر جوون و ریز نقشی بود پوشیدم. یه لباس به رنگ کرم که دکلته بود و از بالا تنگ و از کمر به پایین گشاد می شد. زیر سینه اش یه پاپیون می خورد و دامنش یه کم پف داشت. موهای بلندم رو با کلیپس بستم و از یه طرف روی شونه ام ریختم.


  دختره با تحسین نگام کرد و گفت:


  - خیلی خوشگل شدی عزیزم.


  تشکر کردم و دوباره با کمکش لباس رو در آوردم. تعجب کرده بود که چرا نخواستم بهزاد بیاد و لباس رو تو تنم ببینه. از پرو که اومدم بیرون با قیافه ی اخمو و عنق بهزاد رو به رو شدم.


  - پسندیدی؟


  - آره خیلی قشنگ بود.


  بعد از این که پولش رو حساب کرد جعبه ی لباس رو برداشت و رفتیم سمت ماشین.


  - بهزاد؟


  هیچ عکس العملی نشون نداد.


  - بهـــــــزاد؟


  - ...


  - ای بابا بهزاد جواب بده دیگه. الان مثلا قهری؟


  جعبه رو گذاشت صندلی عقب و خواست بشینه پشت فرمون که پریدم جلوش.


  - بهزاد، به جون خودم می خواستم روز عقد سورپرایز شی. آشتی کن دیگه! آشتی؟!


  خندید و گفت:


  - دیوونه، به من میاد قهر کنم؟ در ضمن دفعه ی آخرت باشه که سر این چیزا جونت رو قسم می خوری.


  - چرا نمیاد؟! شما مردا از ما زن ها بیشتر ناز دارید. والا به خدا.


  تو رستوران نشسته بودیم و غذا می خوردیم. انقدر گشنم بود که عین این قحطی زده ها افتاده بودم به جون غذا. بهزاد که از طرز غذا خوردن من خندش گرفته بود گفت:


  - مهرسا آروم تر! می ترسم خفه بشی.


  - انقدر گشنمه که می تونم یه گاو رو هم درسته بخورم.


  به صندلیش تکیه داده بود و با لذت منو نگاه می کرد. به غذاش اشاره کردم و گفتم:


  - نمی خوری؟


  - نه می خوای بخوری؟


  - نه دیگه اگه مال تو رو هم بخورم که بشکه میشم.


  - یه سوال بپرسم؟


  - اوهوم.


  بی مقدمه گفت:


  - قبل از من با کسی دوست بودی؟


  لقمه ای که تو دهنم بود تو گلوم گیر کرد. نمی دونستم جوابش رو چی بدم. لیوان نوشابه رو برداشتم و با ضرب و زور لقمه رو دادم پایین. در حالی که سعی می کردم نگاهم رو ازش بدزدم با صدای آرومی گفتم:


  - نه.


  نمی دونم چرا گفتم نه یا چرا دوست نداشتم چیزی از رابطم با فرزاد بفهمه.


  - من چهارده سال تو یه کشور اروپایی زندگی کردم و بزرگ شدم. دوستی بین دختر و پسر برام یه چیز عادیه. منکر این نمی شم که خودم با دخترای زیادی دوست بودم، اما منم مثل هر مرد ایرانی دیگه دوست دارم برای همسرم اولین باشم. البته برام خیلی اهمیت نداره که قبل از من با کسی دوست بودی یا نه، به هر حال گذشتت برای خودته، ولی یه چیزی رو خوب یادت باشه مهرسا. از هیچی به اندازه ی دروغ و خیانت متنفر نیستم.


  انگار یه سطل آب یخ ریختن روم، یخ کردم. نمی تونستم به چشماش نگاه کنم احساس کردم می تونه از تو چشمام همه چیز رو بخونه. بقیه ی غذا کوفتم شد. خودم رو جمع و جور کردم و با لبخند گفتم:


  - سیر شدم، بریم؟


  - بریم.


  قبل از این که از رستوران بریم بیرون به بهونه ی شستن دستام رفتم سرویس بهداشتی. تو آینه به صورتم خیره شده بودم و دستام زیر شیر آب ثابت مونده بودن. با خودم زمزمه کردم «حالا می خوای چی کار کنی مهرسا؟» یه درد دیگه به دردهام اضافه شده بود. ترس از این که در آینده بهزاد همه چیز رو بفهمه. خب بفهمه خودش گفت واسش مهم نیست من قبلا با کسی دوست بودم یا نه. ولی گفت از دروغ متنفره. نفسم رو با صدا دادم بیرون. شیر آب رو بستم و از رستوران زدم بیرون.


  ****


  



  همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و روز عقد رسید. از صبح زیر دست آرایشگر بودم دیگه خوابم گرفته بود. با هر جون کندنی بود تحمل کردم تا کارشون تموم شه. وقتی گفت تموم شد عزیزم می تونی بلند شی انگار دنیا رو بهم دادن. تو آینه که خودم رو دیدم تعجب کردم. خیلی عوض شده بودم و البته خوشگل. موهام رو شینیون باز و بسته درست کرده بودن و یه نیم تاج خوشگلم رو موهام زده بودن. باز خوبه با اون همه دردی که موقع درست کردنشون کشیده بودم قشنگ شده بود. آرایش صورتمم نه اون قدر غلیظ بود که تو چشم بزنه و نه خیلی ساده. در کل خوب بود و به رنگ لباسم می اومد. با کمک آرایشگرا لباسم رو پوشیدم. خدایی خیلی ناز شده بودم. وقتی بهار و آتوسا دیدنم یه جیغ بلند بالا کشیدن و پریدن بغلم.


  - هوی مواظب باشین آرایش مو و صورتم به هم نخوره وگرنه کشتمتون.


  بهار - تو هم مواظب حرف زدنت باش. دیگه خواهر شوهرتم باید با احترام باهام برخورد کنی.


  - خفه لطفا.


  آتوسا - بالاخره تو هم به جمع متاهلین پیوستی. خوشبخت بشی عزیزم.


  - اوه حالا همچین میگی بالاخره انگار ترشیده بودم! خوبه همش بیست سالمه ها.


  همین طور با هم بحث می کردیم که خبر دادن بهزاد خان تشریف فرما شدن. وقتی داخل سالن شد نگاهم خیره شد بهش. وای خدا چه خوشگل و خوش تیپ شده بود بی شعور! کت و شلوار کرم و پیراهن سفید با کراوات قهوه ای واقعا برازندش بود و هیکل مردونش رو مردونه تر نشون می داد. معلوم بود رفته آرایشگاه چون موهاش به طرز زیبایی درست شده بود صورتشم مثل همیشه سه تیغه بود.


  اومد جلوم ایستاد و با یه مکث کوچیک پیشونیم رو بوسید. آرامشی تو وجودم سرازیر شد و ناخودآگاه لبخند رو مهمون لبام کرد.


  بهزاد - خیلی خوشگل شدی! مطمئن نیستم بتونم تا شب تحمل کنم.


  سرم رو انداختم پایین. مطمئن بودم سرخ شدم. آتوسا با خنده گفت:


  - بهزاد چی زیر گوش این خواهر ما گفتی که واسه اولین بار خجالت کشیده؟


  بهزاد - خصوصی بود.


  همه زدن خندیدن. شنلم رو از بهار گرفت و انداخت روی شونه هام. بندهای جلوی شنل رو به هم گره زد و کلاهش رو روی سرم گذاشت. عشقی که تو تک تک کارهاش بود رو حس می کردم. با کمکش سوار ماشین خوشگلش که یه سوناتای سفید بود شدم و رفتیم سمت آتلیه تا عکس بندازیم.


  بهزاد - میگم مهرسا آرایش چه معجزه ها که نمی کنه. عین زلیخا که یوسف خوشگلش کرد.


  نذاشتم ادامه بده و یه نیشگون محکم از بازوش گرفتم.


  بهزاد - آخ ... نکن دختر مگه مرض شوهر آزاری داری؟


  - حقته! حالا دیگه من شدم مثل زلیخا؟ تو واقعا خجالت نمی کشی؟


  - به خودت شک داری دختر؟! تو رو نگفتم که منطورم آتوسا و بهار بودن. دیدی چقدر عوض شده بودن؟


  - تو اصلا واسه چی به اون دو تا نگاه کردی؟


  - یعنی میگی خواهر و خواهر زنم رو نبینم؟


  - نگرانم تو مراسم دخترای دیگه رو هم بخوای ببینی.


  - نه عزیزم تا وقتی فرشته ای مثل تو کنارمه عمرا اگه به بقیه نگاه کنم. فقط اجازه دارم به مادر و مادر زنم نگاه کنم یا اونم نمی شه؟


  چپ چپ نگاهش کردم. بلند خندید و گفت:


  - وای عاشق این جوری نگاه کردنتم، عصبانی که میشی خیلی خوشگل میشی.


  رسیدیم آتلیه و دوباره با کمکش پیاده شدم و رفتیم داخل. اول هر کدوم رفتیم تو یه اتاق و عکسای تکی انداختیم. عکاسم که یه دختر تقریبا همسن خودم بود ژستای قشنگی بهم می گفت بگیرم. بعد از گرفتن کلی عکس از اتاق رفت بیرون تا بهزاد رو صدا بزنه واسه عکسای دو نفرمون. انقدر عکس انداخته بودیم که دیگه خسته شده بودم.


  آخرین عکسی که گرفتیم از همه قشنگ تر شد. بهزاد روی یه مبل سه نفره ی سلطنتی نشسته بود و من تو بغلش. دستاش رو دور شکمم حلقه کرده بود و منم سرم رو برگردونده بودم و نگاهش می کردم. بوی عطرش مردونه ش که از نزدیک به خوبی حس می شد مستم کرده بود و برق چشمای سیاهش جادوم. تو سیاهی چشماش غرق شده بودم. فاصله ی صورتش با صورتم هر لحظه کمتر می شد. نفهمیدم چی شد اما وقتی به خودم اومدم که لباش رو روی لبام گذاشته بود. چشمام ناخودآگاه بسته شد. داغ شده بودم. گر گرفته بودم. دلم لرزید. یه احساسی تو وجودم شکل گرفته بود که هیچ توضیحی نمی تونستم درباره ش بدم.


  با صدای دختره از هم جدا شدیم:


  - عالـــــــی بود!


  هنوز تو شک بوسه ش بودم؛ اولین بوسه ی زندگیم. شنلم رو داد دستم. سریع پوشیدمش و رفتیم بیرون. از دختره هم خجالت می کشیدم! سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه ی بهزاد اینا. خونه که چه عرض کنم قصر بود.


  وقتی رسیدیم مامان و فرانک جون اومدن سمتمون. فرانک جون صورتم رو بوسید و با لبخند گفت:


  - ماشاا... چقدر ناز شدی عزیزم. مونس جون اسفند رو دور سرشون بگردون یه وقت چشم نخورن!


  مونس خانوم خدمتکار خونه ی عمو اینا در حالی که چیزی رو زیر لب زمزمه می کرد ظرف اسفند رو دور سرمون گردوند. خندم گرفته بود. مامانم بغلم کرد و زیر گوشم گفت:


  - انشاا... خوشبخت بشی عزیزم.


  - ممنون مامان.


  رفتیم داخل خونه. سفره ی عقد رو تو سالن پذیرایی که خیلی بزرگ بود پهن کرده بودن. کنار هم نشستیم و منتظر شدیم تا عاقد بیاد و خطبه ی عقد رو بخونه.


  خیلی استرس داشتم. دستام مثل دو تا گلوله ی یخ شده بود. فکر کنم از چهره م هم حالم معلوم بود. گرمی دستی رو روی دستم حس کردم. بهزاد بود که دستم رو تو دست گرم و مردونش گرفت و فشار کوچیکی بهش داد. عاقد اومد و بهار قرآن رو به دستم داد. خوندن آیات قرآن آرامش عجیبی بهم می داد. خطبه جاری شد:


  - دوشیزه ی محترمه و مکرمه سر کار خانوم مهرسا آرین آیا وکیلم شما را با مهریه ی یک جلد کلام ا... مجید یک جفت آینه و شمعدان یک شاخه گل رز و صد و بیست و چهار عدد سکه ی تمام بهار آزادی به عقد دائم آقای بهزاد شایگان در بیاورم؟ وکیلم؟


  مهریه ام همهمه ای راه انداخته بود که بیا و ببین. شاید هیچ کس توقع نداشت تک عروس خانواده ی شایگان مهریه ش انقدر باشه اما نمی دونن چقدر اصرار کردم تا راضی شدن مهریه م صد و بیست و چهار تا سکه باشه. هیچ وقت مهریه ی زیاد رو ملاک خوشبختی نمی دونستم. صدای سارا که پر از شیطنت بود همه رو ساکت کرد:


  - عروس رفته گل بچینه شهرداری گرفتتش.


  همه زدن زیر خنده. عاقد برای بار دوم هم پرسید و بقیه در جوابش همون جمله ی معروف عروس رفته گلاب بیاره رو گفتن.


  عاقد - برای بار سوم عرض می کنم، عروس خانوم وکیلم؟


  قرآن رو با آرامش بستم و بوسیدم قبل از این که بخوام بله رو بگم سارا زرتی پرید وسط حرفم.


  سارا - عروس زیر لفظی می خواد.


  بهزاد که دیگه معلوم بود داره قاطی می کنه دستش رو داخل جیبش برد و یه جعبه ی کوچیک قرمز داد دستم.


  - با اجازه ی پدر و مادرم و بزرگ ترا، بله.


  همه دست زدن و کل کشیدن. بهزاد یه نفس راحت کشید و زیر گوشم گفت:


  - من آخرش این دوستت رو می کشم. من نمی دونم این رسمای مسخره چیه؟ همون اول بله رو بدین ما راحت شیم.


  - اِ نه بابا اون جوری که خوش به حال شما آقایون میشه.


  عمو و فرانک جون اومدن سمتمون و بعد از روبوسی، عمو یه سوییچ ماشین گرفت طرفم و گفت:


  - اینم خدمت عروس گلم، خوشبخت بشید انشاا...!


  فرانک جون هم یه سینه ریز که معلوم بود قدیمیه و مال خیلی سال پیشه رو انداخت گردنم و با مهربونی خاص خودش گفت:


  - این سینه ریز رو مادر شوهر خدا بیامرزم سر عقد بهم هدیه داد. ببخش اگه ناقابله.


  - این حرف رو نزنید فرانک جون خیلی قشنگه.


  از هر دو تشکر کردم. مامان و بابا هم به بهزاد یه ساعت و به من یه سکه کادو دادن. بقیه ی مهمونا هم می اومدن و تبریک می گفتن. اَه اَه این دختره ی فیس فیسو این جا چی کار می کنه؟! آرزو خانوم با کلی ناز و ادا اومد پیشمون و باهامون دست داد.


  آرزو - خوشبخت بشید.


  کاملا معلوم بود داره آتیش می گیره. یه لبخند حرص در آر زدم و گفتم:


  - مرسی عزیزم ایشالا عروسی خودتت.


  آرزو - ممنون.


  ایش دختره ی نچسب تفلون. دیگه سالن خلوت شده بود و بقیه ی مراسم تو باغ اجرا می شد. چون تو مهر بودیم هوا هنوز سرد نشده بود.


  تا وقتی شام سرو بشه اون وسط می رقصیدم. اصلا مگه سارا و بهار می ذاشتن من بشینم. یه دور رقصم که با بهزاد بود با یه آهنگ شیش و هشتی. هر چند آمادگیشو نداشتیم ولی خوب از آب در اومد. دیگه از خستگی و گرسنگی رو به موت بودم. خدا رو شکر وقت شام بود وگرنه یکی باید از رو زمین جمعم می کرد!


  بعد از شام با بهار و سارا حرف می زدم که ارکستر درخواست کرد با بهزاد برای رقص دو نفره بریم وسط. دست بهزاد رو گرفتم و همراهش رفتم پیست رقص. دورمون خالی شده بود. چراغا خاموش شدن و رقص نور روشن. هر دو دستم رو دور گردنش حلقه کردم، بهزاد هم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد.


  



  اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم


  اون که نمی خواد عشق و ببازه منم منم منم


  اون که تو چشماش صد قصه داره تویی تویی تویی


  اون که از این عشق صد گله داره منم منم منم


  حالا اونی که یه بی قراره چشماش همیشه در انتظاره


  طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم


  اون که لحظه هاش براش یه ساله


  دل کندن از تو براش محاله


  نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم


  



  با اون کفشای پاشنه بلند قدم تا زیر چونه اش می رسید! تا حالا نشده بود انقدر بهش نزدیک باشم. دیگه تقریبا تو بغلش بودم. حرارت بدنم زده بود بالا. به صورتش نگاه نمی کردم و نگاهم به گردنش بود.


  



  اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم


  اون که نمی خواد عشق و ببازه منم منم منم


  اون که تو چشماش صد قصه داره تویی تویی تویی


  اون که از این عشق صد گله داره منم منم منم


  حالا اونی که یه بی قراره چشماش همیشه در انتظاره


  طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم


  اون که لحظه هاش براش یه ساله


  دل کندن از تو براش محاله


  نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم


  



  بهزاد - مهرسا؟


  سرم رو بلند کردم و خیره شدم تو چشماش. چشمای مشکیش برق می زدن، برق عشق.


  بهزاد - ناراحتی؟ از تو چشمات می تونم بخونم ناراحتی. می دونم به اندازه ی من به این ازدواج راضی نبودی اما قول میدم خوشبخت بشی. تمام عشق و محبتم رو به پات می ریزم به شرطی که تو هم منو دوست داشته باشی.


  - بهزاد تو خیلی خوبی. می ترسم نتونم همسر خوبی برات باشم.


  بهزاد - می تونی. تو همین الانش هم برام بهترین همسر دنیایی. فقط یه چیز ازت می خوام.


  - چی؟


  بهزاد - هیچ وقت بهم دروغ نگی.


  



  کاش اون زمانی که میای دل از تو سیر نباشه


  شراره های عشق ما خاموش و پیر نباشه


  ما با گذشته های عشق هر دو غریبه باشیم


  واسه پشیمونی تو یه لحظه دیر نباشه


  حالا اونی که یه بی قراره چشماش همیشه در انتظاره


  طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم


  اون که لحظه هاش براش یه ساله


  دل کندن از تو براش محاله


  نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم


  منم منم منم


  



  آهنگ که تموم شد همه دست زدن و سوت کشیدن و یک صدا با هم گفتن:


  - گل به سر عروس یالا داماد رو ببوس یالا.


  همینم مونده جلو این همه چشم ببوسمش. بهزادم با شیطنت بهم نگاه می کرد و ابروهاش رو برام مینداخت بالا. یه چشم غره بهش رفتم و درحالی که سعی می کردم جلوی خندم رو بگیرم گونه ش رو بوسیدم اما تا اومدم سرم رو بکشم عقب یه بوس کوچولو رو لبم نشوند و همین کارش باعث شد صدای جیغ و دست و سوت بره بالا.


  نیمه شب بود و مهمونا رفته بودن. قرار بود شب رو خونه ی عمو اینا باشم و فرداش چند روزی رو بریم کیش.


  بابا موقع خداحافظی دست بهزاد رو تو دستاش گرفت و فشرد و با صدای محکمی گفت:


  - بهزاد جان تو مثل پسر نداشتمی. دخترم رو به تو می سپارم، مراقبش باش.


  بهزاد - خیالتون راحت باشه! خوشبختش می کنم.


  با مامان و بابا خداحافظی کردم و رفتن. جدا شدن ازشون برام سخت بود. با این که قرار عروسی رو برای عید گذاشته بودیم و هنوز سر خونه و زندگی خودمون نرفته بودیم اما بازم خیلی سریع دلم براشون تنگ شد.


  بهزاد دستاشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:


  - عزیزم بریم بالا یه کم استراحت کن. امشب خیلی خسته شدی.


  به عمو و فرانک جون شب بخیر گفتیم. بهار با شیطنت و لبخند مرموزی که رو لبش بود درِ گوشم گفت:


  - شب خوبی داشته باشی زن داداش.


  با چشم به نوید که کنارش ایستاده بود اشاره کردم و مثل خودش گفتم:


  - تو هم همین طور عزیزم.


  خندیدیم. دست بهزاد رو گرفتم و با هم از پله ها رفتیم بالا. در اتاقش رو باز کرد جلوی در یه تعظیم کوتاه کرد و گفت:


  - بفرمایید بانو.


  رفتم داخل و روی تخت بزرگش نشستم. اتاقش خیلی تغییر نکرده بود و همون طوری بود که قبلا دیده بودم. روی کاناپه ولو شد و در حالی که گره ی کراواتش رو شل می کرد به من که سعی می کردم اون گیره های مزخرف رو از سرم جدا کنم نگاه می کرد. خیلی طول نکشید که از جاش بلند شد و اومد سمتم.


  بهزاد - بلند شو بابا، بلند شو. این طوری که تو گیره ها رو از سرت باز می کنی تمام موهات کنده میشن.


  دستم رو گرفت و بلندم کرد و روی صندلی میز توالتش نشوند و خودش رفت پشت سرم و خیلی آروم گیره ها رو از سرم جدا کرد. وقتی کارش تموم شد از روی صندلی بلند شدم و گفتم:


  - دستت درد نکنه! من برم یه دوش بگیرم که از دست این موها و آرایش خسته شدم.


  رفتم سمت تنها دری که تو اتاق بود و قبلا فهمیده بودم سرویس حمام و دستشوییه. همین که خواستم برم تو بهزاد گفت:


  - می خوای بیام کمکت لباست رو در بیاری؟


  برگشتم سمتش و سریع گفتم:


  - نه نه لازم نیست! خودم می تونم.


  یه دفعه زد زیر خنده.


  - وا چته؟ خل شدی؟


  چند قدم اومد جلو و گفت:


  - ببینم مهرسا تو از من خجالت می کشی؟


  - نخیر! واسه چی باید خجالت بکشم؟


  با شیطنت گفت:


  - خب پس حالا که نه تو از من خجالت می کشی نه من از تو، چه کاریه اول تو بری حموم بعد من، با هم میریم، هان؟ چطوره؟


  - بچه پررو!


  سریع پریدم تو حموم و در رو از داخل قفل کردم. قلبم تند تند می زد. دستم رو گذاشتم روش بلکه آروم بگیره. لباسم رو با هزار بدبختی در آوردم و به جا لباسی که اون جا بود آویزون کردم. حموم با یه در شیشه ای از بقیه ی قسمتا جدا می شد. دوش آب رو باز کردم و رفتم زیرش. قطره های آب که روی بدنم سُر می خوردن حس خوبی بهم می داد. باورم نمی شد که انقدر زود همه چیز اتفاق افتاد و من ازدواج کردم. بهزاد رو دوست داشتم، خیلی زیاد. حاضر نبودم غم و ناراحتی رو به هیچ قیمتی تو چشماش ببینم ولی هنوزم یاد فرزاد عذابم می داد. مدام به این فکر می کردم از هفته ی بعد که قراره برم دانشگاه چطور باهاش رو به رو بشم؟


  بعد از یه دوش سریع شیر آب رو بستم و حوله ی تنی ام رو پوشیدم. لای در رو باز کردم. خب خدا رو شکر تو اتاق نبود. سریع پریدم تو اتاق و رفتم سراغ کمد لباسام. چون از این به بعد زیاد به این خونه رفت و آمد داشتم یکی از کمداش رو گرفته بودم و لباسام رو داخلش آویزون کرده بودم. حالا چی بپوشم؟


  همچین کرمم گرفته بود یه لباس باز بپوشما. آخرش یه لباس خواب سفید که تا بالای زانوم بود و دو بند سر شونه اش داشت در آوردم. این خوبه همین رو می پوشم. هه خیال کردی بهزاد خان. من از تو خجالت می کشم؟ عمرا اگه این طوری باشه.


  لباسم رو پوشیدم و روی صندلی میز توالتش نشستم و موهام رو بدون این که خشک کنم، شونه کردم. اصلا حوصله ی سشوار کشیدن نداشتم. در اتاق باز شد و بهزاد اومد تو. لباساش رو عوض کرده بود و یه گرمکن ورزشی و تیشرت مشکی پوشیده بود و حوله ی کوچیکی هم رو سرش بود و داشت موهاشو خشک می کرد. معلوم بود رفته دوش گرفته. اصلا حواسش به من نبود. حوله رو که از رو سرش برداشت و منو دید جا خورد و سر جاش ایستاد. مات من شده بود و از بالا تا پایین منو ورانداز می کرد. با قدمای کوتاه اومد سمتم منم از روی صندلی بلند شدم و ایستادم. به صورتش نگاه کردم. از همه بیشتر چشم و ابروش رو دوست داشتم. تو چشمای به رنگ شبش هزار تا حرف نگفته بود. حس کردم مردمک چشماش لرزید. موهام رو پشت گوشم زد و خیلی آروم بغلم کرد. کوبش قلبش رو احساس می کردم. کنار گوشم زمزمه کرد:


  - با این لباس مثل فرشته ها شدی. دوستت دارم مهرسا.


  - منم دوستت دارم، خیلی زیاد.


  از بغلش اومدم بیرون و خواستم برم رو تخت که دستم رو کشید.


  بهزاد - کجا؟


  - بخوابم دیگه، خیلی خستم به خدا.


  به موهام اشاره کرد و گفت:


  - با این موها؟


  - مگه چشونه؟


  بهزاد - این جوری که سرما می خوری، اول باید اینا رو خشک کنی.


  - ول کن تو رو خدا! حال ندارم.


  به زور نشوندم روی صندلی و گفت:


  - لباست به اندازه ی کافی کم و نازک هست با موهای خیس هم بخوای بخوابی سرما می خوری. بشین خودم برات سشوار می کشم.


  موهام رو که خشک کرد یه دفعه خم شد و از روی صندلی بلندم کرد. چون انتظار نداشتم یه جیغ کوتاه کشیدم و گفتم:


  - بهزاد بذارم زمین دیوونه کمرت درد می گیره.


  بلند خندید و گفت:


  - بلند کردن تو واسه من مثل بلند کردن پر می مونه.


  دوباره جیغ زدم و گفتم:


  - بهزاد تو رو خدا الان میفتم.


  رفت سمت تخت و منو خوابوند روش خودشم کنارم دراز کشید. یه مشت به بازوش زدم که دست خودم بیشتر درد گرفت. با حرص گفتم:


  - دیوونه! این کارا چیه می کنی؟ نمی گی من جیغ می زنم صدام میره بیرون مامانت اینا فکرای بد می کنن؟ حداقل می خوای از این کارا بکنی قبلش به آدم یه خبر بده.


  بهزاد - اولا تموم مزه ش به همین یهویی بودنشه! دوما فکرای بد بکنن، مگه چیه؟! زن و شوهریم دیگه. حالا هم بگیر بخواب که خیلی خستم.


  - با چراغ روشن زبل خان؟


  بهزاد - آفرین به تو میگن همسر خوب. زود پاشو خاموشش کن که نورش چشمم رو می زنه.


  - اَی که روتو برم سنگ پا قزوینم رد کرده.


  بلند شدم و چراغ رو خاموش کردم. دوباره کنارش دراز کشیدم. برگشت و رو به من به پهلو دراز کشید. مشغول بازی کردن با موهام که حالا دیگه تا پایین کمرم می رسیدن بود، در همون حال هم گفت:


  - عاشق موهاتم، هیچ وقت حق نداری کوتاهشون کنی.


  از بچگی هر کی با موهام ور می رفت خوابم می گرفت. الانم همین طور بود به اضافه ی این که این دفعه به خاطر خستگی زیاد خیلی زودتر خوابم برد، یه خواب راحت و آروم.


  با احساس این که کسی داره تو صورتم فوت می کنه چشمام رو باز کردم و با دو تا چشم مشکیِ خندون رو به رو شدم. صورتش رو به یه سمت دیگه چرخوندم و با صدای گرفته ای گفتم:


  - نکن! می خوام بخوابم.


  بهزاد - پاشو تنبل، پاشو سه ساعت دیگه پروازمونه.


  یه غلت زدم و ملافه رو روی سرم کشیدم و گفتم:


  - اوو حالا کو تا سه ساعت دیگه؟! بذار بخوابم.


  بهزاد - نمیشه شما خانوما حاضر شدنتون خودش سه ساعت طول می کشه، بلند شو.


  هیچ حرکتی نکردم. کلافه گفت:


  - بلند نمی شی نه؟


  - نـــــــه.


  بهزاد - باشه خودت خواستی.


  یه دفعه شروع کرد به قلقلک دادنم منم حساس! با دستام سعی می کردم دستاش رو بگیرم اما زرنگ تر از این حرفا بود. از بس خندیده بودم نفس کم آورده بودم.


  - بهزاد ... تو رو خدا... بسه. الان بلند میشم. نکن دیگه نفسم گرفت.


  بالاخره ولم کرد و با خنده گفت:


  - فکر نمی کردم انقدر قلقلکی باشی.


  روی تخت نشستم و با یه نفس عمیق گفتم:


  - مرض! خب چرا نمی ذاری بخوابم؟ خستم به خدا.


  بهزاد - پس من چی بگم که اصلا دیشب خوابم نبرد.


  - واسه چی اون وقت؟


  بهزاد - مگه خروپف های تو می ذاشت؟! من نمی دونم چجوری یه عمر باید با تو زندگی کنم!


  بالش روی تخت رو برداشتم زدم بهش.


  - من خروپف می کنم؟ کی گفته من خروپف می کنم؟ بعدم مجبور نیستی تحمل کنی پس طلاق رو واسه چی گذاشتن؟!


  بهزاد - آی آی شوخیش هم دوست ندارم. دفعه آخرت باشه اسم طلاق رو جلوی من میاری.


  موبایلش زنگ خورد. رفت سمت در و گفت:


  - تو راهرو منتظرتم، زود بیا.


  سریع دست و صورتم رو شستم و لباسم رو عوض کردم. همزمان با بیرون اومدنم از اتاق تلفن بهزاد هم تموم شد.


  - کی بود بهزاد؟


  بهزاد - یکی از بچه های شرکت.


  تو سالن پایین خدمه ها مشغول جمع کردن ریخت و پاش های دیشب بودن. رفتیم تو آشپزخونه. عمو و فرانک جون و بهار پشت میز نشسته بودن و صبحونه می خوردن.


  بهزاد - سلام به همگی.


  - سلام، صبح بخیر.


  فرانک جون - سلام عزیزم! صبحت بخیر.


  کنار بهار نشستم بهزاد هم کنار من نشست. مونس خانوم دو تا استکان چایی گذاشت جلومون.


  بهزاد - نوید کجاست؟


  بهار - یه کاری براش پیش اومد صبح زود رفت.


  بعد از خوردن صبحونه از عمو و فرانک جون بابت مراسم دیشب تشکر کردم.


  عمو - کاری نکردم دخترم تو هم مثل بهار هستی برام. آرزوی من خوشبختی شماهاست.


  - ممنون.


  خیلی سریع چمدون رو بستم و حاضر شدم. همین طور علاف جلوی در ایستاده و منتظر بهزاد بودم. عمو که داشت روزنامه می خوند از بالای عینکش یه نگاه به من کرد و خندید.


  عمو - معمولا خانوما حاضر شدنشون طول می کشه ولی ظاهرا واسه شما برعکسه.


  - از من ایراد می گیره اما خودش بدتره.


  عمو - فکر کنم تو خلقت این بچه اشتباهی شده احتمالا قرار بوده دختر بشه.


  زدم زیر خنده. چه عجب بالاخره آقا تشریف فرما شدن.


  بهزاد - بابا چند دفعه بگم پشت سر گل پسرت حرف نزن.


  عمو - بیا برو بچه دیرتون شد.


  موقع خداحافظی بهار بغلم کرد و یواش گفت:


  - مراقب خودت باش. نری با یه بچه تو شکمت برگردی.


  زدم تو سرش و گفتم:


  - خاک تو سر منحرفت کنن. چیز دیگه ای بلد نیستی بگی؟!


  بهار - بَده دارم ارشادت می کنم؟! بالاخره من دو تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم.


  - خفه لطفا. حالا همچین میگه انگار یه شکم دوقلو زاییده.


  بهار - اونم به موقعش ایشاا...!


  بهزاد صدام کرد و دیگه نتونستم جوابش رو بدم. سوار ماشین شدم و رفتیم فرودگاه. خدا رو شکر پروازمون تاخیر نداشت و بعد از تحویل چمدون سوار هواپیما شدیم. کنار پنجره نشستم و بهزاد هم کنارم نشست. همیشه وقتی سوار هواپیما میشم لحظه ی بلند شدن هواپیما فشارم میفته و حالم بد میشه، حالا هم همین طور بود. دستام یخ کرده بود و مطمئن بودم رنگمم پریده.


  بهزاد - حالت خوبه؟


  - نه! فکر کنم فشارم افتاده.


  آبنباتی که مهماندار پخش کرده بود رو از دستم کشید بیرون و از تو جلدش در آورد و گذاشت تو دهنم:


  - این رو ندادن که تو دستت بگیری و نگاهش کنی. حدودا یک ساعت و نیم دیگه می رسیم تا اون موقع چشمات رو ببند و بخواب.


  دیگه تو آسمون بودیم و چیزی جز ابرها دیده نمی شد. کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.


  با تکونای هواپیما چشمام باز شد. سرم رو از روی شونه ی بهزاد برداشتم و وحشت زده گفتم:


  - چی شده داریم سقوط می کنیم؟!


  زد زیر خنده:


  - مگه الکیه دختر خوب؟ می خواد فرود بیاد، کمربندت رو ببند.


  یه نفس از سر آسودگی کشیدم و کمربندم رو بستم.


  - نمی دونی که، هر وقت سوار هواپیما میشم همش استرس دارم که نکنه سقوط کنه. به این هواپیماها که اعتباری نیست!


  وقتی هواپیما روی باند فرودگاه نشست انگار که از قفس آزادم کردن سریع کمربندم رو باز کردم و از جام بلند شدم:


  - بریم دیگه.


  با خنده کیف لپ تاپش رو از بالای سرش برداشت و راه خروج رو در پیش گرفتیم. بعد از کلی معطلی بابت چمدون از فرودگاه زدیم بیرون. انگار نه انگار که تو مهر بودیم. هوا فوق العاده گرم بود و نسبتا شرجی. بعد از گرفتن تاکسی و دادن آدرس هتلی که قرار بود سه روز توش اقامت داشته باشیم با لذت به مناظر اطراف خیره شدم.


  - شهر قشنگیه.


  بهزاد - آره وقتی سه ساله بودی تعطیلات عید اومدیم این جا.


  - چیزی یادم نمیاد فقط عکسایی که انداختیم رو دارم.


  با صدای راننده که پیرمرد مسنی بود و منو یاد بابا بزرگ خدا بیامرزم می انداخت حرفم رو قطع کردم:


  - برای ماه عسل اومدید این جا؟!


  بهزاد - یه جورایی میشه گفت بله.


  راننده آهی کشید و گفت:


  - قدر جوانیتون رو بدونید. این لحظه ها خیلی زود می گذره. خوش باشید بابا جان.


  تا برسیم هتل با خاطرات دوران جوانی راننده سرگرم بودیم. وقتی رسیدیم تو لابی هتل نشستم و منتظر شدم تا بهزاد کارای پذیرش رو انجام بده. یادم افتاد که موبایلم رو هنوز روشن نکردم. همین که روشن شد مامان بهم زنگ زد.


  - جانم مامان جان؟


  مامان - سلام عزیزم. خوبی مادر؟ بهزاد خوبه؟ چه خبر؟ خوش می گذره؟ رسیدین به سلامتی؟


  - مادر من یکی یکی بپرس بتونم جواب بدم. بله من خوبم بهزاد هم خوبه تازه رسیدیم. شما چه خبر؟


  مامان - هیچی عزیزم! ما هم این جا دیگه تنها شدیم. بابات که رفته شرکت منم شاید رفتم خونه ی خاله ت.


  - اوو حالا هنوز که نرفتم سر خونه و زندگیم. تا شش ماه دیگه پیشتونم.


  مامان - بالاخره شوهر کردی و بیشتر وقتت رو با اون می گذرونی.


  با مامان حرف می زدم که سه تا دختر با سر و وضع افتضاح وارد شدن. از همون فاصله هم نیش باز شده تا بناگوششون رو می دیدم. رفتن سمت پذیرش و کنار بهزاد ایستادن. یکیشون با طنازی برگشت سمت بهزاد مشغول حرف زدن باهاش شد.


  - مامان بهزاد داره صدام می زنه. بعدا باهاتون تماس می گیرم.


  مامان - برو عزیزم. خوش بگذره به بهزاد هم سلام برسون.


  - چشم شما هم به همه سلام برسون؛ فعلا خداحافظ.


  گوشی رو قطع کردم و رفتم سمتشون. درسته که عاشقش نبودم ولی به هر حال شوهرم بود و دوست نداشتم ببینم یکی این جوری واسش عشوه میاد. با حرصی که کاملا تو صدام مشهود بود به بهزاد گفتم:


  - چی شد عزیزم؟


  کارت اتاق رو به دستم داد و با یه لبخند شیطنت آمیز گفت:


  - هیچی عشقم بریم یه کم استراحت کن خیلی خسته شدی.


  برگشت سمت دخترها و گفت:


  - به هر صورت خانوما من بیشتر از این کمکی ازم ساخته نیست از رسپشن هتل بپرسید. روز خوش!


  با قیافه های وا رفته تشکر کردن. ایـــــــش! انقدر مالیده بودن که شکل آفتاب پرست شده بودن. دستم رو دور بازوی بهزاد حلقه کردم و از مقابلشون گذشتیم و سوار آسانسور شدیم.


  - چی کارت داشتن؟


  بهزاد - هیچی بابا می خواستن جاهای دیدنی این جا رو بپرسن ولی خودمونیم مهرسا خوب حرصی شده بودیا.


  بی تفاوت نگاهش کردم:


  - کی؟ من؟ نه بابا فقط خوشم نمیاد با همچین کسایی هم صحبت بشی. بدبختا نمی دونستن تو زن و بچه داری.


  بهزاد - زن که دارم ولی هنوز بچه دار نشدم.


  آهی کشید و ادامه داد:


  - آخ که من چقدر بچه ها رو دوست دارم. نمی دونم کی بچه ی خودم رو بغل می کنم.


  چشم غره ای بهش رفتم. بی خود نبود بهار دم رفتن بهم هشدار می داد! نگو آقا داداشش رو شناخته.


  - هنوز یه شب از عقدمون نگذشته فکر بچه افتادی؟! معلومه دیگه دردش رو ما خانوما می کشیم عشق و حالش با بچه رو شما آقایون می کنید.


  در اتاق رو باز کرد و رفتیم داخل:


  - حالا تا بچه دار شدن ما خیلی مونده. من اول باید یه دختر بچه ی مغرور و لجباز رو بزرگ کنم.


  - بدجنس.


  سه روزی که کیش بودیم بهترین روزای زندگیم بود. با بهزاد واقعا بهم خوش گذشت. بهش عادت کرده بودم. به بودنش کنارم! عادت کرده بودم هر شب سرم رو روی سینه ش بذارم و با صدای تپشای قلبش به آرامش برسم. عادت کرده بودم هر شب با نوازش موهام چشمام گرم بشه و غرق خواب بشم. عادت کرده بودم به هرم نفساش. به گرمی لباش که لبام رو به آتیش می کشید. به نجواهای شبانه ش کنار گوشم. به نوازشای عاشقانه ش.


  بهزاد خیلی زود تو قلبم جا باز کرد. شاید چون اولین هام رو با اون تجربه کردم اما هنوزم یاد و خاطره ی یکی دیگه عذابم می داد. تلاشم برای فراموش کردنش بی فایده بود. فقط یادش تو ذهن و قلبم کمرنگ شده بود و مطمئن بودم دیدار دوباره ش برام حکم نبش قبر خاطرات رو داره.


  برای برگشتمون همه اومدن فرودگاه واسه ی استقبال. دیدن مامان بعد از سه چهار روز و بغل کردن و بوییدن عطر تنش لذت این روزا رو دو چندان می کرد. شام همه خونه ی ما دعوت بودن. بعد از خوردن شام و دادن سوغاتیا و گپ زدنای بسیار، عمو اینا قصد رفتن کردن. موقع خداحافظی عمو با خنده گفت:


  - عروسم کادوی عروسیت تو حیاط داره خاک می خوره. بیا ببرش که حسابی انتظار صاحبش رو می کشه.


  خندیدم و گفتم:


  - چشم! فردا حتما یه سر میام اون جا.


  بعد از رفتنشون خونه یه دفعه تو سکوت فرو رفت. خواستم کمک مامان پیش دستیای میوه رو جمع کنم که مانع شد:


  - تو برو استراحت کن عزیزم! خسته ای، آتوسا کمکم می کنه.


  آتوسا - آره برو بخواب چشمات قرمز شده.


  از خدا خواسته یه شب بخیر کلی گفتم و رفتم تو اتاق. بعد از زدن مسواک و پوشیدن لباس خوابم تو تختم دراز کشیدم.


  فضای اتاق با نور ضعیف آباژور روشن شده بود. به عکس بزرگ خودم و بهزاد که به دیوار مقابل تختم نصب شده بود خیره شدم. دستاش رو دور کمرم حلقه کرده بود و منم سرم رو از پشت به سینه پهن و مردونه ش تکیه داده بودم. آهی کشیدم. چقدر زود دلم براش تنگ شد.


  با صدای موبایلم روی تخت نیم خیز شدم و از روی پاتختی برش داشتم. بهزاد بهم اس ام اس داده بود.


  «ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم


  و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد.»


  با لبخندی که روی لبم جا خوش کرده بود براش نوشتم:


  «شــــــب


  یعنی پایان با تو بودن


  ای کاش می شد شب نیز جلودارمان نبود


  در انتظار شب های با تو هستم.»


  دلم هوای آغوشش رو کرده بود. ناخودآگاه عکسش رو که حالا دیگه بک گراند گوشیم بود بوسیدم و با فکر این که فردا حتما سراغ عکسای عقدمون رو از مامان می گیرم خوابم برد.


  صبح بعد از خوردن صبحونه رفتم خونه ی پدر شوهر گرامی. به جز فرانک جون هیچ کس خونه نبود. شربت بهار نارنجی که مونس خانوم برام آورده بود عجیب بهم مزه کرد و یه نفس سر کشیدم.


  - دستتون درد نکنه خیلی چسبید.


  فرانک جون - نوش جونت عزیزم. چه خبر؟ دیشب خیلی نتونستم باهات صحبت کنم. از زندگی متاهلی راضی هستی؟ بهزاد که اذیتت نمی کنه؟ اگه اذیتت کرد بیا به خودم بگو گوشش رو بپیچونم!


  خندیدم:


  - نه فرانک جون اگه من اذیتش نکنم اون کاری بهم نداره. البته بعضی وقتام خیلی شیطون میشه.


  فرانک جون - بهزاد بیشتر خصوصیات اخلاقیش شبیه باباشه. جفتشون حاضرن برای کسایی که دوستشون دارن جونشون رو هم بدن مخصوصا اگه خونوادشون باشه. ولی خب اگه سوار خر شیطون بشن دیگه پیاده شدنشون با خداست. نمونه ش رفتن ما به خارج. اصلا نمی دونم واسه چی رفتیم.


  کنارش نشستم:


  - خب خیلی هم بد نبود که. به هر حال اون جا هم زندگی خوبی داشتین.


  فرانک جون - هر چقدر هم که خوب بود باز هم غم غربت اذیتم می کرد. خدا رو شکر الان این جاییم.


  ناهار رو اون جا موندم و عصر با سارا که از دیشب کچلم کرده بود قرار گذاشته بودم که همدیگه رو ببینیم. سوار جنسیس کوپه ی قرمز رنگی که هدیه ی عمو بود و بد جور بهم چشمک می زد شدم و رفتم دنبال سارا. اولش رانندگی با همچین ماشینی برام سخت بود اما چند دقیقه که گذشت قلقش دستم اومد.


  جلو پای سارا زدم رو ترمز و شیشه رو دادم پایین:


  - بپر بالا خانوم خوشگله.


  دهنش اندازه ی غار باز شده بود.


  - سارا بجنب دیگه داری استخاره می گیری؟!


  بالاخره به خودش اومد و دهنش رو بست و سوار شد.


  سارا - مهرسا این عروسک از کجا اومده؟


  - کادوی پدر شوشو می باشد.


  سارا - خدا شانس بده. اولش فکر کردم مزاحمی خواستم چند تا فحش آبدار مهمونت کنم.


  - خب حالا کجا بریم؟


  سارا - اول بریم یه جایی که تو شیرینی عروسیت رو به من بدی.


  - کوفت بخوری. تو که تو مراسم بودی دیگه شیرینی چی می خوای؟


  سارا - پس بریم شیرینی این عروسکی که گیرت اومده رو بهم بده.


  - حتما باید یه چیزی بهت بدم بخوری نه؟


  سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد.


  - من نمی دونم تو که این همه می خوری چرا چاق نمی شی!


  سارا - ما اینیم دیگه.


  از تو کیفش یه سی دی در آورد و گذاشت تو ضبط و صداش رو بلند کرد:


  - با این ماشین یه سرعت بالا و یه آهنگ توپ با ولوم زیاد حال میده.


  رفتیم کافی شاپ همیشگی و سارا تا تونست از خجالت شکمش در اومد.


  با فنجون قهوه م بازی می کردم و تو فکر بودم.


  سارا - چه خبر؟


  - سلامتی. چه روزایی کلاس داری؟


  سارا - شنبه، دوشنبه، سه شنبه. اینا رو بی خیال! تو هم که فقط بلدی از این چیزا حرف بزنی.


  - خب از چی بگم؟


  سارا - یه کم از خودتون بگو. سفر خوش گذشت؟


  - آره عالی بود.


  سارا - بهزاد چطوره؟ رابطه تون با هم خوبه؟


  - آره عالیه.


  سارا - خب خدا رو شکر پس حسابی خوشبختید.


  - آره خوشبختیم.


  سارا - اِ زهرمار. هی هیچی نمی گم. چرا انقدر تلگرافی جواب میدی؟


  - ای بابا نمی تونم که همه چی رو برات بشکافم.


  سارا - چرا نمی تونی؟


  خندیدم:


  - می ترسم چشم و گوشت باز بشه.


  سارا - مرض!


  قهوه م رو خوردم و به سارا که با لذت سان شاینش رو می خورد نگاه کردم.


  - سارا؟


  سارا - هوم؟


  - از بچه های دانشکده چه خبر؟


  سارا - خبری نیست همه خوبن.


  - میگم ... چیزه ...


  نذاشت حرفم تموم بشه:


  - آهان! نکنه منظورت از بچه های دانشکده فرزاد خانه؟


  مشغول بازی با گلای سرخ تو گلدون بودم:


  - می دونه ازدواج کردم؟


  سارا - نه تنها فرزاد همه ی بچه ها می دونن.


  - وقتی فهمید ازدواج کردم عکس العملش چی بود؟


  سارا - هیچی! تبریک گفت. گفت حتما به خودتم تبریک میگه.


  - هنوزم با ساغر دوسته؟


  پوزخند زد:


  - ساغر که یکیشه. مهرسا هنوز فراموشش نکردی؟


  سرم رو تو دستام گرفتم:


  - نمی تونم سارا، نمی تونم.


  سارا - می دونی فکر کردن بهش هم خیانت به بهزاده؟ تو دیگه الان شوهر داری. بابا جان یه دوستی ساده که این حرفا رو نداره.


  - خیلی هم ساده نبود.


  سارا - مگه نمی گی تو دوستی باهاش خیلی چیزا رو رعایت کردی و نذاشتی خیلی پیش بره؟


  - چرا ولی به اینم فکر کن که دو ساله تو ذهنم آیندمو با اون ترسیم کردم. دو سال کم نیست سارا. من و بهزاد یک ماهه که با همدیگه ایم ولی تو همین مدت کم انقدر بهش وابسته شدم دوست ندارم ازش جدا شم. حالمو نمی فهمی سارا تو دو راهی بدی گیر کردم.


  دستم رو توی دستاش گرفت و با مهربونی گفت:


  - سعی کن فراموشش کنی. مطمئنم اگه بخوای می تونی.


  پوفی کشید و ادامه داد:


  - همیشه با دوستیای قبل ازدواج مخالف بودم. مخصوصا این پسره که از اولش هم به فکر رابطه داشتن با تو بود.


  بعد از کافی شاپ مغازه ها رو زیر و رو کردیم. عجیب هوس خرید کرده بودم ولی هیچی چشمم رو نمی گرفت. با سارا راجع به مانتویی که پسندیده بود حرف می زدم که موبایلم زنگ خورد.


  - جانم؟


  پشتم رو به سارا که ادای منو در می آورد کردم تا خندم نگیره.


  بهزاد - سلام بانو.


  - سلام عزیزم خوبی؟


  سارا گوشش رو چسبونده بود به گوشی و هر چی هلش می دادم که بره کنار دوباره عین سیریش می چسبید به من.


  بهزاد - ممنون. کجایی انقدر سر و صدا میاد؟


  - با سارا اومدم خرید.


  بهزاد - پس بهت خوش می گذره.


  - چه جورم!


  بهزاد - زنگ زدم بگم شب میام دنبالت شام بریم بیرون.


  - باشه پس منتظرتم.


  بهزاد - مزاحمت نمی شم برو به خریدت برس. فعلا خداحافظ.


  - خداحافظ.


  سارا - چه جانم و عزیزمی راه انداخته بودی.


  - خب شوهرمه می خوای اینارم بهش نگم.


  سارا - دوستش داری؟


  - نمی دونم. یه احساسی بهش دارم. وقتی کنارمه وجودم پر از آرامشه، پر از گرماست. وقتی می بینم یکی براش عشوه میاد اعصابم می ریزه به هم.


  سارا - پس دوستش داری. اصلا به نظر من عاشقشی ولی نمی خوای قبول کنی. این جانم و عزیزمی که بهش گفتی کلی با اونایی که به فرزاد می گفتی فرق داشت.


  شاید سارا راست می گفت. شاید واقعا عاشقش بودم و نمی خواستم قبول کنم.


  بعد از خرید سارا رو رسوندم خونه و خودم هم رفتم خونه تا یه کم استراحت کنم. ماشین رو تو پارکینگ کنار 206 م پارک کردم. آخی بیچاره ماشینم. راسته که میگن نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار! دستم رو به کاپوتش زدم و زمزمه کزدم:


  - نگران نباش حق تو محفوظه!


  



  ****


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  با صدای داد مامان از خواب پریدم.


  مامان - مهرســـــــا مگه ساعت ده کلاس نداری؟ الان که ساعت نه و نیمه!


  سیخ روی تخت نشستم. وای خاک بر سرم شد. همه ش نیم ساعت وقت دارم. عین جت پریدم تو دستشویی و دست و صورتم رو شسته و نشسته پریدم بیرون. سریع اولین مانتویی که دم دستم بود پوشیدم و مقعنه م که به لطف مامان اتو شده بود رو سرم کردم. وای جورابم کجاست؟!


  - مـــــــامـــــــان؟ جورابم نیست.


  اومد تو اتاقم و با غرغر گفت:


  - وقتی تا نصفه شب با بهزاد بیرونی بایدم خواب بمونی.


  یاد دیشب افتادم چقدر خوش گذشت. واسه شام رفتیم رستوران و بعدشم سینما. فیلمش که محتوا نداشت اما باز خنده دار بود. آخر شب هم رفتیم به پارکی که همون نزدیکی بود و قدم زدیم. خلاصه این که وقتی رسیدم خونه ساعت دو و نیم، سه بود.


  کوله م رو جمع کردم و با التماس گفتم:


  - ول کن تو رو خدا مامان جان. یه کاری بکن دیرم شد.


  مامان - بفرما خانوم جورابت.


  - آخ من الهی فدات شم. کجا بود؟


  مامان - زیر تخت. زود بپوش بیا یه چیزی بخور.


  یه پام بالا بود و جورابم رو پام می کردم. همون طور لی لی کنان رفتم سمت آشپزخونه که چشمتون روز بد نبینه! روی سرامیکای کف سالن لیز خوردم و با مخ اومدم زمین.


  - آخ مردم خدا جون.


  بابا که ظاهرا صبحونه ش رو خورده بود و کیف سامسونتش دستش بود از آشپزخونه اومد بیرون و چشمش که افتاد به من زد زیر خنده.


  بابا - دختر جون چرا مواظب نیستی؟


  با درد از جام بلند شدم و گفتم:


  - نخند پدر من، نخند. زمین خوردن بچه ت که خندیدن نداره.


  رفت سمت در:


  - این زمین خوردنا که چیزی نیست ایشاا... تو زندگیت زمین نخوری بابا جون.


  - بابا یه لحظه صبر کن یه چیز بخورم منم برسون.


  بابا - نمی شه عزیزم منم دیرم شده یه جلسه ی مهم دارم. ماشاا... دو تا ماشین زیر پاته خودت برو. خداحافظ.


  در و زد بهم و رفت. اینم بابائه ما داریم؟!


  سریع یه لیوان آب پرتقال خوردم و بدون توجه به مامان که مدام می گفت یه چیزی بخور بعد برو از خونه زدم بیرون.


  سوار ماشینم شدم و گازش رو گرفتم سمت دانشگاه. فقط خدا خدا می کردم که ترافیک نباشه اما از شانس بدم نزدیک دانشگاه که رسیدم خیابون قفل کرد. یه ده دقیقه ای پشت ترافیک موندم. دیگه اشکم می خواست در بیاد که راه باز شد. ماشین رو نزدیک دانشگاه پارک کردم و رفتم داخل. حالا تو این هیری ویری حراست هم کرمش گرفته کارت دانشجویی می خواد. مرتیکه خوبه دو ساله منو که از این در میام و میرم می بینه بازم گیر میده.


  - آقا، جان عزیزت ول کن کلاسم دیر شد.


  حراست - نمی شه خانوم اول کارت.


  مگه پیدا می شد؟! انقدر اعصابم به هم ریخته بود که دوست داشتم سرم رو بکوبم به دیوار. بالاخره ته کیفم پیداش کردم و گرفتم تو صورتش.


  - اینم کارت حالا اجازه هست برم؟


  حراست - بفرما خانوم.


  از کنارش که رد شدم زیر لب گفت:


  - چه بی اعصاب!


  حیف! حیف وقت نداشتم وگرنه بی اعصابی رو حالیش می کردم.


  قدمام رو به سمت ساختمان دانشکده م تند کردم که یه ماشین با سرعت از کنارم رد شد و هر چی آب تو چاله بود پاشید بهم.


  پوفی کشیدم و رو به آسمون گفتم:


  - خدا نوکرتم. امروز قراره از زمین و زمان برام بباره، نه؟ آخه اول صبحی وقت آب دادن چمن هاست؟!


  راننده که ماشین رو چند متر جلوتر نگه داشته بود پیدا شد و گفت:


  - خانوم چیزیتون شد؟


  - نه اصلا. شما نمی خواد خودتون رو ناراحت کنید! فقط یه کم آب و گل بود که پاشید بهم. آخه آقای محترم این جا جای سرعت رفتنه؟ حالا من چی کار کنم؟


  پسره که معلوم بود به زور جلوی خندش رو گرفته گفت:


  - به هر حال من معذرت می خوام. اگه کمکی ازم ساخته س بگید.


  - نه آقا کمکی ازتون نمی خوام فقط خواهشا از این به بعد وقتی رانندگی می کنید مواظب باشید واسه یه بدبخت دیگه از این مشکلات درست نکنید.


  فکر کنم قید کلاسم رو بزنم بهتر باشه! رفتم سمت سرویس بهداشتی و اون قسمتایی از مانتوم که کثیف شده بود رو شستم و زیر این دست خشک کن های برقی گرفتم. تازه فهمیده بودم عجب حماقتی کردم که یه مانتوی رنگ روشن پوشیدم.


  کارم که تموم شد تقریبا بیست دقیقه ای از کلاسم گذشته بود. نمی دونستم برم سر کلاس یا نه. این ساعت بازرگانی بین الملل داشتیم که یه درس اختصاصی بود و به گفته ی بچه ها استادش عوض شده بود. بالاخره دلو زدم به دریا و در زدم. فقط خدا کنه یکی مثل انصاری عقده ای نباشه وگرنه باید فاتحه م رو بخونم.


  با صدای بفرمایید استاد در کلاس رو باز کردم. وای خاک بر سرم این که همون پسره س!


  با تعجب نگاهش کردم. بهش نمی خورد استاد باشه.


  پسره - بفرمایید خانوم.


  - سلام می تونم بیام تو؟


  پسره - بله بفرمایید.


  با یه نگاه اجمالی سارا رو ردیف دوم پیدا کردم. صندلی کنارش خالی بود. سریع رفتم و کنارش نشستم.


  - سلام.


  سارا - سلام، چرا انقدر دیر کردی تو؟


  - بعدا میگم.


  پسره - خب مثل این که دوباره باید خودم رو معرفی کنم. من اعتماد هستم استاد مبحث بازرگانی بین الملل. سخت گیر نیستم اما این کلاس قوانین خودش رو داره.


  به من نگاه کرد و ادامه داد:


  - از این به بعد کسی حق نداره بعد از من بیاد سر کلاس و در ضمن موبایل هاتون رو هم سر کلاس من خاموش کنید لطفا.


  خوبه سخت گیر نیست والا معلوم نبود چی می شد! رفت سمت میزش و یه نگاه به من کرد:


  - شما خانومِ؟


  - مهرسا آرین هستم.


  داخل برگه ای که فکر کنم لیست حضور و غیاب بود چیزی یادداشت کرد و گفت:


  - بله. خانوم آرین، لطف کنید از این به بعد به موقع سر کلاس باشید.


  مرض! خوبه حالا خودت مقصرش بودی. این از انصاری هم بدتره! تا آخر کلاس هیچی از درس نفهمیدم. فکر می کردم از دانشجوهاست خدایی بهش نمی خورد استاد باشه. حدودا سی ساله می زد شایدم کمتر. تیپش عالی بود. کت و شلوار شیک و خوش دوخت و کیف و کفش مارک دار! بوی عطرش هم که تو کلاس پیچیده بود. قیافه ش هم خوب بود. موهای قهوه ای مجعد و ته ریشی که به صورتش می اومد و جذاب ترش کرده بود. خلاصه این که ما تا آخر کلاس محو جمال این استاد عزیز شده بودیم. بعد از خسته نباشید استاد بچه ها ریختن سرم.


  ساناز - مهرسا پس شیرینی عروسیت کو؟


  مژده - راستی مبارک باشه. عکسی ازش نداری؟


  سارا کیفم رو قاپید و موبایلم رو در آورد.


  سارا - معلومه که داره، خانوم عاشق پیشه س!


  موبایلم رو گرفت طرف مژده و گفت:


  - ببین به چشم برادری چه خوشگله!


  ساناز - آره ماشاا... هزار ماشالا خیلی برازنده س. دست راستت زیر سر ما!


  زدم زیر خنده و موبایلم رو ازشون گرفتم:


  - شما هم دیگه زیادی شلوغش کردین.


  حامد زند که از ترم اول می شناختمش و همیشه پای ثابت میتینگ های بچه ها بود اومد طرفم و با لبخند گفت:


  - مبارک باشه مهرسا خانوم. پس شیرینیه ما چی میشه؟


  دِ بیا. سارا فقط کافیه تنها گیرت بیارم!


  - چشم شیرینی هم میدم خوبه؟


  ساناز - عالیه. فردا همگی شام مهمون مهرسا جون و آقاشون هستیم.


  - بی خود. اول زندگی می خواین جیب ما رو خالی کنین؟! زندگی خرج داره!


  سروش - اوو چه به فکر شوهرشه.


  دستاش رو بالا گرفت و ادامه داد:


  - خدایا چی میشه اگه یکی از این زنای خوب نصیب من کنی؟!


  مژده - حالا باشه ما به همون یه جعبه شیرینی هم راضی هستیم.


  از جام بلند شدم و گفتم:


  - باشه پس فردا سر همین کلاس در خدمتتونم.


  اون روز تا عصر که کلاسم تموم شد فرزاد رو ندیدم. ناخودآگاه همش چشمم اطراف رو جست و جو می کرد تا شاید یه فرجی بشه و ببینمش اما زهی خیال باطل.


  بعضی وقتا از دست خودم کفری می شدم. از این که هنوز به فکرشم و دنبالش. از این که من الان شوهر دارم و نباید دنبال یکی دیگه باشم.


  ارتباطم با بهزاد به همون تماسای تلفنی آخرشب ختم می شد. کارهای شرکتشون زیاد شده بود و سرش خیلی شلوغ بود. فردای اون روز با یه جعبه بزرگ شیرینی رفتم دانشگاه. مثل روز قبل ساعت اول با استاد اعتماد کلاس داشتیم. وارد کلاس که شدم همه برام دست زدن و تبریک گفتن. دیگه فکر کنم همه فهمیده بودن من عقد کردم ظاهرا فقط خواجه حافظ خدا بیامرز بی خبر بود!


  چشمم که به فرزاد افتاد لبخند روی لبم خشکید. ساغر کنارش نشسته بود و با هم حرف می زدن. سریع خودم رو جمع و جور کردم و واسه این که چیزی از چهره م معلوم نباشه یه لبخند مصنوعی روی لبم نشوندم و مشغول تعارف کردن شیرینی به بچه ها شدم. به فرزاد که رسیدم به چشمام خیره شد و در همون حال که شیرینی بر می داشت با لحنی که هیچ چیزی رو نمی شد ازش برداشت کرد بهم تبریک گفت.


  به آخرین نفر که تعارف کردم استاد هم داخل کلاس شد و با ورودش هر کس سر جای خودش نشست.


  به سمتش رفتم و بهش تعارف کردم:


  - بفرمایید استاد.


  استاد - ممنون خانوم آرین. به چه مناسبت؟


  یکی از پسرا از ته کلاس داد زد:


  - شیرینی ازدواجشونه استاد.


  لبخندی زد و گفت:


  - اِ به سلامتی مبارک باشه.


  - ممنون استاد.


  اون روز هم مثل روز قبل هیچی از درس نفهمیدم با این تفاوت که این دفعه ذهنم جایی دیگه مشغول بود. کلاس آخرم هم حدودای ساعت پنج تموم شد و با سارا به سمت در اصلی دانشگاه به راه افتادم که موبایلم زنگ خورد.


  - جانم بهزاد؟


  - سلام عزیزم، خوبی؟


  - ممنون، تو چطوری؟


  - بد نیستم. هنوز دانشگاهی؟


  - آره همین الان کلاسم تموم شد.


  - پس بیرون دانشگاه منتظرتم.


  - این جایی؟!


  - آره زود بیا.


  - باشه.


  گوشی رو قطع و قدمام رو تندتر کردم.


  - کی بود؟


  - بهزاد. گفت بیرون دانشگاه منتظرمه.


  از در اصلی که خارج شدیم بهزاد هم از ماشینش پیاده شد و برام دست تکون داد. مثل همیشه شیک و خوش پوش بود اما خسته به نظر می رسید.


  وقتی رسیدیم بهش عینک آفتابیش رو از روی چشماش برداشت و باهامون دست داد.


  - چه خبر بهزاد خان؟ کم پیدایین!


  - سلامتی. هستیم زیر سایه تون.


  همین طور تعارف تیکه پاره ی هم می کردن که نمی دونم از کجا مژده و ساناز رو سرمون خراب شدن.


  - مهرسا جان؟


  برگشتم سمتش:


  - بله؟


  با چشماش به بهزاد اشاره کرد و گفت:


  - معرفی نمی کنی؟


  حالا خوبه عکسش رو دیده ها! نگاهم به پشت سرشون که فرزاد و چند تا از دوستاش ایستاده بودن افتاد. نگاهش به ما بود. دوست داشتم بسوزونمش. دوست داشتم بهش بفهمونم بدون تو هم خوشبختم.


  دستم رو دور بازوی بهزاد حلقه کردم و با لبخند گفتم:


  - همسرم بهزاد.


  باهاش دست دادن و از این آشنایی ابراز خوشحالی کردن.


  ساناز - خب دیگه مزاحمتون نمی شیم. انشاا... خوشبخت بشید. آهان راستی تا یادم نرفته واسه آخر هفته با بچه ها قرار گذاشتیم بریم شهر بازی. همه هستن خوشحال میشیم اگه شما هم افتخار بدین و همراهیمون کنید.


  به بهزاد نگاه کردم تا بفهمم نظرش چیه. با لبخند گفت:


  - حتما! اتفاقا خیلی وقته شهر بازی نرفتم.


  مژده - خب پس عالی شد. سارا تو هم هستی دیگه؟


  سارا - شک نکن.


  بالاخره خداحافظی کردن و رفتن. سارا هم خداحافظی کرد و سوار ماشینش که دو قدم اون طرف تر پارک شده بود شد و رفت.


  بهزاد - بشین بریم.


  - ماشینم چی؟


  بهزاد - امشب خونه ی مایی. سوییچ رو به مش قربان میدم آخر شب بیاد سراغ ماشینت.


  مش قربان شوهر مونس خانوم بود که تو خونه ی عمو اینا کار می کرد و به باغشون می رسید.


  سوار شدم و از جلوی فرزاد که همچنان نگاهش به ما دو تا بود و دوستاش هم یه چیزایی در گوشش می گفتن رد شدیم.


  تو ترافیک بدی گیر کرده بودیم و بهزاد هم حسابی کلافه شده بود.


  - بهزاد خوبی؟


  - آره چطور؟


  - خسته به نظر میای.


  چشماش و مالید و گفت:


  - سرم درد می کنه. کارهای شرکت خیلی زیاد شده و سرم خیلی شلوغه. این ترافیکم ظاهرا قرار نیست باز بشه. یه زنگ به مامانت اینا بزن بگو امشب میای خونه ی ما.


  شماره ی خونه رو گرفتم و به مامان گفتم که شب خونه ی عمو اینا هستم و نگرانم نباشن.


  بالاخره راه باز شد و بعد از کلی معطلی رسیدیم خونه. همزمان با ما بهار هم از راه رسید.


  بهار - سلام به داداش و زن داداش گلم.


  - سلام خواهر شوهر.


  بهزاد - سلام کجا بودی؟


  بهار - با نوید رفته بودم بیرون.


  بهزاد - شما دو تا هم که همش با همدیگه اید.


  بهار - اِ چطور تو دوست داری مهرسا پیشت باشه خب نوید هم دوست داره زنش کنارش باشه دیگه. حالا اینا رو بی خیال بیاین بریم تو که خیلی گشنمه.


  جلوتر از ما رفت تو ساختمون و ما هم پشت سرش رفتیم داخل.


  سر میز شام فقط صدای قاشق چنگال ها بود که سکوت بینمون رو می شکست.


  فرانک جون - بهزاد جان چرا نمی خوری مادر؟


  به بهزاد که فقط با غذاش بازی می کرد و چیزی نمی خورد نگاه کردم.


  - اشتها ندارم مامان جان.


  از سر میز بلند شد و گفت:


  - ببخشید من سرم خیلی درد می کنه میرم استراحت کنم.


  فرانک جون - آخه تو که چیزی نخوردی.


  عمو با دست بهش اشاره کرد و ازش خواست که دیگه ادامه نده. بهزاد هم بدون توجه به ما رفت بالا.


  بهار یواش گفت:


  - این امشب چش شده؟


  - نمی دونم والا. تو راه ازش پرسیدم به منم گفت سرش درد می کنه. گفت کارهای شرکت زیاد شده و خسته س.


  لیوان آبم رو سر کشیدم و خواستم تو جمع کردن ظرف ها کمک کنم که فرانک جون نذاشت.


  - ما خودمون جمع می کنیم عزیزم تو برو ببین این پسره چشه.


  - چشم، شبتون بخیر.


  عمو - شبت بخیر دخترم.


  پشت در اتاق ایستادم و در زدم.


  بهزاد - بفرمایید.


  در رو باز کردم و رفتم داخل. روی کاناپه بزرگ اتاقش نشسته بود و سرش رو تکیه داده به پشتی. وقتی دید منم گفت:


  - واسه چی در می زنی؟! این جا دیگه اتاق خودته.


  - به هر حال ادب حکم می کنه وقتی وارد جایی میشیم اول در بزنیم.


  رفتم پست سرش ایستادم و با کمک سر انگشتام پیشانی و شقیقه هاش رو ماساژ دادم و در همون حال هم خیلی آروم باهاش حرف می زدم.


  - بهزاد؟


  - هوم؟


  - نمی خوای بگی چی شده؟


  - هیچی نشده.


  - یعنی باور کنم تغییر رفتار امروزت به خاطر هیچیه؟!


  سکوتش باعث شد بفهمم اگه اتفاقی هم افتاده باشه نمی خواد الان بهم بگه.


  - باشه اصرار نمی کنم هر وقت خودت خواستی بهم بگو.


  حدودا یه ربعی بود ماساژش می دادم که با دستاش دستام رو گرفت و سر انگشتام رو بوسه زد. با این کارش یه دنیا عشق و گرما به قلبم سرازیر شد. چشماش رو باز کرد و تکیه ش رو از کاناپه برداشت. منو روی پاهاش نشوند و مشغول بازی با حلقه ی موهام شد.


  - دستات معجزه می کنن مهرسا. خوشحالم خدا همچین فرشته ای بهم هدیه داده.


  بدون این که فرصت حرف زدن بهم بده منو روی کاناپه خوابوند و خودش هم خیمه زد روم. با چشماش تک تک اعضای صورتم رو کاوید. به لبام که رسید مکثی کرد و بعد از گذشت چند ثانیه گرمی لباش رو روی لبام حس کردم. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و متقابلا همراهیش کردم.


  وقتی ازم جدا شد هر دو نفس نفس می زدیم. از روی کاناپه بلند شد و رفت سمت حمام.


  - میرم دوش بگیرم.


  هنوز هم کلافه بود و من نمی دونستم علتش چیه. از جام بلند شدم و بعد زدن مسواک و عوض کردن لباسام جلوی آینه ایستادم. داشتم موهام رو شونه می زدم که صدای ویبره ی موبایلش توجه م رو جلب کرد. شماره ناشناس بود. مردد بودم جواب بدم یا نه که خودش قطع شد. بی خیالش شدم و خواستم به کارم ادامه بدم که براش اس ام اس اومد. همون شماره بود. حس کنجکاویم تحریک شده بود. بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم بازش کردم.


  «بهزاد، هر وقت تونستی باهام تماس بگیر کار واجبی باهات دارم. هلن»


  با دیدن اسمش انگار که یه سطل آب یخ روم خالی کرده باشن، یخ کردم. با دستای لرزون دکمه ی تماس رو زدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم. بعد از دو بوق صدای ظریف و دخترونه ای از اون ور خط به گوشم رسید:


  - بهزاد؟ خدا رو شکر تماس گرفتی. باید ببینمت. فردا وقت داری همدیگه رو ببینیم؟ الو؟ بهزاد چرا هیچی نمی گی؟


  سریع گوشی رو قطع کردم. داغ شده بودم. این دختر کی بود؟ چه کار مهمی می تونست با بهزاد داشته باشه؟


  قطع شدن صدای آب بهم فهموند که دوش گرفتنش تموم شده. سریع اس ام اس و شماره ی دختره رو پاک کردم و گوشیش رو سر جاش گذاشتم. چراغ اتاق رو خاموش کردم و زیر لحاف خزیدم. چشمام رو بستم و سعی کردم ریتم نفس هام رو آروم کنم و پلک هام نلرزه.


  کنارم لبه ی تخت نشست. سنگینی نگاه خیره ش رو روی خودم حس می کردم. خیلی طول نکشید که از جاش بلند شد. لای چشمام رو باز کردم. فضای اتاق با نور کم آباژورها روشن شده بود. نا محسوس مشغول دید زدنش شدم. رفت سمت موبایلش و چکش کرد. شاید منتظر تماسش بوده. لباساش رو عوض کرد کنارم خوابید. پشتم بهش بود. از پشت بغلم کرد و یه نفس عمیق تو موهام کشید که باعث شد هرم نفسش که به گردنم می خورد قلقلکم بده. همیشه روی گردنم حساس بودم و خیلی جلوی خودم رو گرفتم که واکنشی نشون ندم. صداش رو زمزمه وار کنار گوشم شنیدم:


  - خیلی به بودنت احتیاج دارم مهرسا. خوشحالم که الان کنارمی.


  یه کم که گذشت از صدای نفساش فهمیدم که خوابش برده. دستم رو روی دستش که دور شکمم حلقه شده بود گذاشتم و سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم. همش با خودم تکرار می کردم که شاید طرف یکی از فامیل هاشون یا یکی از دوست و آشناهاشون باشه و کار مهمی باهاش داشته باشه. نباید زود قضاوت کنم.


  خواستم غلت بزنم و رو بهش بخوابم اما از بس محکم بغلم کرده بود نتونستم. کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.


  نور آفتاب که تو صورتم افتاده بود باعث شد چشمام رو باز کنم و بهزاد رو که جلوی آینه ایستاده بود و سعی داشت کراواتش رو ببنده ببینم.


  - بیا من برات ببندم.


  برگشت سمتم و وقتی دید بیدارم با لبخند گفت:


  - صبح به خیر بانو.


  روی تخت نشستم و گفتم:


  - صبح تو هم بخیر.


  پایین تخت دو زانو نشست و کراواتش رو براش بستم. بوی ادکلنش کل اتاق رو برداشته بود و حالا که نزدیکم بود این بو به خوبی احساس می شد. خیلی تیپ زده بود.


  - تو که می رفتی شرکت کراوات نمی زدی امروز چه خبر شده؟


  - یه قرار کاری مهم دارم عزیزم.


  از جاش بلند شد و یه بوسه ی کوچولو روی لبم نشوند بعد از برداشتن کیف سامسونتش خداحافظی کرد و رفت. عاشق تیپش بودم. همیشه جوری لباس می پوشید که نه خیلی جلف باشه نه خیلی رسمی البته به جز امروز و از این نظر زمین تا آسمون با فرزاد که همیشه با مُد پیش می رفت فرق داشت.


  بعد از شستن دست و صورتم و عوض کردن لباسام رفتم پایین. بهار و فرانک جون پشت میز آشپزخونه نشسته بودن و صبحونه می خوردن.


  - سلام صبح بخیر.


  فرانک جون - سلام عزیزم صبح تو هم بخیر.


  بهار - بالاخره تونستی بفهمی بهزاد دیشب چش شده بود؟


  - نه هر کاری کردم نگفت چی شده.


  بهار - ولی صبح حالش خیلی خوب بود.


  سرش رو نزدیک گوشم کرد و با شیطنت و صدایی آروم ادامه داد:


  - خبری بوده دیشب؟


  با پام زدم به پاش که خفه خون بگیره.


  - من نمی دونم تو چرا انقدر اصرار داری بین من و بهزاد اتفاقی بیفته!


  قیافش رو مظلوم کرد و گفت:


  - خب چی کار کنم دوست دارم زودتر عمه بشم!


  - هر وقت خودت بچه دار شدی اون وقت منم بچه دار میشم.


  هومی کشید و گفت:


  - یعنی اگه من الان بگم حاملم تو هم دست به کار میشی؟!


  یه دفعه چایی پرید تو گلوم و به سرفه افتادم. بهار محکم می زد پشتم که دستم رو به معنی کافیه بردم بالا وگرنه اگه ادامه می داد مهره های کمرم جا به جا می شد.


  فرانک جون - چی شد عزیزم؟


  بهار با خنده گفت:


  - هیچی مامان جان نگران نباش.


  فرانک جون - من که می دونم زیر سر توئه. چی بهش گفتی که این طوری هول کرده؟


  همون موقع تلفن زنگ خورد و مونس خانوم که جواب داده بود اومد سر میز و گوشی رو گرفت سمت فرانک جون:


  - خانوم با شما کار دارن.


  گوشی رو گرفت و از آشپزخونه رفت بیرون. وقتی تنها شدیم برگشتم سمت بهار و با عصبانیت نگاهش کردم.


  - احمق یه لحظه فکر کردم راستی راستی حامله ای.


  خندید:


  - نه هنوز اون قدرام احمق نشدم.


  فرانک جون اومد تو آشپزخونه و پشت میز نشست. قیافش یه کم گرفته بود.


  بهار - کی بود مامان؟


  فرانک جون - هلن. زنگ زده بود بگه اومده ایران.


  با شنیدن اسم هلن سرم رو بلند کردم و به بهار نگاه کردم.


  بهار - وای! واسه چی اومده ایران؟


  فرانک جون - چه می دونم. گفت امشب میاد دیدنمون. یه لیست از چیزایی که لازم داریم می نویسم برو بخر.


  بهار با حالت زاری گفت:


  - چرا من؟ بده مش قربان بخره!


  فرانک جون همون طور که از آشپزخونه خارج می شد گفت:


  - مش قربان خودش کار داره تو که بیکاری برو خرید.


  بهار زیر لب با خودش حرف زد:


  - اَه! آخه ایران اومدنت چی بود دختر؟!


  با کنجکاوی پرسیدم:


  - هلن کیه؟


  بهار - نوه ی عموی بابام.


  - چه نسبت دوری!


  بهار - به این نسبت دور توجه نکن. بیشتر از فامیل های نزدیک باهامون رفت و آمد داره.


  - حالا تو چرا انقدر ناراحتی؟


  بهار - ازش خوشم نمیاد. حالا بعدا میگم چرا. فعلا بلند شو بریم اوامر مامان رو اجرا کنیم.


  با بهار رفتیم بازار تره بار و خرید کردیم. همچنان تو خودش بود و چیزی نمی گفت. خیلی دوست داشتم بدونم چرا از اومدن هلن ناراحته.


  تا برسیم خونه ساکت بود. ناهار هم تو فضای آرومی خورده شد. غروب بود که با اصرار ظرف سالاد رو از مونس خانوم گرفتم و مشغول درست کردن سالاد شدم بهار هم شیرینی ها رو تو ظرف مخصوصش می چید.


  - نمی خوای تعریف کنی هلن خانوم کیه؟


  بهار - گفتم که نوه ی عموی بابام.


  - اینو می دونم. این که چرا از اومدنش ناراحتی رو بگو.


  بهار - ازش خوشم نمیاد. یه مدلیه ببینیش می فهمی چی میگم. شیش سال پیش برای ادامه ی تحصیل اومد لندن پیش ما. البته براش خونه گرفته بودن ولی اکثرا پیش ما بود.


  نیم نگاهی بهم کرد و ادامه داد:


  - یه مدت که گذشت حس کردم رفتارش عوض شده. خیلی به بهزاد توجه می کرد یا هر وقت می دیدش دست و پاش رو گم می کرد.


  پوزخند زد:


  - هه! عاشق شده بود. وقتی دید از بهزاد هیچ آبی گرم نمی شه خودش دست به کار شد و بهش گفت که عاشقش شده. اونم آب پاکی رو ریخت رو دستش و گفت که بهش علاقه ای نداره. بهزاد با دخترای زیادی دوست بود. هم تو مدرسه هم تو دانشگاه اما هر وقت بحث ازدواج می شد از کوره در می رفت. خلاصه ابراز علاقه ی هلن خانوم و جواب رد بهزاد غرور خانوم رو شکست و به دنبالش دو بار خودکشی کرد.


  شک زده گفتم:


  - شوخی می کنی؟!


  - نه! بار اول با قرص می خواست خودش رو بکشه که دوستش به موقع به دادش می رسه و نجاتش میده. وقتی می بینه بهزاد به هیچ صراطی مستقیم نیست واسه بار دوم رگش رو می زنه. اون موقع به خاطر وضعیت روحی بدی که داشت مامان اینا مرتب بهش سر می زدن. این شد که واسه بار دوم از مرگ نجات پیدا کرد.


  سکوتش باعث شد بپرسم:


  - بعدش چی شد؟


  - هیچی. یه مدت افسرده بود اما کم کم بهتر شد. همچنان با ما رفت و آمد داشت و به خیال خودش می خواست دل بهزاد رو به دست بیاره اما نمی دونست آقا دلش رو ایران جا گذاشته.


  خندید منم در جوابش لبخند بی جونی زدم. خیلی برام عجیب بود. یعنی انقدر دوستش داشت که حاضر بود خودش رو بکشه؟!


  تو فکر بودم که با صدای فرانک جون به خودم اومدم:


  - مهرسا جان موبایلت داره زنگ می خوره.


  - کیه فرانک جون؟


  - شماره س عزیزم.


  ظرف سالاد رو که درست کرده بودم توی یخچال گذاشتم و بعد از شستن دستام به پذیرایی رفتم و موبایلم رو از روی عسلی کنار مبل برداشتم. بعد از ازدواجم با بهزاد شماره ش رو از تو گوشیم پاک کردم اما از تو ذهنم نمی تونستم.


  سعی کردم به خودم مسلط باشم و جواب دادم:


  - الو؟


  - سلام عزیزم.


  به سمت اتاق بهزاد رفتم و همین که در رو پشت سرم بستم با عصبانیت گفتم:


  - چی می خوای؟


  - اوه اوه چه بد اخلاق! قبلا که وقتی صدام رو می شنیدی کلی قربون صدقه م می رفتی.


  - خودت داری میگی قبلا. من الان ازدواج کردم. لزومی نداره که برخورد گذشته رو باهات داشته باشم.


  - اشتباه نکن مهرسا. البته ازدواجت با اون پسره بزرگ ترین اشتباه زندگیت بود چون تو هیچ وقت نمی تونی منو فراموش کنی.


  زورم گرفته بود. پسره ی پررو فکر کرده کیه؟!


  - اتفاقا تو اشتباه می کنی. بزرگ ترین اشتباه زندگی من دوستیم با تو بود که دو سال از بهترین سال های عمرم رو به هدر داد. دیگه بهم زنگ نزن چون من دارم یه زندگی جدید رو شروع می کنم و نمی خوام مشکلی برام پیش بیاد.


  گوشی رو قطع کردم که بلافاصله در باز شد و بهار اومد تو.


  - کی بود؟


  هول کرده بودم:


  - اِ ... چیز ... سارا بود خواست قرار فردا شب رو یاد آوری کنه.


  - مگه فردا شب چه خبره؟


  - با دوستام قرار گذاشتیم بریم شهر بازی. بهزاد هم میاد.


  - نامردا بدون من؟


  به قیافه ش خندیدم و گفتم:


  - خب تو و نوید هم بیاید.


  تابی به سر و گردنش داد و با ناز گفت:


  - حالا که انقدر اصرار می کنی قبول می کنم.


  به سمت در هلش دادم و با خنده گفتم:


  - گمشو.


  خندید و گفت:


  - زود حاضر شو الان می رسن.


  - می رسن؟! مگه چند نفر هستن؟


  - خودش، پدر و مادرش دیگه.


  - آهان، باشه تو برو منم الان میام.


  سریع حاضر شدم. یه تونیک بنفش و ساپورت مشکی پوشیدم. موهای بلندم رو از بالا با کلیپس بستم و جلوش رو هم حالت دادم. یه آرایش ملایم کردم و کفش مشکی ورنیم رو هم پوشیدم. بعد از گرفتن یه دوش کامل با عطر مورد علاقم رفتم پایین.


  همین که آخرین پله رو رد کردم زنگ خونه به صدا در اومد و فرانک جون در رو باز کرد. چند دقیقه ای طول کشید تا یه خانوم و آقا تقریبا هم سن و سال عمو و فرانک جون داخل شدن و پشت سرشون هم یه دختر با پوست سفید و چشمای آبی. موهای بلوندش که از زیر شالش مصرانه بیرون اومده بودن زیباییش رو دو چندان کرده بود. واقعا خوشگل بود و من برای یه لحظه حسودیم شد.


  با صدای بهار به خودم اومدم:


  - مهرسا جان، هلن نوه ی عموی پدرم هستن.


  دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و ادامه داد:


  - ایشونم دوست دوران کودکی من و همسر بهزاد.


  حس کردم شوکه شد. حلقه اشکی که تو چشماش نشسته بود خواستنی ترش کرده بود. دستش رو به طرفم دراز کرد و با صدای ضعیفی گفت:


  - خوشبختم.


  بعد از مراسم معارفه همگی تو سالن پذیرایی نشستیم و مشغول صحبت شدیم.


  پدر هلن که هنوز اسمش رو نمی دونستم رو به فرانک جون با خنده گفت:


  - نیومده هم دخترت رو عروس کردی هم پسرت رو داماد.


  فرانک جون - دیگه کامبیز خان همدیگه رو دیدن و پسندیدن ما هم زود دست به کار شدیم. شما هم تو مراسم هیچ کدومشون نبودین.


  کامبیز خان - سعادت نداشتیم. راستش ایران نبودیم وگرنه حتما خدمت می رسیدیم.


  سیمین، مادر هلن، انقدر پز و افاده داشت که کفم برید. البته بیشتر قیافه گرفتناش واسه من بود. دخترشم که با چشماش می خواست منو بخوره. کلا به قول بهار خانوادگی یه جوری بودن.


  صدای زنگ خونه نشون دهنده ی اومدن بهزاد و عمو بود. چشمام خیره به در بود تا تک تک عکس العمل های بهزاد رو ببینم. به وضوح دیدم که از دیدن هلن و خانوادش جا خورد و بعد چند ثانیه ابروهاش رو در هم کشید.


  تا وقت شام همه مشغول خوش و بش بودن. عمو که انگار از دیدن پسر عموش بعد از چند سال خوشحال شده بود راجع به کار و اون ور آب و چیزهای دیگه با هم حرف می زدن و فرانک جون و سیمین خانوم هم در مورد مد و این جور چیزا. بهار هم که سرش تو گوشیش بود و احتمالا با نوید جونش اس بازی می کرد. هلن و بهزاد هم که ساکت بودن. دیگه داشت حوصلم سر می رفت که مونس خانوم گفت شام حاضره و همه به سالن غذا خوری رفتیم.


  تا آخر شب از کنار بهزاد تکون نخوردم. همش احساس می کردم اگه بهزاد رو تنها بذارم فرصتی میشه برای هلن تا با بهزاد باشه. این همه حساسیت که نمی دونم یهو از کجا اومده بود برام جای تعجب داشت.


  ساعت حدودا یازده شب بود که به بهزاد گفتم می خوام برم خونه و اونم زود حاضر شد تا منو برسونه.


  از همه خداحافظی کردیم. وقتی خواستم با هلن خداحافظی کنم دستش رو فشردم و گفتم:


  - خیلی خوشحال شدم از آشناییت عزیزم.


  با چشمایی که ازشون آتیش می بارید گفت:


  - منم همین طور.


  دیگه صبر نکردم و سوار ماشین شدم. تو راه یاد ماشینم افتادم.


  - راستی بهزاد ماشینم چی شد؟


  بهزاد - تو پارکینگ خونتونه.


  می دیدم حال و حوصله نداره و کلافه س. دوست نداشتم فکر کنم این بی حوصلگی به خاطر دیدن دوباره ی هلنه.


  - میگم هلن دختر خوبیه، نه؟


  - آره دختر خوبیه.


  جواب های کوتاهش اعصابم رو خرد می کرد.


  - خیلی هم خوشگله ولی ناراحت به نظر می رسید.


  سکوتش باعث شد بهش نگاه کنم. اصلا حواسش به حرفام نبود.


  - بهزاد؟


  یه دفعه از هپروت در اومد:


  - هان؟


  - حواست هست چی میگم؟


  - آره آره. به خاطر یه سری مشکلات که تو این چند سال براش پیش اومده این جوری شده.


  - آهان.


  دیگه تا برسیم چیزی نگفتم. جلوی مجتمع نگه داشت. قبل از این که پیاده بشم برگشتم سمتش و گفتم:


  - راستی یادت نرفته که، فردا قراره با بچه ها بریم شهر بازی.


  - نه یادم بود. فردا عصر میام دنبالت بریم.


  - اوکی. مراقب خودت باش. آروم رانندگی کن.


  با لبخند گفت:


  - چشم خانوم گل.


  خواستم پیاده شم که دستم رو گرفت. پرسشگرانه نگاهش کردم که گفت:


  - یه چیزی رو فراموش نکردی؟


  چشماش شیطون شده بود. منظورش رو فهمیدم. خم شدم و گونه ش رو بوسیدم. خواستم سرم رو بکشم عقب که مانع شد و لباش و روی لبام گذاشت. بعد از یه بوسه ی عمیق ازم جدا شد و با لبخند گفت:


  - حالا می تونی بری.


  با لبخندی که روی لبام جا خوش کرده بود و هیچ رقمه نمی تونستم جمعش کنم شب بخیری گفتم و پیاده شدم. صبر کرد تا وارد ساختمون بشم و همین که در رو بستم گازش رو گرفت و رفت.


  ساعت حدودای هفت بود که بهزاد اومد دنبالم. بهار تلفنی بهم گفته بود که شام خونه ی نوید اینا دعوته و نمی تونن بیان. با بچه ها ورودی شهر بازی قرار گذاشته بودیم. همه دور هم جمع بودن و می گفتن و می خندیدن. ظاهرا فقط ما مونده بودیم که بهشون ملحق بشیم.


  با صدای بلندی سلام کردیم که برگشتن سمتمون. این این جا چی کار می کرد؟


  فرزاد کنار عماد ایستاده بود و با لبخند مسخره ای که اگه نمی زد سنگین تر بود به ما نگاه می کرد. سارا زودتر از همه جواب داد و به دنبالش بقیه هم سلام کردن.


  سروش - پس آقا بهزاد شمایین. آقا ما خیلی مخلصیم.


  بهزاد هم با همه دست داد و آشنا شد. عماد که معلوم بود کاملا شوکه شده گفت:


  - مهرسا خانوم تبریک میگم ولی چرا انقدر بی خبر؟


  - ببخشید دیگه یهویی شد. ایشاا... واسه مراسم عروسی در خدمتیم.


  نیم نگاهی به فرزاد که نگاهش میخ دستای تو هم گره خورده ی ما بود انداخت و گفت:


  - خدمت از ماست.


  کنار همدیگه قدم می زدیم. ده نفری بودیم. سحر و عماد، سروش و حامد، سارا، فرزاد. ساناز و مژده هم که هر جا میرن با همدیگن. همیشه از بچگی دوست داشتم با دوستام برم بیرون و خیلی هم بهم خوش می گذشت اما از قرار معلوم امشب بهم خوش نمی گذره.


  صدای سحر کنار گوشم رشته ی افکارم رو پاره کرد:


  - دستت درد نکنه مهرسا خانوم حالا دیگه بدون اطلاع ما مزدوج میشی؟!


  به لحن شوخش لبخندی زدم.


  - گفتم که یهویی شد.


  - آره انقدر یهویی که من و عماد هنوز تو شوکیم. بچه ها گفتن ازدواج کردی ولی ما باور نکردیم.


  سکوتم رو که دید ادامه داد:


  - البته خوب کاری کردی. فرزاد که تکلیفش با خودشم مشخص نبود. حماقت بود اگه باهاش می موندی.


  - سحر، بهزاد از قضیه ی من و فرزاد خبر نداره. خواهشا چیزی نفهمه.


  - خیالت تخت حواسمون هست.


  انقدر بازی های مختلف سوار شدیم که دل و رودَم داشت به هم می پیچید. بعد از ترن هوایی دیگه واقعا حالم بد بود اما بچه ها ول نمی کردن. بهزاد هم انگار خیلی بهش خوش گذشته بود. با حامد و سروش خیلی زود صمیمی شد. جلوی رنجر ایستادن و سروش با هیجان زیاد گفت:


  - کی میاد رنجر؟


  مژده و ساناز و سارا زودتر از همه موافقتشون رو اعلام کردن. به دنبالش سحر و عماد و فرزاد. حامد هم با دو دلی قبول کرد.


  بهزاد - ما هم هستیم.


  - نه تو رو خدا من حالم خوب نیست.


  سارا - اَه مهرسا ضد حال نزن دیگه.


  سروش - راست میگه باید بیای واسه تو هم بلیط می گیرم.


  خلاصه با ترس زیاد سوار شدم که ای کاش نمی شدم. انقدر جیغ زدم که صدام گرفت.


  - من می خوام پیاده شم. بهزاد بگو وایسه من می خوام پیاده شم.


  خندید و گفت:


  - مهرسا خدایی خیلی حال میده.


  - چی چی رو حال میده حالت تهوع دارم.


  وای که چقدر بد بود. وقتی نگه داشت سریع پیاده شدم و رفتم یه گوشه ای و عق زدم.


  بهزاد - چی شدی؟


  یه نفس عمیق کشیدم و تکیه م رو دادم به سکوی پشت سرم.


  ساناز - بابا تو که انقدر نازک نارنجی نبودی.


  سروش - اگه می دونستم این جوری میشه اصرار نمی کردم.


  - گفتم که اگه سوار شم حالم بد میشه. حالا شانس آوردم معدم خالیه.


  حامد - الان بهتری؟


  - آره.


  به سرویس بهداشتی اشاره کردم و گفتم:


  - میرم یه آبی به دست و صورتم بزنم.


  بهزاد - صبر کن منم باهات بیام.


  - نمی خواد حالم خوبه.


  آب یخ یه کمی حالم رو جا آورد. صورتم بی روح تر از همیشه بود. از داخل کیفم، کیف لوازم آرایشم رو در آوردم و بعد از آرایش مختصری از دستشویی زدم بیرون که بلافاصله دستم کشیده شد.


  به پشت سرم نگاه کردم. فرزاد بود که منو با خودش می کشید.


  - چی کار می کنی دیوونه؟


  رفت پشت ساختمان دستشویی که به جایی دید نداشت و دستم رو ول کرد.


  - معلوم هست چته؟


  فرزاد - دلم برات تنگ شده بود عزیزم. حق ندارم عشقمو ببینم؟


  از حالت حرف زدنش چندشم شد.


  - قبلا هم بهت گفتم رابطه ی من و تو دیگه تموم شده.


  فرزاد - منم قبلا گفتم که این رابطه به این سادگی ها تموم نمی شه. مهرسا تو چطوری می تونی دو سال با هم بودن رو فراموش کنی؟


  - اون موقع که بال بال می زدم بیای خواستگاریم رو یادته؟


  - تو خیلی عجله داشتی مهرسا. من فرصت می خواستم تا بیشتر با هم آشنا بشیم و همدیگه رو بشناسیم.


  پوزخندی روی لبام نشست:


  - دو سال فرصت کمی هستش واسه شناختنِ هم؟ به هر حال من الان دیگه ازدواج کردم و دوست ندارم حتی تو ذهنم به شوهرم خیانت کنم.


  خواستم از کنارش رد شم که بازوهام رو گرفت و به دیوار پشت سرم چسبوندم.


  فرزاد - بهزاد خان می دونن که سرکار خانوم قبلا با بنده دوست بودید؟


  سکوت کردم.


  فرزاد - به نظرت اگه بفهمه چه عکس العملی نشون میده؟


  بازم سکوت.


  فرزاد - شنیدم خارج بزرگ شده. هر چقدر هم که فرهنگش مثل اونا باشه بازم غیرت یه مرد ایرونی رو داره.


  - داری تهدیدم می کنی؟


  فرزاد - نه فقط خواستم بدونم می دونه یا نه.


  بازوهام رو از حصار دستاش در آوردم و با عصبانیت تو چشماش خیره شدم.


  - پاتو از زندگی من بکش بیرون. دوست ندارم برام مشکلی پیش بیاد.


  با سرعت از کنارش رد شدم و رفتم پیش بچه ها. هنوزم تن صداش ناخودآگاه جذبم می کرد و این دفعه چشماش منو ترسوند. یه چیزی تو چشماش بود که نمی تونستم بفهمم چیه. فقط دعا می کردم نخواد اذیتم کنه.


  به بچه ها که رسیدم بهزاد دستشو دور شونه هام انداخت و با مهربونی گفت:


  - بهتری؟


  - آره بابا خوبم.


  سروش - ولی جدا خیلی حال داد.


  ساناز - البته برای بهزاد خان که شهر بازی های اون ور رفتن فکر نکنم خیلی جالب باشه.


  بهزاد - نه اتفاقا، درسته اون جا هیجانش بیشتره اما برای من که چند ساله شهر بازی نرفتم جالب بود.


  حامد - بچه ها بریم فست فودی، رستورانی، شام بخوریم؟


  همه موافقت کردن که مژده گفت:


  - پس فرزاد کو؟


  صداش رو از پشت سرم شنیدم:


  - من این جام.


  عماد - کجا رفتی تو یهو؟


  فرزاد - رفتم دستم رو بشورم.


  درد بگیری فرزاد! نمی تونستی یه چیز دیگه بگی؟


  سارا یواش گفت:


  - با فرزاد بودی؟


  سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم.


  سارا - ببین چند بار بهت گفتم دور این پسره رو خط بکش. آخر کار دست خودت میدی.


  این حرفش نگرانیم رو بیشتر کرد.


  رفتیم فست فودی که همون جا بود. چون تعدادمون زیاد بود پشت دو تا میز کنار هم نشستیم. حامد از جاش بلند شد و از همه پرسید چی می خورن تا سفارش بده. به من که رسید تا خواستم بگم، فرزاد عین قاشق نشسته پرید وسط حرفم.


  فرزاد - مهرسا پیتزا مخلوط خیلی دوست داره.


  یه لحظه همه ساکت شدن. با یه لحنی گفت که هر کی نمی دونست فکر می کرد فرزاد شوهرمه و از علایق من کاملا با خبره. با عصبانیت بهش نگاه کردم اونم با یه لبخند خبیث برام ابرو بالا انداخت. نگاهم به بهزاد که اخماش تو هم بود افتاد. فهمیده بودم که اصلا از فرزاد خوشش نیومده. بالاخره با شوخی های سروش جو عوض شد. بعد از شام رفتیم سمت ماشینامون. سارا با مژده و ساناز رفت و فرزاد هم همراه عماد و سحر. سروش و حامد هم که با هم بودن.


  تو ماشین برای این که سکوت بینمون رو شکسته باشم گفتم:


  - شب خوبی بود.


  بهزاد - آره دوستای خوبی داری.


  - بیشتر از یک ساله که با هم دوستیم بچه های پایه این.


  دیگه تا برسیم چیزی نگفت و در جواب اصرار من برای اومدن به خونه گفت که خسته س و فردا شب حتما یه سر بهمون می زنه.


  روی تختم دراز کشیده بودم و به فرزاد فکر می کردم. دروغ بود اگه می گفتم دوستش ندارم اما خب اون قدرا هم که فکر می کردم عاشقش نبودم.


  با صدای اس ام اس گوشیم موبایلم رو برداشتم. خودش بود:


  «نمی دانم از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر


  فقط می دانم در آغوش منی، بی آن که باشی


  و رفتی، بی آن که نباشی.


  شبت بخیر عزیزم»


  نمی دونستم این رفتارهاش رو باید چجوری تعبیر کنم. حالا که دیگه نباید بهش فکر می کردم با این کارهاش اذیتم می کرد. من سعی داشتم فراموشش کنم اما اون انگار تازه یادش افتاده بود به من ابراز علاقه کنه!


  چشمام رو روی هم گذاشتم و با ذهنی آشفته به خواب رفتم.


  تقریبا یک هفته ای گذشته بود. رابطه م با فرزاد در حد همون سلام و علیک و خداحافظ دوستانه بود. دیگه مثل چند روز پیش بهم گیر نمی داد و این خوشحالم می کرد.


  سه شنبه عصر بود. کلاسم که تموم شد سوار ماشین شدم و رفتم خونه. تو راه گوشیم زنگ خورد.


  - بله؟


  بهار - علیک سلام مهرسا خانوم.


  - سلام به روی ماهت.


  بهار - چه خبرا؟ خوبی؟


  - سلامتی. آره خوبم. تازه کلاسم تموم شده دارم میرم خونه.


  بهار - زنگ زدم بگم وسایلتو جمع کن فردا قراره بریم شمال.


  - شمال چه خبره که قراره بریم؟


  بهار - خبری نیست. فردا که تعطیله تصمیم گرفتیم بریم شمال ویلای عموم اینا.


  - چه خوب اصلا حواسم نبود فردا تعطیله. حالا کیا هستن؟


  بهار - من و نوید، کتایون و کوروش و کاملیا و ...


  سکوت ناگهانیش باعث شد بپرسم:


  - و کی؟


  بهار - هلن هم هست. یعنی اصلا اون پیشنهاد این سفر رو داد.


  پس اونم هست.


  - فرانک جون و عمو هم میان؟


  - نه از بزرگ ترا هیچ کی نمیاد. پس یادت نره وسایلتو جمع کن صبح بهزاد میاد دنبالت. اصلا خودش بهت زنگ می زنه.


  - پس تو چرا دیگه زنگ زدی؟


  - آخه من خیلی ذوق و شوق داشتم که زودتر بهت خبر بدم.


  خندیدم و بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم. ذوق و شوقی که می گفت تو صداش کاملا مشهود بود. معلوم بود خیلی خوشحاله که قراره بریم شمال.


  رسیدم خونه مامان تو آشپزخونه بود و طبق عادتش جدول حل می کرد.


  - سلام مامان جونم.


  یه بوس آب دار روی گونه ش زدم.


  مامان - سلام عزیزم.


  روی صندلی کنارش نشستم و گفتم:


  - چی درست کردی که بوش کل ساختمون رو برداشته؟


  از پشت میز بلند شد و همون طور که می رفت سمت فر با لبخند گفت:


  - از اون کیک هایی که عاشقشی. برو لباست رو عوض کن بیا تا با هم بخوریم.


  - اِی به چشم. ما مخلص شما هم هستیم.


  اخم مصنوعی کرد و گفت:


  - چند دفعه بگم این جوری حرف نزن خوشم نمیاد.


  رفتم سمت اتاقم.


  - ای بابا پری جون مگه من چی گفتم؟


  صداشو شنیدم که گفت:


  - من آخرش نتونستم این پری جون رو از دهن تو بندازم.


  خندیدم. بعد از یه دوش یه ربعه ی سریع و خشک کردن موهام از اتاقم رفتم بیرون که دیدم بابا هم اومده و با مامان تو پذیرایی نشستن و دارن کیک می خورن.


  دستام رو از پشت دور گردنش حلقه کردم و گونه ش رو بوسیدم.


  - سلام بابا جونم.


  گونم رو بوسید و گفت:


  - سلام دخترم خوبی؟


  - ممنون.


  یه کم کیک برداشتم و پایین پای مامان نشستم. برس و کشم رو دادم بهش و گفتم:


  - مامان موهامو برام می بافی؟


  خندید و مشغول شونه کردن موهام شد.


  مامان - یاد بچگیات افتادم که همش بهم می گفتی موهاتو ببافم.


  آهی کشید و ادامه داد:


  - چقدر زود بزرگ شدین. هم تو هم آتوسا.


  بابا - بله پریسا خانوم بچه ها بزرگ میشن ما پیر میشیم.


  - اوه حالا همچین میگین پیر انگار چند سالتونه! شما هنوز پنجاه سالتون هم نشده.


  مامان که موهام رو بافت از جام بلند شدم ازش تشکر کردم.


  - راستی فردا قراره بریم شمال.


  بابا - با کی؟


  - با خانواده ی عموی بهزاد. بهار و نویدم هستن.


  مامان - چه خوب خوش بگذره بهتون. فقط خیلی مراقب باشین تو این جاده ها.


  - چــــشم.


  چمدون کوچیکم رو از داخل کمدم برداشتم و لباسام رو جمع کردم. آخر شب بهزاد بهم زنگ زد و گفت که ساعت هفت میاد دنبالم.


  خوشحال بودم. اون موقع دلم واقعا یه سفر توپ می خواست تا یه آب و هوایی هم عوض کنم. فقط امیدوار بودم که بهم خوش بگذره.


  صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. با رخوت از تختم اومدم پایین و رفتم دستشویی تا آبی به دست و صورتم بزنم. آب یخ یه کم خواب رو از سرم پروند. صورتم رو با حوله خشک کردم و لباس هایی رو که از شب قبل آماده کرده بودم پوشیدم.


  شلوار کتان سفید و مانتوی آبی فیروزه ایم رو با روسری که طرح های آبی و سفید داشت سر کردم. روسری بیشتر از شال بهم می اومد؛ واسه همین بیشتر ازش استفاده می کردم. بعد از آرایش مختصری که کردم و باعث شد صورتم از اون رنگ پریدگی اول صبح در بیاد کیف و چمدونم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.


  ساعت یه ربع به هفت بود که بهزاد بهم زنگ زد و گفت پایین منتظرمه. دکمه ی در باز کن آیفون رو زدم و گفتم بیاد بالا.


  مامان و بابا بیدار شده بودن و مامان مشغول آماده کردن میز صبحونه بود. جلوی در منتظر بهزاد بودم. وقتی رسید خم شد و گونه م رو بوسید.


  بهزاد - سلام خانـــوم.


  - سلام عزیزم. خوبی؟


  - ممنون. خب آماده ای بریم؟


  - آره بیا تو یه چیزی بخوریم.


  - تو خونه یه لیوان شیر خوردم. قراره صبحونه رو تو راه بخوریم.


  - باشه پس بیا تو. منم یه لیوان آب پرتقال بخورم بریم.


  اومد تو و با مامان و بابا سلام و احوالپرسی کرد.


  - ببخشید شما رو هم از خواب بیدار کردیم.


  - نه پسرم ما همیشه همین ساعت از خواب بیدار میشیم.


  مامان - بهزاد جان بیا صبحونه بخور.


  بهزاد - ممنون تو خونه یه چیزی خوردم.


  سریع یه لیوان آب پرتقال و دو تا لقمه نون و پنیر خوردم و رو به بهزاد گفتم:


  - بریم.


  مامان - بهزاد جان مراقب خودتون باشید. با سرعت نری ها یه وقت خدایی نکرده زبونم لال تصادف می کنید.


  بهزاد - چشم مراقبم.


  بعد از خداحافظی از مامان اینا راه افتادیم سمت چالوس. قرار بود اول چالوس همه به هم ملحق بشیم. چون خوابم می اومد سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و خیلی نگذشت که خوابم برد.


  با توقف ماشین از خواب بیدار شدم اما چشمام رو باز نکردم. بهزاد از ماشین پیاده شد. صدای صحبتش رو با بچه ها می شنیدم.


  بهار - اِ پس چرا مهرسا خوابه؟


  بهزاد - هیس یواش تر بذار بخوابه.


  بهار - برو بابا نیومده سفر که همش خواب باشه. این جوری خونه هم می تونست بخوابه.


  بعد از چند ثانیه یکی به شیشه زد. چشمام رو باز کردم و صورت خندون بهار رو دیدم. اشاره کرد شیشه رو بدم پایین. در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم. از گردنم آویزون شد و صورتم رو یه ماچ گنده کرد.


  بهار - آخیش یه هفته ندیده بودمت دلم برات تنگ شده بود.


  خندیدم و بوسش کردم:


  - منم همین طور عزیزم.


  با بقیه هم سلام و احوالپرسی کردم. هلن اما سردتر از روزی که برای اولین بار دیده بودمش باهام برخورد کرد. ولی انگار فقط با من این طور بود وگرنه به بهزاد که می رسید به پهنای صورتش لبخند می زد. باهاش گرم می گرفت!


  صبحونه رو تو راه خوردیم بماند که چقدر از دست هلن و کاراش حرص خوردم. به هر بهونه ای به بهزاد آویزون می شد. یه بار سردش بود یه بار لیوان چاییش برگشت و دستش مثلا سوخت. تمام مدتم که کنارش نشسته بود.


  سعی کردم به روی خودم نیارم و بی خیال باشم. سه تا ماشین بودیم. یه ماشین کوروش و کتایون و کاملیا یه ماشینم نوید و بهار و هلن. خدا رو شکر بهار به زور بردش وگرنه می خواست با ما بیاد.


  نزدیک ظهر بود که رسیدیم ویلای عموی بهزاد. ویلای قشنگی بود. یه باغ بزرگ با یه ساختمان دو طبقه شیک و زیبا. برگ های زرد و نارنجی روی آب استخری که رو به روی ساختمان بود رو پوشونده بود و منظره ی پاییزی قشنگی درست کرده بود.


  از ماشین پیاده شدم. صدای آب دریا رو می شنیدم.


  - کتایون جان دریا به این جا نزدیکه؟


  - آره عزیزم. پشت ساختمون یه در هست که به دریا می رسه.


  یه نفس عمیق کشیدم. یک سالی می شد که شمال نرفته بودم. هوا یه کم سرد بود اما نه اون قدر که اذیت بشیم.


  داخل خونه مدرن و امروزی بود. دو طبقه با راه پله های مارپیچی از هم جدا می شد. سه تا خواب طبقه ی پایین بود و سه تا خواب هم بالا.


  کاملیا و هلن هر کدوم یکی از اتاق های پایین و ما هم اتاق های بالا رو برداشتیم. روی تخت نشستم و به بهزاد که پرده رو کنار می کشید و پنجره رو باز می کرد گفتم:


  - عجب ویلای توپی دارن عموت اینا.


  - آره منم اولین باره این جا رو می بینم.


  با شنیدن سر و صدای بچه ها از پایین و بهزاد گفتن های پی در پی بهار، بهزاد رفت پایین و منم روی تخت دراز کشیدم.


  اتاق قشنگی بود. کاغذ دیواری های سفید و مشکی و رو تختی مشکی با خطوط نقره ای. پرده ی نقره ای که والان مشکی روش می خورد. سمت راست اتاق یه دراور بود و سمت چپش یه در که فکر کنم سرویس بهداشتی بود.


  همین طور مشغول بررسی اتاق بودم که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد. خیلی نگذشت که با احساس خارش بینیم از خواب بیدار شدم. بدون این که چشمام رو باز کنم با دستم بینیم رو خاروندم، اما باز هم ...


  صدای بهزاد رو کنار گوشم شنیدم:


  - نمی خوای بیدار شی خانوم گل؟


  چشمام رو باز کردم و صورتشو تو فاصله ی کمی از صورتم دیدم. هنوز تو عالم خواب و بیداری بودم که با بوسش خواب از سرم پرید.


  بهزاد - بیا بریم تو باغ ناهار حاضره.


  - باشه تو برو منم الان میام.


  از تخت اومدم پایین و بعد از عوض کردن لباسام رفتم تو باغ. کتی و کاملیا و بهار پشت میز و صندلی که رو تراس بود نشسته بودن و پسرا هم که مشغول کباب کردن جوجه ها بودن و هلن هم کنارشون ایستاده بود. هه اگه نبود تعجب می کردم!


  زیاد از جوجه کباب خوشم نمی اومد واسه همین خیلی نتونستم بخورم و بشقابم رو پس زدم.


  بهزاد - چرا چیزی نمی خوری؟ به این زودی سیر شدی؟


  - آره سیر شدم.


  بهزاد - همین دیگه، هیچی نمی خوری این جوری ضعیفی.


  یه تیکه از جوجه رو لای نون گذاشت و گرفت جلوی دهنم:


  - این یه دونه رو هم بخور.


  دهنم رو باز کردم و لقمه رو گذاشت تو دهنم. چشمم که افتاد به بقیه هم خندم گرفت هم خجالت کشیدم. با لبخندهای معنی دار به ما نگاه می کردن. فقط هلن بود که با حرص و صورت قرمز شده خیره شده بود به ما. آخیش دلم خنک شد حداقل این آتیش گرفت!


  عصر رفتیم تو شهر و گشت زدیم. بازار هم رفتیم و واسه خونه یه سری خرت و پرت خریدیم. شام رو بیرون خوردیم و آخر شب بود که برگشتیم.


  صبح زود از خواب بیدار شدم. بهزاد هنوز خواب بود. رفتم سمت پنجره و بیرون رو تماشا کردم. هوا ابری بود و دریا کمی طوفانی. خیلی هوس کرده بودم که برم لب ساحل. لباسام رو عوض کردم و بعد شستن دست و صورتم رفتم پایین.


  همه جا سکوت بود و این نشون می داد که هنوز کسی بیدار نشده. خیلی آروم از ساختمان خارج شدم و به سمت دری که به دریا می رسید رفتم. مسیرش زیاد نبود و خیلی زود رسیدم لب ساحل. با یه ذوقی تو وجودم صندلامو از پام در آوردم و رفتم جلوتر و پامو گذاشتم تو آب. اولش از خنکیش لرزم گرفت اما یه کم که گذشت عادت کردم. تو حال و هوای خودم بودم که موبایلم زنگ خورد. از تو جیب شلوارم در آوردمش و به صفحه ش خیره شدم. فرزاد بود. مردد بودم که جواب بدم یا نه که خودش قطع شد. بی خیالش شدم و بعد از پوشیدن صندلام رفتم سمت خونه. نمی خواستم دیگه بهش فکر کنم.


  وقتی رسیدم خونه همه بیدار بودن و کتایون و بهار میز صبحونه رو آماده می کردن.


  کاملیا - کجا بودی مهرسا؟


  - رفته بودم لب ساحل.


  کاملیا - اِ پس چرا به ما نگفتی بیایم؟


  پشت میز نشستم و گفتم:


  - اون موقع که من رفتم شما خواب بودین.


  بعد از خوردن صبحونه این دفعه همگی رفتیم کنار دریا. به کاملیا که دور از همه رو به روی دریا ایستاده بود و نظاره گر موجایی بود که روی هم سوار می شدن و به ساحل می رسیدن نگاه کردم. غمگین بود و اینو کاملا حس می کردم. رفتم کنارش و مثل خودش به دریا خیره شدم.


  - قشنگه، نه؟


  کاملیا - آره. خیلی؟


  - دریا رو خیلی دوست دارم. از بچگی بهم آرامش می داد.


  کاملیا - منم خیلی دوستش داشتم ولی الان دو سالی میشه که به جای این که بهم آرامش بده غم بزرگی که دارم تحملش می کنم یادم میاره.


  بغضش صداشو خش دار کرده بود. دوست داشتم برام تعریف کنه که غمش چیه. انگار اونم دلش می خواست واسه یکی درد و دل کنه. سکوت کردم تا خودش شروع کنه.


  کاملیا - سه سال پیش بود که باهاش آشنا شدم. با یه سری از بچه های دانشکده قرار گذاشته بودیم بیایم شمال تا یه کم آب و هوا عوض کنیم. مریم یکی از دوستام گفته بود که با برادرش میاد.


  قطره های اشک تند و تند روی گونه هاش سُر می خوردن. با آهی از عمق وجودش ادامه داد:


  - امیرعلی، برادر مریم، از همون اول که دیدمش غم بزرگی که شونه هاش رو خم کرده بود حس کردم. نگاه هاش به من خیلی عجیب بود. بعدها از مریم شنیدم که چشمام شبیه چشمای عشقش بوده.


  به چشمای خوش رنگ زیتونیش که حالا اشکی بودن نگاه کردم. غمگین بودن انقدر که از غمشون چشمای منم به اشک نشست.


  کاملیا - شادی نامزدش تو دریا غرق شده بود. هر کاری کردن نتونستن جنازه ش رو پیدا کنن. اون موقع که من دیدمش یک سال از فوتش می گذشت اما اون هنوز مشکی می پوشید. همیشه می گفت شادی که رفت، شادی منم با خودش برد. یک سال از آشناییمون می گذشت. تو این مدت خیلی بهم نزدیک شده بودیم. نفهمیدم چی شد. به خودم که اومدم دیدم عاشقش شدم و دوریش برام سخته اما اون نمی تونست به کسی جز شادیش فکر کنه.


  دیگه هق هق می کرد:


  - اون روز از صبح دلشوره داشتم. شب قبلش که باهاش صحبت کرده بودم حالش اصلا خوب نبود. رفتم خونه ش اما کسی در رو باز نمی کرد. هر چی با مریم تماس می گرفتم جواب نمی داد. فقط مریم از رابطه ی ما خبر داشت. اون شب حالم خیلی بد بود و مدام کابوس می دیدم. اذان صبح رو می گفتن که مریم بهم زنگ زد.


  دیگه نتونست وایسه. زانوهاش تا خوردن و دستاش ماسه ها رو چنگ زد:


  - نتونست تحمل کنه. نتونست دوری شادیش رو تحمل کنه. اونم رفت دریا. رفت و دیگه برنگشت. دریا ازم گرفتش. من دوستش داشتم مهرسا. مگه چند سالش بود؟ هنوز سی سالش نشده بود. آخه چرا رفت؟ خدایــــــا چرا؟ چرا بردیش؟


  شونه هاش از شدت گریه می لرزید. کنارش زانو زدم و بغلش کردم. همیشه انقدر شاد و پر انرژی بود که هیچ وقت فکر نمی کردم از چیزی ناراحت باشه.


  با بغض زمزمه کردم:


  - می دونم عزیزم. سخته؛ خیلی هم سخته اما به این فکر کن که الان خوشحاله.


  کاملیا - پس من چی؟ من با یه دل عاشق چی کار کنم؟ هان؟ فکر می کردم یه مدت که بگذره به نبودش عادت می کنم اما هنوزم بعد از دو سال یادش تو قلبم زنده س.


  هیچی نگفتم. گذاشتم هر چقدر می خواد گریه کنه تا خالی بشه. کم کم گریه ش بند اومد. سرش روی شونه م بود و هر دو به دریا نگاه می کردیم. با صدای بهزاد برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم.


  بهزاد - خلوت کردین با هم.


  بلند شدیم و رفتیم کنارش. به صورت کاملیا خیره شد و بعد به من نگاه کرد.


  بهزاد - اتفاقی افتاده؟


  - نه، کاملیا دلش گرفته بود با هم حرف می زدیم.


  بهزاد - آهان.


  رفتیم پیش بقیه. به پیشنهاد پسرا یه کم والیبال بازی کردیم و بعد از ناهار خوشمزه ای که واقعا بهم چسبید دور هم نشستیم و از خاطراتمون تعریف کردیم.


  سر بازی جرأت یا حقیقت کوروش مجبور شد بره تو دریا و شنا کنه. اون موقع هم آفتاب داشت غروب می کرد و آب هم حسابی سرد بود. بهزاد و نوید هم نگاهش می کردن و می خندیدن. کوروش هم با خنده ی شیطانی از آب اومد بیرون و یه دفعه دست هر دوشون رو گرفت کشید و انداختشون تو آب. حالا هر سه شون شنا می کردن. با جیغ و داد ما بالاخره اومدن بیرون. همش نگران بودیم تو این دریای طوفانی غرق نشن!


  هوا تاریک شده بود اما ما همچنان کنار دریا بودیم. همگی دور آتیش نشسته بودیم و هر کس تو خلسه ی خودش فرو رفته بود که یه دفعه هلن گفت:


  - بهزاد برامون گیتار می زنی؟


  لبخندی زد و گفت:


  - بی خیال هلن، اصلا حوصله شو ندارم.


  نوید - اِ یعنی چی حوصله شو ندارم. پاشو برو گیتارت رو بیار یه آهنگ بزن شاد شیم.


  کتایون - آره راست میگه.


  با اصرار بچه ها بلند شد و رفت که گیتارش رو بیاره. خیلی نگذشت که گیتار به دست اومد و کنارمون نشست.


  بهزاد - خب چی بزنم؟


  کوروش- هر چی عشقته.


  یه خرده فکر کرد و بعد دستاش رو روی سیمای گیتار به حرکت در آورد:


  



  اگه یه روز بری سفر


  بری ز پیشم بی خبر


  اسیر رویاها می شم


  دوباره باز تنها می شم


  به شب می گم پیشم بمونه


  به باد می گم تا صبح بخونه


  بخونه از دیار یاری


  چرا می ری تنهام می ذاری


  اگه فراموشم کنی


  ترک آغوشم کنی


  پرنده دریا می شم


  تو چنگ موج رها می شم


  به دل می گم خاموش بمونه


  میرم که هر کسی بدونه


  می رم به سوی اون دیاری


  که توش منو تنها نذاری


  اگه یه روزی نوم تو


  تو گوش من صدا کنه


  دوباره باز غمت بیاد


  که منُو مبتلا کنه


  به دل می گم کاریش نباشه


  بذاره درد تو دوا شه


  بره توی تموم جونم


  که باز برات آواز بخونم


  که باز برات آواز بخونم


  



  انقدر قشنگ می خوند که محو صدای گرمش شده بودم. چشماش رو بسته بود و انگشتاش ماهرانه روی سیم ها حرکت می کردن.


  



  اگه بازم دلت می خواد


  یار یک دیگر باشیم


  مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم


  باید دلت رنگی بگیره


  دوباره آهنگی بگیره


  بگیره رنگ اون دیاری


  که توش منو تنها نذاری


  اگه می خوای پیشم بمونی


  بیا تا باقی جوونی


  بیا تا پوست به استخونه


  نذار دلم تنها بمونه


  بذار شبم رنگی بگیره


  دوباره آهنگی بگیره


  بگیره رنگ اون دیاری


  که توش من رو تنها نذاری


  اگه یه روزی نوم تو


  تو گوش من صدا کنه


  دوباره باز غمت بیاد


  که منو مبتلا کنه


  به دل می گم کاریش نباشه


  بذاره درد تو دوا شه


  بره توی تموم جونم


  که باز برات آواز بخونم


  



  آهنگ که تموم شد همه براش دست زدیم. آتیش کم کم داشت خاموش می شد که ما هم بساطمون رو جمع کردیم و رفتیم خونه. بهزاد رفت دوش بگیره و منم با کتایون و بهار تو آشپزخونه بودیم. کاملیا که سرش درد می کرد شب بخیر گفت و رفت خوابید هلن هم تو اتاقش بود. یه خمیازه ی بلند بالا کشیدم که بهار با خنده گفت:


  - پاشو برو بخواب، این جا نشستی که چی؟


  - خوابم نمیاد.


  کتایون - از خمیازه هات معلومه.


  از پشت میز بلند شدم. به جفتشون شب بخیر گفتم و رفتم بالا. پشت در اتاق رسیدم خواستم در رو باز کنم که ...


  بهزاد - واسه چی اومدی این جا؟


  هلن - یعنی می خوای بگی نباید می اومدم عشقمو ببینم!


  صداش مثل سوهان روحمو عذاب می داد. این دختره ی عوضی تو اتاق چی کار می کنه؟! دستگیره ی در رو کشیدم پایین و بی صدا بازش کردم. دستاشو دور گردن بهزاد حلقه کرده بود و با عشوه نگاهش می کرد.


  هلن - بهزاد خیلی دلم برات تنگ شده بود. نمی تونی بفهمی چقدر دوری از تو برام مشکل بود.


  بهزاد دستاشو از دور گردنش باز کرد و رفت کنار پنجره.


  بهزاد - بهتره سریع تر از این جا بری. دوست ندارم مهرسا این جا ببیندت.


  رفت کنارش ایستاد و گفت:


  - به من نگاه کن بهزاد. من با هزار تا ذوق و شوق اومدم ایران تا تو رو ببینم بعد یه دفعه خبردار میشم که آقا ازدواج کردن. تو شرکتت که اون جوری باهام رفتار کردی و تو خونتون هم که همه ش دور زنت می چرخیدی. بهزاد بهم نگاه کن. من چه ایرادی دارم که پسم زدی؟ چه ایرادی دارم که اون دختره رو به من ترجیح دادی؟ هان؟


  بهزاد بازوی هلن رو محکم چسبید و گفت:


  - راجع به مهرسا درست صحبت کن. دور من و این عشق کورکورانه رو برای همیشه یه خط قرمز بکش. من دیگه ازدواج کردم زنمم خیلی دوست دارم، خیلی بیشتر از اون چه فکرشو بکنی. حالا هم برو بیرون نمی خوام این جا باشی.


  برق اشکی که تو چشماش جمع شده بود رو می دیدم. عقب عقب اومد سمت در. سریع از پله ها رفتم پایین. گلوم خشک شده بود. رفتم تو آشپزخونه تا یه لیوان آب بخورم. بهار و کتایون هنوز اون جا بودن.


  کتایون - تو که هنوز بیداری.


  - چیزه ... اومدم آب بخورم.


  یه لیوان آب خوردم و رفتم بالا. بهزاد دراز کشیده بود و ساعد چپشو روی چشماش گذاشته بود. بی سر و صدا مسواکم رو زدم. لباسای راحتیم رو برداشتم و خواستم از اتاق برم بیرون که صدای بهزاد در اومد:


  - کجا؟


  برگشتم سمتش. دستشو از روی چشماش برداشته بود و منو نگاه می کرد.


  - میرم اتاق پایین. می خوام اون جا بخوابم.


  نمی دونم چرا دوست داشتم لج کنم. با این که بهزاد کاری نکرده بود اما خیلی ناراحت بودم. از تخت اومد پایین:


  - اون وقت چرا؟


  - دلیلی نداره، همین جوری.


  اومد سمتم:


  - نه دیگه نشد. آدم همین جوری کاری نمی کنه.


  حالا دیگه رو به روم ایستاده بود:


  - چی شده؟


  پوزخند زدم:


  - اینو دیگه تو باید بگی. این که چی شده هلن خانوم به خودشون اجازه دادن که بیان پیش جنابعالی و از عشقشون بگن.


  کلافه دستشو تو موهاش کشید.


  بهزاد - اشتباه می کنی مهرسا، هیچی بین ما نیست.


  - هه واقعا؟! باشه باور کردم.


  خواستم از اتاق برم بیرون که بازوم رو گرفت آمرانه گفت:


  - همین جا می خوابی.


  - تو حق نداری به من بگی چی کار کنم، چی کار نکنم.


  پرتم کرد رو تخت و با عصبانیت گفت:


  - مهرسا با اعصاب من بازی نکن. یه کاری نکن نشون بدم چقدر حق دارم.


  انگشت اشاره شو به سمتم گرفت و ادامه داد:


  - خوب گوش کن ببین چی میگم. این پنبه رو از گوشت در بیار که سر هر چیز الکی و بی خودی جای خوابتو عوض کنی. زمین به آسمون برسه آسمون به زمین حق نداری جدا از من بخوابی فهمیدی؟


  ترسناک شده بود! سرم رو تکون دادم.


  بهزاد - نشنیدم چی گفتی؟


  - فهمیدم.


  بهزاد - خوبه.


  از اتاق رفت بیرون. این چش شد یهو؟! کجا رفت حالا؟ نصفه شب با صدای ناله از خواب پریدم. برگشتم و به بهزاد که کنارم خوابیده بود نگاه کردم. اصلا نفهمیدم کی خوابم برد. روی تخت نشستم و صداش زدم:


  - بهزاد؟


  هر چی تکونش دادم بیدار نشد. دستمو روی پیشونیش گذاشتم داغ داغ بود. منم اگه تو اون آب شنا می کردم الان سرما خورده بودم. بلند شدم رفتم پایین. یه ظرف آب و یخ و یه بسته تب بر برداشتم و رفتم تو اتاق. حوله ی خیس رو روی پیشونیش گذاشتم اما تبش پایین که نمی اومد هیچی بالاتر می رفت. دیگه داشتم نگران می شدم.


  با بدبختی تیشرتش رو در آوردم. خیس عرق بود. حوله رو خیس کردم و روی گردن و سینه ش گذاشته. نمی دونم چقدر گذشت که تبش کم کم اومد پایین.


  - بهزاد؟ بهزاد جان بلند شو این قرصو بخور تبت قطع شه.


  چشمای قرمز و تب دارش رو باز کرد. به سختی تو جاش نیم خیز شد و قرص رو خورد و دوباره دراز کشید.


  بهزاد - گرممه مهرسا، دارم آتیش می گیرم.


  صداش ناجور گرفته بود و هنوز تب داشت. حوله ی خیس رو دوباره روی پیشونیش گذاشتم گفتم:


  - الان تبت قطع میشه.


  انقدر حالش بد بود که زود خوابش برد. نمی دونم چقدر گذشت فقط آفتاب داشت طلوع می کرد که تبش کامل قطع شد و منم از خستگی زیاد سرم رو گذاشتم لبه ی تخت و خیلی طول نکشید که خوابم برد.


  با سرفه های پی در پی بهزاد از خواب پریدم. روی تخت نشسته بود و پشت سر هم سرفه می کرد. سریع براش یه لیوان آب ریختم. یه خرده که خورد حالش بهتر شد و لیوان رو داد دستم.


  بهزاد - ببخش! دیشب نذاشتم بخوابی.


  - نه بابا این چه حرفیه. الان بهتری؟


  سرش رو تکون داد و با صدای گرفته ای گفت:


  - اگه به سردرد و گلو درد بشه گفت خوب حالم خوبه.


  خندیدم و همون طور که از اتاق می رفتم بیرون گفتم:


  - برو یه دوش بگیر حالت جا میاد.


  هنوز هیچ کس از خواب بیدار نشده بود. میز صبحونه رو آماده می کردم که بچه ها هم سر و کله شون یکی یکی پیدا شد. همه دور میز نشسته بودیم و فقط هلن و بهزاد نبودن.


  - پس چرا هلن نمیاد؟


  کتایون - مگه متوجه نشدی؟


  - چی رو؟


  کتایون خواست چیزی بگه که بهار بهش اشاره کرد و رو به من گفت:


  - هیچی بابا دختره دیوونه دیشب زده بود به سرش! چمدونشو جمع کرد و با آژانس برگشت تهران و اگه خدا بخواد تا چند روز دیگه بر می گرده لندن. فکر کنم شما خسته بودین که چیزی نفهمیدین.


  به یه آهان بسنده کردم. خبر نداشتن من و بهزاد دیشب با هم دعوا کردیم!


  بهزاد با یه حوله دور گردنش از پله ها اومد پایین و کنارم نشست.


  کوروش - سلام عرض شد بهزاد خان.


  بهزاد - سلام صبح بخیر.


  نوید - اوه اوه چرا صدات عین خروس شده؟!


  بهار - سرما خوردی بهزاد؟


  کاملیا - بله دیگه وقتی دم غروب فکر شنا به سرتون می زنه همین میشه.


  بهزاد - من یا سرما نمی خورم یا اگه می خورم ناجور می خورم.


  لیوان شیر عسل داغی که براش درست کرده بودم رو گذاشتم جلوش و گفتم:


  - حالا فعلا اینو بخور صدات باز شه.


  کوروش - نچ نچ خدا شانس بده! یاد بگیر کتی خانوم.


  کتایون با یه حالت تهاجمی برگشت سمتش و گفت:


  - تو هر وقت سرما می خوری من مثل پروانه دورت نمی چرخم؟ بشکنه این دستم که نمک نداره!


  کوروش - تسلیم، قول میدم تکرار نشه.


  بعد از صبحانه وسایلمون رو جمع کردیم راه افتادیم سمت تهران. این دفعه من رانندگی می کردم و بهزاد هم صندلیشو خوابونده بود و تو خواب ناز به سر می برد. حالا خوبه من تمام دیشب رو بیدار بودما! آی حال می داد صدای ضبط رو یه دفعه بلند کنم از خواب بپره ولی نه گناه داشت!


  خلاصه این که تا موقع ناهار من رانندگی کردم و بعد از اون بهزاد. منم انقدر خسته بودم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و خوابم برد.


  با نوازش صورتم چشمام رو باز کردم. دم در خونمون بودیم.


  بهزاد - رسیدیم خانومی.


  کش و قوسی به بدنم دادم و خواستم پیاده شم که دستم رو گرفت.


  بهزاد - مهرسا؟


  برگشتم سمتش:


  - بله؟


  بهزاد - اگه دیشب ناراحتت کردم معذرت می خوام. حالم اصلا خوب نبود.


  وایـــــــی عاشقتم! به تو میگن یه جنتلمن واقعی که نمی ذاره هیچی تو دل خانومش بمونه!


  رومو کردم سمت پنجره که مثلا ناز کرده باشم. بالاخره گربه رو باید دم حجله بکشم دیگه!


  بهزاد - الان مثلا قهری؟


  هیچی نگفتم.


  بهزاد - ببین اگه الان قهر کنی من مجبور میشم برای این که از دلت در بیارم یه بوسه از اون لبای خوشگلت که بد جوری داره بهم چشمک می زنه بگیرم بعد این جوری ممکنه تو هم سرما بخوری.


  زدم رو دستش که روی رون پام بود و با عصبانیت و خنده ای که سعی داشتم پنهونش کنم گفتم:


  - بی حیا!


  در ماشین رو باز کرد و همون جور که پیاده می شد گفت:


  - خب معلوم شد آشتی هستی.


  چمدونم رو از صندوق عقب در آورد و منتظر شد اول من برم تو بعد بره. در رو با کلید باز کردم و خواستم برم تو که برگشتم سمتش و گفتم:


  - بهزاد حتما یه دکتر برو.


  بهزاد - چشم بانو.


  - مواظب خودت باش. یه وقت حالت بد نشه.


  بهزاد - مواظبم، تو نگران نباش.


  خداحافظی کردم و در رو بستم. دسته ی چمدونم رو گرفتم و این دفعه با آسانسور رفتم بالا. مامان جلوی در منتظرم بود. پریدم بغلش و گونه ش رو بوسیدم.


  - سلام به مامان گلم.


  مامان - سلام عزیزم! بیا تو خسته ای.


  رفتم داخل و چمدونم رو همون جا کنار در گذاشتم. بابا پیش بند بسته و دستکش به دست از آشپزخونه اومد بیرون. با دیدنش زدم زیر خنده.


  - وای بابا چقدر کار خونه بهت میاد!


  سرش رو تکون داد و با خنده گفت:


  - چی کار کنم دیگه مامانت شستن ظرفا رو انداخته گردن من.


  مامان - حالا بعد عمری از این کارا بکنی بد نیست حداقل می فهمی ما خانوما چقدر زحمت می کشیم.


  بابا - بر منکرش لعنت.


  یک ساعتی رو کنار مامان و بابا بودم و از سفرمون براشون تعریف کردم اما دیگه چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم.


  - من رفتم بخوابم.


  مامان - پس شام چی؟


  - الان خواب از هر چیزی واجب تره.


  انقدر خسته بودم که سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.


  



  ****


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  اوایل دی ماه بودیم. بابا یه سفر دو روزه به شیراز داشت و مامان هم قرار بود همراهیش کنه. تنها بودن رو دوست داشتم البته جدا از این که بعضی وقتا خوف می کردم!


  صبح زود مامان اینا بعد کلی سفارش بالاخره رفتن. جلوی تلویزیون نشسته بودم و کانالا رو بالا پایین می کردم که تلفن زنگ زد. سریع از جام پریدم و قبل از این که بره روی پیغام گیر جواب دادم.


  - بله بفرمایید؟


  بهزاد - سلام بانو.


  - سلام خوبی؟


  بهزاد - به لطف شما بد نیستم. خبری از ما نمی گیری. تنهایی خوش می گذره؟!


  - تو از کجا فهمیدی تنهام؟


  بهزاد - مامانت بهم زنگ زد. گفت تو این دو روزی که نیستن مراقبت باشم منم واسه این که شب یه وقت نترسی میام پیشت!


  - من می ترسم؟ عمرا!


  بهزاد - آره می دونم. حالا اینا رو ولش کن بلند شو برو یه شام خوشمزه درست کن که شوهرت داره خسته و کوفته از سر کار میاد.


  - آخی الهی بمیرم می دونم کارت خیلی سخته.


  بهزاد - وای چقدر تو فهمیده ای عزیزم! اگه چند تا زن دیگه مثل تو داشته باشم دنیا برام بهشت میشه!


  - یه وقت خجالت نکشیا.


  بهزاد - خجالت واسه چی؟ حالا الان که وقت ندارم ولی شب میام راجع بهش مفصل حرف می زنیم.


  - باشه پس منتظرتم.


  بعد از این که گوشی رو قطع کردم همون جور که زیر لب غر می زدم رفتم سمت آشپزخونه. خجالتم نمی کشه می خواد سر من هوو بیاره بچه پررو! به ساعت نگاه کردم. هنوز تا شب خیلی وقت بود. تصمیم گرفتم لازانیا درست کنم می دونستم بهزاد هم دوست داره البته غذای مورد علاقه ش نبود ولی امشب باید می خورد! چون من بد جور هوس کرده بودم.


  اول خونه رو تمیز کردم چون هنوز یه روز از رفتنشون نگذشته بود همه جا رو کثیف کرده بودم! درست کردن غذا هم یه دو ساعتی طول کشید. ساعت نزدیکای هفت بود که رفتم حمام و بعد از یه دوش سریع خستگی این سه ساعت کار از تنم در رفت. هیچ وقت از کار خونه خوشم نمی اومد برعکس آتوسا که همیشه عاشق آشپزی بود.


  یه دامن مشکی تا بالای زانو با یه بلوز آستین سه ربع سفید و مشکی که به تازگی خریده بودمش پوشیدم و موهای بلندمو با اتو مو صاف کردم و دورم ریختم یه آرایش مختصرم کردم و صندلای پاشنه تخت مشکیمو هم پام کردم. بعد از یه دوش حسابی با عطر مورد علاقه م رفتم تو آشپزخونه و مشغول درست کردن سالاد شدم.


  تقریبا تموم کارام رو کرده بودم که آیفون زنگ خورد و چهره ی خندون بهزاد رو مانیتور نقش بست.


  - کیه؟


  بهزاد - منم دیگه.


  - شما؟!


  بهزاد - اِ مهرسا حالا خوبه آیفونتون تصویریه، باز کن دیگه.


  - شما برو پیش همون زنایی که دنیا رو برات مثل بهشت می کنن.


  خندید و گفت:


  - فقط یه نفره که این دنیا رو برام مثل بهشت می کنه اونم تویی. حالا باز می کنی؟ به خدا زیر پام آمازون سبز شد.


  در رو براش باز کردم و جلوی در آپارتمان منتظرش شدم. وقتی رسید دسته گل رز قرمزی که تو دستش بود رو به طرفم گرفت.


  بهزاد - تقدیم به همسر عزیز و مهربانم.


  گل رو ازش گرفتم و گفتم:


  - ممنون بیا تو چرا دم در ایستادی؟


  پشتم بهش بود و داشتم گل رو توی گلدون می ذاشتم که از پشت بغلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:


  - چه خوشگل شدی امشب! حالا من تو رو بخورم یا شامو؟!


  نفسای گرمش که به پوست گردنم می خورد یه جوریم می کرد. ضربان قلبم ناخودآگاه رفته بود بالا.


  - نکن بهزاد، قلقلکم میاد. برو دست و صورتتو بشور بیا شام بخوریم.


  گردنم رو بوسید و گفت:


  - چشم! اطاعت امر.


  دستم رو به گردنم کشیدم جای بوسه ش می سوخت. ناخودآگاه لبام به لبخندی از هم باز شد.


  بهزاد - به چی می خندی وروجک؟


  برگشتم سمتش. همون طور که صورتشو با حوله خشک می کرد نشست پشت میز.


  - هیچی داشتم فکر می کردم تو امشب یه چیزیت شده.


  خندید و چیزی نگفت منم ظرف لازانیا رو از تو فر درآوردم و روی میز گذاشتم. شام رو با شوخی و خنده خوردیم و ظرفا رو با هم شستیم. بماند که بهزاد چقدر کف مالید به سر و صورتم.


  دو تا فنجون چای ریختم و رفتم پیش بهزاد که تلویزیون می دید. کنارش نشستم و فنجون چای رو دادم دستش.


  بهزاد - فردا شب تنها نمون برو خونه ما یا اگه پیش سارا راحت تری برو پیش اون.


  - وا چه فرقی داره؟ خب مثل امشب خونه خودمون می مونم.


  بهزاد - فرقش اینه که فردا شب من نیستم که بیام پیشت.


  - مگه قراره کجا بری؟


  بهزاد - یه هفته ای باید برم لندن. یه سری کار دارم که باید انجامشون بدم.


  - یه هفته؟


  سرش رو به معنی آره تکون داد.


  - حالا حتما باید بری؟


  بهزاد - آره. اگه تونستم زودتر از یه هفته بر می گردم.


  - کی میری؟


  بهزاد - فردا عصر بلیط دارم.


  دیگه چیزی نگفتم. دروغ چرا؟ دلم براش تنگ می شد. درسته که با عشق و علاقه باهاش ازدواج نکردم اما دوستش داشتم، خیلی زیاد و ندیدنش اونم یه هفته برام سخت بود.


  دراز کشیدم و سرم رو روی پاش گذاشتم اونم موهام رو نوازش می کرد. خسته بودم واسه همین پلکام کم کم روی هم افتاد. نمی دونم چقدر گذشت ولی هنوز خوابم عمیق نشده بود که دستشو انداخت زیر زانوم و بغلم کرد. سرم رو روی سینه ش جا به جا کردم که درست روی قلبش قرار گرفت. ریتم آروم و منظم ضربان قلبش بهم آرامش می داد.


  خیلی طول نکشید که روی یه جای نرم که مسلما تختم بود قرار گرفتم و از پایین رفتن طرف دیگه ی تخت فهمیدم که خودشم کنارم دراز کشیده. دستش نوازش گونه روی صورتم بالا و پایین می شد. لمس لبام ضربان قلبم رو تندتر می کرد. صورتش لحظه به لحظه به صورتم نزدیک تر می شد و اینو از هرم نفساش که به صورتم می خورد می فهمیدم. هنوزم بعد گذشت حدودا سه ماه هر وقت بهم نزدیک می شد به قول معروف لپام گل می انداخت و اونم همیشه به این خجالتم می خندید.


  نفساش تند شده بود. حالا دیگه صدای قلب اونم می شنیدم و قلب خودم که بی مهابا به قفسه ی سینه م می کوبید.


  گرمی لباش رو کنار لبام حس کردم. خیلی سعی کردم که پلکام نلرزه و نفهمه بیدارم. نفس کم آورده بودم انگار اکسیژن هوا ته کشیده بود!


  بالاخره خودشو کشید عقب و رفت تو تراس. چشمامو باز کردم و روی تخت نشستم. یه لحظه از باد سردی که از بیرون می اومد لرزیدم. می دیدم که سرشو بین دستاش گرفته. می دونستم براش سخته. سخته که من کنارش باشم و نتونه بهم دست بزنه. به هر حال من زن شرعی و قانونیش بودم و این حقش بود که با من باشه هر چند برای من که هنوز آمادگیشو نداشتم خوشحال کننده بود و واقعا از این که بهم فرصت داده بود تا بودنش رو در کنارم باور کنم ممنون بودم.


  همیشه زمان خیلی سریع تر از اون چه فکر می کنیم می گذره. اون شب خیلی زود صبح شد و چون دیگه بهزاد رو نمی دیدم باهاش خداحافظی کردم و سفارش کردم که حتما مراقب خودش باشه. کار بابا هم زودتر تموم شد و همون شب برگشتن.


  سه روزی از رفتن بهزاد گذشته بود. دلم واقعا براش تنگ شده بود. اون قدری که هر روز آلبوم عکسای عقدمون رو نگاه می کردم. اون روزم داشتم همین کار رو می کردم که موبایلم زنگ خورد. بدون این که به شماره نگاه کنم جواب دادم.


  - بله؟


  - سلام عزیزم.


  شنیدن دوباره ی صداش خاطراتم رو برام زنده می کرد.


  فرزاد - مهرسا؟ الو؟


  - سلام.


  فرزاد - چه عجب! گفتم از شنیدن صدام ذوق مرگ شدی.


  - چه خودشیفته!


  خندید و گفت:


  - هنوزم مثل گذشته ها برای هر حرفی تو آستینت جواب داری.


  سرد گفتم:


  - کاری داشتی؟


  فرزاد - آره می خواستم ببینمت.


  - واسه چی می خوای منو ببینی؟


  فرزاد - یه دعوت دوستانه س! بیا همون کافی شاپی که همیشه می رفتیم. ساعت شش متنظرتم.


  اصلا مهلت اعتراض کردن به من نداد و گوشی رو قطع کرد. به ساعت نگاه کردم سه بود. نگاهم از ساعت سُر خورد و روی عکس دو نفره مون که به دیوار نصب شده بود خشک شد. همون عکسی که عینش تو اتاق بهزاد هم بود. همون عکسی که برق چشماش و لبخند حاکی از رضایتش رو به نمایش می ذاشت.


  بعضی وقت ها یه تصمیمایی می گیری که به درست بودنشون اطمینان نداری مثل من که بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم که جز سر درد چیز دیگه ای برام نداشت تصمیم گرفتم سر اون قرار لعنتی برم که استارت تمام بدبختیام بود.


  وارد کافی شاپ شدم. همون جای همیشگی نشسته بود. با قدمای آهسته رفتم سمتش. از جاش بلند شد و با یه تعظیم کوچولو بهم سلام کرد و دستش رو مقابلم گرفت. دست سردم رو تو دستش گذاشتم و خیلی کوتاه باهاش دست دادم. صندلی رو برام عقب کشید. عجیب بود که تا حالا از این رفتارای آقا منشانه نداشت البته به جز چند ماه اول دوستیمون.


  نشستم رو به روش و با یه مکث کوتاه گفتم:


  - خب، این دعوت دوستانه بابت چیه؟


  فرزاد - عجله نکن، میگم بهت. اول بگو چی می خوری؟


  تو این هوای سرد خوردن یه قهوه ی داغ و البته تلخ حالم رو بهتر می کرد.


  بعد از سفارش دادن دو تا قهوه با کیک منتظر شدم تا فرزاد شروع کنه اما انگار اون حالا حالاها خیال این کار رو نداشت.


  کلافه با دسته ی کیفم بازی می کردم. یه حس بد داشتم. احساس این که دارم به بهزاد خیانت می کنم داشت دیوونه م می کرد. با شنیدن صداش سرم رو بلند کردم:


  - خوب کسی رو تور کردی.


  بی حرف بهش خیره شدم. خیلی پررو بود که این حرف رو می زد.


  فرزاد - بهزاد شایگان، همبازی دوران کودکی، تک پسر یه خانواده ی پولدار و با اصل و نسب، تحصیل کرده و حسابی عاشق پیشه. الان باید خیلی خوشبخت باشی، نه؟


  دلم می خواست انقدر توانش رو داشتم تا با همین دستام خفه ش کنم. دستم ناخودآگاه زیر میز مشت شد. اون این چیزا رو از کجا می دونست؟


  - آره خوشبختم خیلی بیشتر از اون چه که فکرشو می کنی. بهزاد فوق العاده س. آقا، تحصیل کرده، پولدار، و عاشق پیشه؛ چیزی که تو اصلا نبودی. من با اون یه زندگیه پر از آرامش دارم.


  فرزاد - فکر نمی کنی اینا آرامش قبل از طوفانه؟


  سفارشمون رو آوردن که باعث شد سکوت کنه. دوست نداشتم به جمله ش فکر کنم. دوست نداشتم این آرامش، آرامش قبل ار طوفان باشه. دستای سردم رو دور فنجون حلقه کردم. بخاری که ازش بلند می شد حس خوبی بهم می داد. غرق فکر بودم که صداش رشته ی افکارم رو پاره کرد.


  فرزاد - بی خیال! گفتم بیای این جا تا هم ببینمت هم برای تولدم دعوتت کنم.


  تولدش؟ تولدش کی بود؟


  از حالت صورتم فهمید که اصلا یادم نبوده. پوزخندی زد و گفت:


  - قبلا هیچ وقت تولدمو یادت نمی رفت اما الان ... البته توقعی ازت ندارم به هر حال الان باید همه ی فکر و ذکرت شوهرت باشه.


  راست می گفت. همیشه از یه هفته قبل از تولدش تو فکر این بودم که براش چی بخرم اما حالا ... چی شد که تولدش یادم رفت؟!


  یه قلپ از قهوه ش خورد و ادامه داد:


  - بهش فکر نکن. آخر هفته یه جشن کوچیک و خودمونی تو خونه ی یکی از دوستام قراره بگیریم. می دونی خیلی دوست دارن تو رو ببینن آخه ازت خیلی تعریف کردم. خبر ندارن ازدواج کردی فکر می کنن هنوز با منی.


  وقتی دید هیچی نمی گم ادامه داد:


  - مهرسا به حرمت دو سالی که با هم بودیم، به حرمت عشقی که بینمون بوده آخرین خواهشمو قبول کن.


  عشقی که بینمون بوده؟! شک دارم واقعا عشق بوده باشه! من عشق رو یه جور دیگه دارم تجربه می کنم. دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:


  - قبول می کنی؟


  گرمی دستش حس خوبی بهم نمی داد واسه همین دستم رو عقب کشیدم و خیلی بی فکر گفتم:


  - باشه، میام.


  لباش به لبخندی مرموز از هم باز شد و شاید اگر اون روز این لبخند در نظرم پر رنگ جلوه می کرد دومین تصمیم اشتباه زندگیم رو نمی گرفتم.


  خیلی زودتر از اون چه که فکرشو می کردم آخر هفته رسید. تو این یه هفته اتفاق خاصی نیفتاد جز این که بابا دوباره رفت سفر و بهزاد هم طی تماس هایی که باهاش داشتم گفته بود به احتمال زیاد شنبه بر می گرده.


  هنوز شک داشتم که برم به اون تولد یا نه. دو ساعت تا شروع جشن مونده بود اما من هیچ رغبتی برای حاضر شدن نداشتم. دوست نداشتم زمان بگذره اما انگار اون روز عقربه های ساعت با هم مسابقه گذاشته بودن و هر چی به ساعت هفت نزدیک تر می شدن استرس منم بیشتر می شد.


  بالاخره حاضر شدم و ساعت هفت از خونه زدم بیرون. به مامان گفته بودم که تولد دوستم دعوتم و احتمالا آخر شب میام خونه. چیزی نگفت فقط سفارش کرد که مراقب خودم باشم.


  ماشین رو چند متر جلوتر از خونه پارک کردم و پیاده شدم. تردید داشتم اما بالاخره زنگ رو فشردم. در بدون هیچ پرسشی باز شد و قدم به درون باغ گذاشتم.


  خونه ی قشنگی بود. یه خونه ی ویلایی شیک تو یکی از بهترین منطقه های تهران. صدای آهنگ تا توی باغ هم می اومد. فرزاد و یه دختر که نمی شناختمش جلوی در ورودی ساختمان ایستاده بودن. بهشون که رسیدم با هر دو دست دادم. فرزاد به دختر کنارش اشاره کرد و گفت:


  - مهرسا جان، فرشته خواهر بزرگ ترم.


  به من اشاره کرد و ادامه داد:


  - ایشونم مهرسا خانوم، عشق بنده.


  یه لبخند مسخره زدم و دوباره با دختره دست دادم. خیلی خوشگل بود درست مثل اسمش.


  فرشته - خوش اومدی مهرسا جون. فرزاد خیلی ازت تعریف کرده. از حق نگذریم سلیقه ی داداشم حرف نداره.


  - لطف دارین شما.


  فرزاد - این حرفا رو ول کنین. فرشته، مهرسا رو راهنمایی کن لباسشو عوض کنه.


  فرشته - حتما. دنبالم بیا عزیزم.


  قبل از این که برم از تو کیفم کادوی فرزاد رو در آوردم و گرفتم سمتش.


  - تولدت مبارک.


  گونه م رو بوسید و گفت:


  - ممنون عزیزم. اومدنت برای من بهترین کادو بود راضی به زحمت نبودم.


  بوسه ش باعث شد حس بدی بهم دست بده و سریع ازش فاصله بگیرم.


  - کاری نکردم.


  پشت سر فرشته راه افتادم و از پله های وسط سالن رفتیم بالا. در یکی از اتاقا رو باز کرد و گفت:


  - این جا می تونی لباست رو عوض کنی عزیزم. پایین منتظرتم.


  وقتی رفت پالتو و شالم رو در آوردم و روی تخت دو نفره ای که اون جا بود گذاشتم. یه شلوار جین لوله تفنگی با یه تونیک مجلسی پوشیده بودم موهامم از بالا دم اسبی بسته بودم. ساده بودم و این خوشحالم می کرد.


  از پله ها رفتم پایین. چراغا رو خاموش و رقص نور رو روشن کرده بودن. انقدر ولوم آهنگ زیاد بود که زمین زیر پام می لرزید! همه اون وسط تو هم می لولیدن و یه طرف سالن هم یه عده نشسته بودن و سیگار می کشیدن. کاملا معلوم بود که تو این مجلس هیچ کس حالت عادی نداره!


  مستاصل ایستاده بودم و نمی دونستم باید چی کار کنم که فرشته اومد سمتم.


  فرشته - چرا این جا ایستادی عزیزم؟


  دستم رو کشید و رفت سمت یه مبل دو نفره. کنارم نشست و گفت:


  - خیلی خوشحالم که می بینمت. دلم می خواست ببینم این مهرسایی که از دهن فرزاد نمیفته کیه؟!


  لبخندی زدم و گفتم:


  - منم دوست داشتم شما رو ببینم. قبلا گفته بود که یه خواهر داره و بی نهایت دوستش داره.


  فرشته - درسته، ولی خواهر هیچ وقت عشق آدم نمی شه.


  یکی از خدمه ها سینی ای که چند تا جام توش بود رو جلومون گرفت و بهمون تعارف کرد. فرشته برداشت اما من فقط تشکر کردم.


  فرشته - اهلش نیستی، نه؟


  - نه، دوست ندارم.


  فرشته - منم کم می خورم اونم فقط تو مهمونیای خونوادگی.


  از جاش بلند شد و گفت:


  - میرم بگم برات آب پرتقال بیارن.


  - ممنون نمی خواد زحمت بکشید.


  فرشته - ای بابا زحمتِ چی؟ انقدر تعارف نکن. تو مهمون ویژه ی فرزادی. سفارش کرده خیلی هواتو داشته باشم.


  - ممنون.


  فرشته - خواهش می کنم عزیزم. راحت باش الان میگم فرزادم بیاد پیشت.


  فکر کنم یک ساعتی گذشته بود و من همچنان روی همون مبل نشسته و فقط نظاره گر اطرافم بودم. برعکس چند ساعت پیش زمان به کندی می گذشت و این کلافه م کرده بود. دوست داشتم زودتر برم خونه. پشیمون شده بودم از اومدنم. فرزاد و فرشته هم که اصلا معلوم نبود کجا غیبشون زده بود. به دختر و پسری که اون وسط با وضع افتضاحی می رقصیدن نگاه می کردم که یکی کنارم نشست.


  - حیف نیست دختر خوشگلی مثل تو تنها باشه؟


  سرخی چشماش ترس رو تو دلم انداخت. حالت عادی نداشت و دهنش که فقط چند سانتی متر از صورتم فاصله داشت بوی گند الکل می داد.


  - اسمت چیه پری دریایی؟


  زبونم قفل شده بود و قدرت تکلمم رو از دست داده بودم. با وقاحت تمام صورتش رو آورد نزدیک تر و دستش رو روی گونه م گذاشت.


  - نمی خوای خودتو معرفی کنی هانی؟


  بالاخره به خودم اومدم و زبونم باز شد. دستش رو پس زدم و هلش دادم به عقب.


  داد زدم:


  - دستتو بکش عوضی.


  دادی که زدم تو اون صدای بلند آهنگ گم بود اما انگار اون شنید که زد زیر خنده.


  - ای جان! چقدر نانازی تو عزیزم.


  حالم داشت به هم می خورد. از جام بلند شدم و بدو رفتم سمت پله ها. می خواستم برم دیگه تحمل نداشتم که بمونم. پالتوم رو پوشیدم و خواستم دکمه هاشو ببندم که در به شدت باز شد و خورد به دیوار. فرزاد تلوتلو خوران اومد تو و با پاش در رو بست و قفل کرد و کلید رو گذاشت تو جیب شلوارش.


  فرزاد - جـــــایی میـــــری عـــــزیـــــم؟


  مست بود. کلمات رو کشیده می گفت. حالش خوب نبود. داشت می اومد سمتم. عقب عقب رفتم. انقدر که خوردم به تخت و افتادم روش. پوزخند زد. آب دهنمو قورت دادم. گلوم می سوخت. خشک شده بود. خواستم بلند شم که هلم داد و پرتم کرد روی تخت و خودشو انداخت روم.


  - چی کار می کنی فرزاد؟


  فرزاد - نمی دونی چقدر منتظر این لحظه بودم.


  خون تو رگام یخ بسته بود. دست و پا می زدم بلکه از دستش نجات پیدا کنم اما فایده ای نداشت.


  - فرزاد، خواهش می کنم ولم کن.


  فرزاد - هیچ جوری راضی نمی شدی با من باشی. این خیلی عصبیم می کرد که دختر خوشگل و هوس انگیزی مثل تو رو داشته باشم و نتونم باهاش باشم.


  اشکام گونه هامو خیس کرده بود. به هق هق افتاده بودم.


  - تو رو خدا ولم کن. بذار برم عوضی.


  قهقهه زد:


  - دو سال منو دنبال خودت کشوندی آخرش رفتی با اون پسره ی کثافت ازدواج کردی حالا فکر کردی به همین راحتی می ذارم بری؟! نچ اشتباه می کنی کوچولو.


  صورتش هر لحظه به صورتم نزدیک تر می شد. نفساش که می خورد تو صورتم حالم رو به هم می زد.


  فرزاد - می دونی مهرسا من با دخترای زیادی دوست بودم اما تو قابل مقایسه با اونا نیستی.


  تقلا می کردم. سرم رو به چپ و راست تکون می دادم که لبای کثیفش به لبام نخوره. با خشونت چونه م رو گرفت و لباش روی لبام گذاشت. نفس کم آورده بودم. حالت تهوع داشتم. احساس می کردم لبام دارن کنده می شن. وقتی صورتشو کشید عقب تنها کاری که تونستم بکنم این بود که بزنم تو گوشش. توقع نداشت که همچین کاری بکنم. نگاهش طوفانی شده بود. جوابم رو داد. انقدر محکم که گرمی خون رو کنار لبم حس کردم.


  فرزاد - چه غلطی کردی دختره ی عوضی؟ نشونت میدم با کی طرفی.


  دستش رفت سمت پالتوم و با وحشی بازی درش آورد. انقدر جیغ زده بودم که صدام گرفته بود.


  فرزاد - هر چقدر می خوای جیغ بزن. اون پایین کسی صداتو نمی شنوه.


  



  دوباره قهقهه زد. دستش رفت سمت شلوارش و کمربندشو باز کرد. اون لحظه آرزوی مرگ می کردم. دوست داشتم بمیرم اما اون اتفاقی که نباید، نیفته. مقصر خودم بودم. خودم که با خریت تمام دعوتشو به این مهمونی کوفتی قبول کردم. می کشتم. خودم رو می کشتم اگه اتفاقی برام می افتاد.


  جیغ می زدم و بهزاد رو صدا می کردم. رو چه حسابی این کار رو می کردم؟! بهزاد که ایران نبود. با هر جیغم اون آشغال حریص تر می شد که به خواسته ش برسه.


  ذهنم خاموش شده بود. گلوم می سوخت و طعم خون می داد. ضربان قلبم انقدر بالا بود که احساس می کردم هر لحظه ممکنه سینه م رو بشکافه.


  دیگه امیدی برای نجات نداشتم. بی رمق شده بودم. فقط تونستم واسه آخرین بار با تموم توانم خدا رو صدا کنم.


  با خنده به ضجه زدن من نگاه می کرد. دستش رفت سمت لباسم و تو یه حرکت درش آورد. آینده ی سیاهی که انتظارم رو می کشید پیش چشمام نقش بسته بود. همه چی رو تموم شده می دونستم. سرش رو تو گودی گردنم گذاشته بود نفس عمیق می کشید.


  فرزاد - نگران نباش نمی ذارم بهت بد بگذره.


  هق هق می کردم. دیگه اشکی نداشتم که بریزم. یه لحظه چشمم به آباژور کنار تخت افتاد. دستم رو بردم سمتش و برداشتمش. انقدر سریع این کار رو کردم که نتونست واکنشی نشون بده. محکم زدم تو سرش. گیج و منگ که بود با ضربه ی منم دیگه کامل بیهوش شد و سنگینی بدنش افتاد روم. انداختمش کنار. تازه خون روی پیشونیش رو دیدم. خدایا نکنه مرده باشه؟


  از تخت اومدم پایین. نمی دونستم باید چی کار کنم، فقط دور خودم می چرخیدم. لباسم رو پوشیدم و پالتوم رو بدون این که دکمه هاشو ببندم پوشیدم. دستای لرزونم رو بردم سمت جیب شلوارش. پیشونیش خیلی خونریزی داشت و روتختی هر لحظه بیشتر از قبل قرمز می شد. هول کرده بودم. خدایا نمیره؟!


  دستم رو روی گردنش گذاشتم و نبضش رو گرفتم خدا رو شکر زنده بود. با بدبختی کلید رو از جیبش در آوردم. شالم رو روی سرم انداختم و بعد از برداشتن کیفم رفتم سمت در. انقدر لرزش دستام زیاد بود که نمی تونستم کلید رو توی قفل کنم. بالاخره در رو باز کردم از اتاق زدم بیرون. تو پله ها دو دفعه نزدیک بود کله پا بشم. به زور خودم رو به در ورودی رسوندم. انقدر تو سالن همهمه و سر و صدا بود که کسی حواسش به من و بیرون رفتنم با اون سر و وضع و عجله نبود. همه سرشون به کار خودشون گرم بود.


  مسیر باغ تا در رو با قدم های بلند طی کردم. بالاخره از اون جهنم نجات پیدا کردم. دیگه نمی تونستم راه برم. پاهام قدرت نداشتن و کفشای پاشنه بلندم هم راه رفتن رو برام سخت تر می کرد.


  رسیدم به ماشین و سریع سوار شدم. قفل مرکزی رو زدم و سرم رو روی فرمون گذاشتم. سردم بود اون قدر زیاد که دندونام به همدیگه می خوردن. بخاری رو روشن و درجه شو زیاد کردم. صبر کردم تا حالم بهتر شه بعد راه بیفتم اما ثانیه به ثانیه حالم بدتر می شد. نمی تونستم بیشتر از این اون جا بمونم اگه کسی می دید شک می کرد. ماشین رو روشن کردم و دنده عقب گرفتم و وارد خیابون اصلی شدم.


  انقدر بد رانندگی می کردم که هر کی از کنارم رد می شد یه بوق طولانی می زد و چهار تا فحش بارم می کرد. اشک دیدم رو تار کرده بود. دونه های درشت برفی هم که تازه شروع به باریدن کرده بود مزید بر علت شده بود تا جلوم رو درست نبینم و برم تو جدول و بزنم به درخت کنار خیابون.


  اَه لعنت به این زندگی! وقتی قرار باشه برات بدبختی بباره از زمین و آسمون می باره. نفهمیدم چه جوری خودم رو رسوندم خونه. تو آینه ی آسانسور به خودم نگاه کردم. چشمام به خاطر گریه ی زیاد پف کرده و گوشه لبم به خاطر سیلی که زده بود یه کم باد کرده بود. بشکنه دستش الهی!


  در رو با کلید باز کردم و رفتم تو. مامان از اتاقش اومد بیرون و جلوم سبز شد.


  مامان - مهرسا؟ چرا انقدر زود اومدی؟ مگه قرار نبود آخر شب بیای؟


  بدون این که بایستم از کنارش رد شدم و رفتم سمت اتاقم.


  - حالم خوب نبود زودتر اومدم.


  بازوم رو کشید و گفت:


  - صبر کن ببینم واسه چی حالت خوب نبود؟


  به صورتم نگاه کرد و ادامه داد:


  - گوشه لبت چی شده؟ چشمات چرا قرمزه؟ تو وقتی می رفتی این شکلی نبودی.


  صدام ناخودآگاه رفت بالا:


  - ای بابا، ولم کن مادر من. سرم درد می کرد واسه همین زودتر اومدم. تو راه چشمام یه لحظه تار دید تصادف کردم. لبمم خورد به فرمون ماشین.


  دروغ بهتر از این پیدا نکردم! دستش شل شد و بازوم رو رها کرد.


  مامان - تصادف کردی؟ ببینم طوریت نشده؟ می خوای بریم دکتر؟


  - نه مامان جان حالم خوبه. فقط می خوام استراحت کنم.


  رفتم تو اتاق و در رو پشت سرم بستم. دروغ می گفتم حالم اصلا خوب نبود. فقط تونستم پالتوم رو در بیارم و روی تخت ولو بشم. چشمم به عکس روی دیوار افتاد. قطره ی اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شد و داخل بالشتم فرو رفت. کاش الان پیشم بود. کاش می تونستم سرم رو روی سینه ش بذارم و با لالایی قلبش به خواب برم. خسته بودم هم روحی هم جسمی. کم کم پلکام روی هم افتاد و دیگه هیچی نفهمیدم.


  گرمم بود. احساس می کردم انداختنم تو یه کوره ی آجر پزی! صداهای اطرافم رو نامفهوم می شنیدم. بین اون همهمه یکی از صداها برام آشناتر بود. آشناتر از همیشه. اما غیر ممکن بود که اون الان کنارم باشه. قدرت این که چشمام رو باز کنم نداشتم. سوزشی رو توی دستم احساس کردم و مایعی که وارد رگ هام شد. خیلی طول نکشید که دوباره تو عالم بی خبری غرق شدم.


  تو یه راهروی تاریک می دویدم. راهم رو گم کرده بودم و از هر طرف می رفتم به جایی نمی رسیدم. انگار داشتم فرار می کردم اما راه فراری نبود فقط دور خودم می چرخیدم. بالاخره یه در دیدم و بدون معطلی بازش کردم. یه اتاق بود. رفتم داخلش و در رو پشت سرم بستم. رفتم سراغ تنها پنجره ای که اون جا بود اما باز نمی شد. انگار که قفل بهش زده باشن هر کار می کردم باز نمی شد. یه دفعه در با شدت باز شد و فرزاد اومد تو. هر چی بیشتر بهم نزدیک می شد بیشتر ازش می ترسیدم. قیافش ترسناک شده بود و اون لبخند کثیفی که روی لبش بود بیشتر عذابم می داد.


  خدایا نجاتم بده نذار اذیتم کنه. رسید بهم و منم از پشت خوردم به دیوار. دست انداخت دور بازوم و پرتم کرد رو تخت. احساس خفگی می کردم نفس کم آورده بودم. داشت عذابم می داد. التماسش می کردم اما اون فقط می خندید. صدای قهقهه هاش تو گوشم زنگ می زد.


  - نـــه، تو رو خدا کاری باهام نداشته باش. التماست می کنم اذیتم نکن. کمـــــک! یکی کمکم کنه. خدایـــــا کمکم کن!


  با جیغ بلندی از خواب پریدم. نفس نفس می زدم و عرق سردی روی پیشونی و تیره ی کمرم نشسته بود.


  - مهرسا خوبی؟


  برگشتم سمتش. با دیدنش ناخودآگاه خودمو کشیدم عقب و پتو رو تو دستم فشردم. با گیجی به عکس العمل من نگاه می کرد. از روی کاناپه ی گوشه ی اتاق بلند شد و اومد سمتم. هر چی بیشتر بهم نزدیک می شد بیشتر خودمو می کشیدم عقب. کنارم روی تخت نشست و به من که مردمک چشمام مدام بین اون و در می چرخید خیره شد.


  دستام رو گرفت و منو کشید سمت خودش. مقاومت می کردم. می ترسیدم از رفتن به آغوشش اما اون زورش بیشتر از من بود و منو گرفت تو بغلش و موهامو نوازش کرد. عطر تنش که به مشامم خورد ضربان قلبم به حالت عادی برگشت و عضلات منقبض شدم، شل شد. حالا دیگه کامل تو بغلش بودم. نفسای عمیق می کشیدم تا باور کنم وجودش واقعیه و حاصل خیال و توهمات من نیست.


  دیگه نتونستم تحمل کنم و بغضم ترکید. هق هق می کردم و اشکام که پشت سر هم روی گونه هام جاری بودن پیراهنشو خیس می کردن.


  در اتاق باز شد و مامان اومد داخل. فهمیدم که بهش اشاره کرد تا تنهامون بذاره و مامان هم همین کار رو کرد.


  انقدر گریه کردم که چشمه ی اشکم خشکید. خالی شده بودم اما دلم هنوز درد داشت. سرم رو از روی شونش بلند کرد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت.


  اشکام رو پاک کرد و گفت:


  - چی شده که گل من داره گریه می کنه؟


  - تو کی اومدی؟


  - بلیط گیرم اومد زودتر اومدم. نمی خوای بگی چی شده که به این روز افتادی؟


  نمی تونستم به چشماش نگاه کنم. به یقه ی پیراهنش چشم دوختم و گفتم:


  - تصادف کردم.


  لبخندی زد و گفت:


  - یعنی می خوای باور کنم به خاطر یه تصادف انقدر به هم ریختی؟!


  دستشو زیر چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد.


  بهزاد - به من راستشو بگو مهرسا. چی شده؟


  دوباره با یاد آوری اون صحنه ها چشمه ی اشکم جوشید. دوست نداشتم بهش دروغ بگم اما چاره ای نداشتم.


  - راستشو میگم. به خاطر تصادفی که کردم ترسیدم.


  دوباره اشکام رو پاک کرد و گفت:


  - باشه عزیزم نمی خواد بهش فکر کنی. دیگه گریه نکن. طاقت دیدن اشکاتو ندارم.


  از جاش بلند شد که دستشو چنگ زدم و وحشت زده گفتم:


  - کجا؟


  - میرم برات آب بیارم حالت بهتر شه.


  - من خوبم آب نمی خوام.


  - باشه پس روی کاناپه می خوابم تا تو راحت باشی.


  خودمو کشیدم کنار و گفتم:


  - نه نرو، همین جا بخواب.


  عین بچه ای شده بودم که مصرانه می خواست مادرش شب رو کنارش باشه. کنارم دراز کشید و سرم رو روی سینش گذاشتم. سرم رو بوسید و مشغول نوازش کردن موهام شد. احساس امنیت می کردم. چقدر زود خدا آرزوم رو بر آورده کرد. چقدر خوب بود که پیشم بود.


  نور آفتاب که مستقیم به صورتم می خورد خواب رو از سرم پرونده بود. تو جام نشستم و چشمام رو مالیدم. کسی تو اتاق نبود. از تخت اومدم پایین و رفتم دستشویی. تو آینه به خودم نگاه کردم. چقدر قیافم داغون بود. چشمام پف کرده و رنگم پریده بود موهامم تو هم گره خورده بودن. لباسام عوض شده بودن. تا اون جایی که یادم میاد دیشب فقط پالتوم رو در آوردم اما حالا لباس خوابم تنم بود. بی خیال فکر کردن شدم و تصمیم گرفتم یه دوش آب گرم بگیرم تا حالم بهتر شه.


  حولم رو پوشیدم و جلوی آینه ایستادم. هر چی بیشتر به خودم نگاه می کردم بیشتر از دختر بودنم بدم می اومد. تو ذهنم فقط یه جمله می چرخید اونم این که مردا فقط به چشم یه ابزار اونم برای خوشگذرونی به ما نگاه می کنن.


  در اتاق باز شد و بهزاد اومد تو.


  - صبح بخیر خانوم خانوما. بهتری؟


  - ممنون.


  اومد سمتم و گفت:


  - باز که موهاتو خشک نکردی.


  ازش نمی ترسیدم اما یه حس تنفر نسبت به همه ی مردا تو وجودم بود.


  سشوار رو به برق زد و بعد از این که موهام رو خشک کرد از تو آینه بهم نگاه کرد و گفت:


  - نگاهت منو می ترسونه مهرسا. چشمات اون گرمای سابقو ندارن. مثل دو تا تیله ی یخ زدن. اصرار نمی کنم اما هر وقت دوست داشتی دلیل این تغییر رو بهم بگو.


  گونه م رو بوسید و گفت:


  - صبحونه حاضره. لباستو بپوش و بیا تا با هم بخوریم.


  بوسش محبت داشت اما برای من که ضربه خورده بودم اونم از هم جنسش زجر آور بود.


  یه بلوز و شلوار پوشیدم و موهامو با کش بستم و از اتاق رفتم بیرون. بهزاد و مامان پشت میز آشپزخونه نشسته بودن و با هم حرف می زدن که با دیدن من صحبتشون رو قطع کردن.


  - سلام.


  مامان - سلام عزیزم، صبحت بخیر. بشین برات چایی بریزم.


  تمام مدتی که صبحونه می خوردم سرم پایین بود و فکر می کردم به چی؟! خودمم نمی دونم!


  مامان که از رفتار من متعجب بود مات من شده بود. حق داشت همیشه انقدر سر میز صبحونه سر و صدا می کردم و حرف می زدم که کلافه می شد و می گفت دو دقیقه زبون به دهن بگیرم اما حالا از طرف من فقط سکوت بود و سکوت.


  عصر بود که مامان با دو تا استکان چایی اومد پیش من که خیره شده بودم به تلویزیون ولی هیچی از برنامه ای که پخش می شد نمی فهمیدم.


  تلویزیون رو خاموش کرد و گفت:


  - برات چایی آوردم بخور تا سرد نشده.


  - چطور شد که بهزاد اومد این جا؟


  دیشب زنگ زد خونه. گفت بلیط گیرش اومده و زودتر برگشته ایران. می گفت هر چی به گوشیت زنگ می زنه جواب نمی دی واسه همین نگرانت شده گفتم خونه ای و خوابیدی. خلاصه خیالشو راحت کردم اما دل خودم شور افتاد. اومدم بالا سرت که دیدم تبت بالاست و داری هذیون میگی. هول کرده بودم و نمی دونستم باید چی کار کنم. به بهزاد زنگ زدم و اونم سریع خودشو رسوند. همزمان با بهزاد اورژانسم رسید و بعد از معاینه ت گفتن تبت به خاطر فشار عصبیه. با آرام بخشی که بهت تزریق کردن حالت بهتر شد و خوابت برد. بهزاد هم پیشت موند تا اگه دوباره حالت بد شد زود خبردار شیم. بقیه ش رو دیگه خودت می دونی.


  وقتی دید ساکتم گفت:


  - نمی خوای چیزی بگی؟


  - نه.


  - باشه، اصرار نمی کنم.


  بابا هم وقتی از سفر برگشت از رفتارم تعجب کرد. نه تنها اون بلکه همه ی فامیل و دوست و آشنا از این تغییر ناگهانی متعجب بودن. تنها چیزی که تو اون مدت حالم رو بهتر می کرد آشنا شدنم با یه روانشناس اونم به صورت کاملا اتفاقی و درد و دل کردن باهاش بود.


  



  ****


  .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ترم جدید شروع شده بود و منم سرگرم کلاس و درس بودم. فرزاد رو دیگه ندیدم می گفتن این ترم مرخصی گرفته. بهتر! دلم نمی خواست چشمم بهش بیفته.


  کلاس که تموم شد وسایلم رو جمع کردم رفتم بیرون. اون روز سارا به خاطر سرما خوردگی شدیدی که داشت نتونسته بود بیاد و منم چون حوصله نداشتم سر کلاس بعدی نرفتم.


  هنوز تو محوطه ی دانشگاه بودم که بهزاد بهم زنگ زد.


  - بله؟


  - کجایی مهرسا؟


  - سلام، دانشگاه. چطور؟


  - بیا دم در دانشگاه منتظرتم.


  - چیزی شده؟


  - هیچی نپرس کاری رو که بهت گفتم انجام بده.


  قطع کرد. یعنی چی شده که انقدر عصبانیه؟ ماشینش جلوی دانشگاه پارک بود و خودشم کلافه با انگشتاش روی فرمون ضرب گرفته بود. رفتم سمت ماشین و سوار شدم اما فرصت نداد در رو ببندم و همچیمن گاز داد که خودمو کشیدم عقب و در بسته شد.


  برگشتم سمتش و نگاهش کردم. خیلی عصبانی بود خیلی بیشتر از خیلی! صورتش سرخ بود و رگ گردنش متورم. آب دهنمو قورت دادم. تا حالا این جوری ندیده بودمش.


  سرعتش بالا بود و بین ماشین ها لایی می کشید. یه دستم به داشبورد بود و با دست دیگم کمربند رو چسبیده بودم.


  - بهزاد یواش تر.


  هیچی نمی گفت فقط پاشو روی پدال گاز فشار می داد. صدام رفت بالا:


  - با توام. میگم یواش تر.


  بازم سکوت بود و گاز. نزدیک بود بزنه به ماشین جلوش که فرمون رو پیچوند و صدای بوق ماشین های کناری بلند شد.


  جیغ زدم:


  - دیوونه می خوای بکشیمون؟! یواش تر برو.


  - خفه شو مهرسا، خفه شو. هیچی نگو نمی خوام صداتو بشنوم.


  خفه شدم اونم به معنی واقعی کلمه!


  یه کم که رفت کشید کنار اتوبان و زد روی ترمز که به خاطر سرعت زیادش پرت شدم جلو و اگر کمربند نبسته بودم الان اون دنیا بودم!


  دیگه واقعا صبرم تموم شده بود با عصبانیت بهش نگاه و کردم و داد زدم:


  - هیچ معلوم هست چه مرگت شده؟ این چه وضع رانندگیه روانی؟!


  صدام تو گلوم خفه شد. دستمو گذاشتم رو صورتم. می سوخت اما سوزش قلبم بیشتر بود. واسه اولین بار زده بود تو گوشم. با چشمای اشکی بهش نگاه کردم. دستش رو مشت کرد و کوبوند به فرمون و گفت:


  - لعنتی!


  با چشمایی که رگه های خون توش نشسته بود نگاهم کرد و با عصبانیت گفت:


  - می خوای بدونی چه مرگمه؟ باشه بهت میگم.


  خم شد و از تو داشبورد یه پاکت درآورد و پرت کرد تو بغلم و از ماشین پیاده شد.


  با دستای لرزون پاکت رو باز و محتویاتش رو خالی کردم. یه سری عکس و ... گردنبندم. گردنبندی که همیشه گردنم بود. خیلی وقت بود که دنبالش می گشتم و حالا ... تو این پاکت پیداش کردم.


  عکس ها رو نگاه کردم. همش از من و فرزاد بود تو جاهای مختلف و حالت های مختلف. به عکس های آخر که می رسیدم تپش قلبم بیشتر می شد. کافی شاپی که آخرین بار با هم قرار گذاشتیم. موقعی که دستمو گرفته بود و ازم خواهش می کرد تو مهمونیش شرکت کنم. با دیدن دو تا عکس آخر قلبم از کار افتاد. من و فرزاد تو بدترین حالت کنار هم خوابیده بودیم!


  هه مسخره س! انقدر خندیدم که اشک از چشمام جاری شد. خنده هام عصبی بودن و آخرش به گریه ختم شدن. به بهزاد نگاه کردم. به کاپوت ماشین تکیه داده بود و سیگار می کشید. واسه اولین بار می دیدم که سیگار دستشه. امروز اولین ها رو دیدم و تجربه کردم!


  از ماشین پیاده شدم و رفتم سمتش. هنوز عصبانی بود و پک عمیق به سیگارش می زد.


  - بهزاد، به خدا این عکسا واقعی نیستن. بهزاد من بهت خیانت نکردم.


  سیگارشو انداخت روی زمین و گفت:


  - خفه شو مهرسا قسم دروغ نخور. من با خودش حرف زدم. همه چی رو برام تعریف کرد. این که دو سال با هم دوست بودین و تو ناگهانی تصمیم گرفتی با من ازدواج کنی. این که اون موقعی که من لندن بودم و به هر دری می زدم تا تاریخ پروازمو بندازم جلوتر و زودتر برگردم ایران تو این جا با اون عوضی خوش می گذروندی. مهرسا من از همون روز اول بهت گفتم از دروغ بدم میاد، گفتم از خیانت بیزارم. نگفتم؟


  جمله های آخر رو با فریاد می گفت.


  با هق هق گفتم:


  - بهزاد، بذار برات توضیح بدم. من بهت خیانت نکردم.


  - کردی لعنتی، خیانت کردی. فکر کردی خیانت کردن فقط کنار یکی دیگه خوابیدنه؟ نه، فکر کردن به یکی دیگه هم خیانته می فهمی؟


  به ماشین تکیه دادم. پاهام دیگه قدرت نداشتن و سُر خوردم و روی زمین نشستم. چرا حالا که بعد از یه ماه اوضاع داشت به حالت عادی بر می گشت دوباره همه چی به هم ریخت؟ چرا این روزها فقط کارم شده گریه کردن؟


  نمی دونم چقدر گذشت که اومد و در ماشین رو باز کرد و گفت:


  - بشین بریم خوب نیست این جا وایستادیم.


  سوار شدم و خودشم ماشین رو دور زد و سوار شد. نمی دونستم کجا داره میره برامم مهم نبود. این دفعه آروم رانندگی می کرد و از اون خشم و عصبانیت اولش خبری نبود. به عکس ها که زیر پام افتاده بودن نگاه کردم. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که چشمام رو ببندم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه بدم.


  با توقف ماشین چشمامو باز کردم. رو به روی یه پارک خلوت نگه داشته بود.


  بهزاد - پیاده شو.


  بی حرف پیاده شدم و دنبالش رفتم. روی نیمکتی نزدیک وسایل بازی بچه ها نشست و منم کنارش نشستم.


  بهزاد - خب، می شنوم.


  با بند کولم ور می رفتم.


  - چی بگم؟


  سنگینی نگاهش رو روی خودم احساس می کردم. دوباره به رو به روش خیره شد و گفت:


  - گفتی می خوای برام توضیح بدی، می شنوم.


  نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم. از همه چی براش گفتم. از آشناییمون، از دوستی دو ساله مون، رابطه ای که با هم داشتیم. این که چطوری به هم زدیم. از دیدارمون تو کافی شاپ، دعوت شدن به جشن تولدش و اتفاقی که قرار بود برام بیفته و نیفتاد. همه رو بدون هیچ کم و کاستی گفتم.


  گفتم تا شاید این عذابی که می کشیدم کمتر بشه. گفتم و انتظار داشتم حرفامو باور کنه. گفتم و سکوت کردم تا اون حرفاشو بزنه اما ...


  بدون هیچ حرفی از جاش بلند شد و گفت دیر شده و بهتره که بریم. سرد بود هم کلامش و هم نگاهش. از سردیش تو اون سرمای زمستون به خودم لرزیدم.


  دوست داشتم یه چیزی بگه. اصلا سرم داد بزنه یا بزنه تو گوشم اما سکوت نکنه.


  قبل از این که از ماشین پیاده شم صدام زد:


  - مهرسا؟


  - جانم؟


  با یه مکث کوتاه ادامه داد:


  - یه مدت می خوام تنها باشم. دوست دارم فکر کنم توام فکراتو بکن. شاید اشتباه از من بود که برای این ازدواج عجله داشتم.


  لبخند تلخی زدم و گفتم:


  - من فکرامو کردم. همون موقع که بهت جواب بله دادم فکرامو کرده بودم.


  چشماش دیگه اون برق همیشگی رو نداشت انگار خاموش شده بود.


  - مواظب خودت باش.


  افسوس ... آن زمان که بايد دوست بداريم کوتاهي مي کنيم، آن زمان که دوستمان دارند لجبازي مي کنيم و بعد ... براي آن چه از دست رفته آه مي کشيم!


  سریع پیاده شدم و رفتم خونه. کنترل اشکام دست خودم نبود و بی مهابا روی صورتم می ریختن. مامان که از حالم تعجب کرده بود مدام ازم می خواست تا در رو باز کنم اما ذهن من فقط درگیر یه چیز بود «اگه ترکم کنه می میرم.»


  صبح بدون این که چیزی بخورم از خونه زدم بیرون. مسیر خونه شو در پیش گرفته بودم و با سرعت می روندم. می خواستم حقشو بذارم کف دستش. دوست داشتم بدونم از خراب کردن زندگی من چه نفعی می بره؟


  ماشینو پارک کردم و پیاده شدم. انقدر عصبانی بودم که اگه دستم بهش می رسید می کشتمش.


  هر چی زنگ می زدم کسی در رو باز نمی کرد. محکم به در می زدم و حرصمو روی اون خالی می کردم.


  یه لگد بهش زدم و زیر لب لعنتی گفتم.


  - با کی کار دارین خانوم؟


  برگشتم سمت صدا. یه دختر جوان که از خونه ی رو به رویی خارج شده بود.


  - با صاحب این خونه. شما نمی دونی کجا هستن؟


  - صاحب های این خونه که شش ماهه رفتن خارج.


  - چی؟ ولی امکان نداره.


  - چرا خانوم محترم. آقا و خانوم سماوات شش ماهه که به همراه دخترشون رفتن آمریکا. پسرشونم امروز صبح پروازشونه.


  جمله ی آخرش مدام تو ذهنم می چرخید و زیر لب تکرارش می کردم.


  - اصلا شما کی هستی؟


  - من؟ من هیچ کس. خیلی ممنون خانوم از کمکتون.


  - خواهش می کنم.


  نشستم تو ماشین و شماره شو گرفتم. دو بوق خورد تا برداشت.


  فرزاد - دیگه داشتم ناامید می شدم.


  - خیلی پستی فرزاد. قصدت از این کار چی بود؟


  - بده خواستم شوهرتو آگاه کنم؟


  - خفه شو عوضی. اگه یه روز به عمرم باقی مونده باشه زندگیتو جهنم می کنم.


  - فعلا که زندگی خودت جهنم شده. هنوزم می خواد باهات زندگی کنه؟


  - به تو مربوط نیست آشغال.


  - نچ نچ خیلی بد دهن شدی. قبلا که با من بودی ادبت بیشتر بود. هانی دیگه باید قطع کنم هواپیما می خواد بلند شه. خوشحال شدم صداتو شنیدم به امید دیدار عزیزم.


  دستم از کنار گوشم سُر خورد و افتاد روی پام. زهرشو ریخت به زندگیم و حالا داره میره. به خونه شون نگاه کردم. تو این دو سال فقط دو دفعه پامو تو این خونه گذاشتم که هر دو بار بهم گفته بود خانواده ش خونه نیستن یا مهمونین یا چه می دونم چیزای دیگه. پس اون دختری که تو مهمونی دیدم خواهرش نبود. هه چقدر من ساده بودم که تا حالا ازش نخواسته بودم عکس خانوادشو نشونم بده!


  از ضعف زیاد سرمو گذاشتم روی فرمون که موبایلم زنگ خورد.


  - بله؟


  بهار - مهرسا بین تو و بهزاد اتفاقی افتاده؟


  - چطور؟


  بهار - دیشب که اومد حالش خیلی بد بود. اولین باری بود که می دیدم انقدر سیگار می کشه. هر کاری کردم تا از زیر زبونش بکشم بیرون که چی شده بروز نداد. صبح زودم چمدونشو جمع کرد و گفت میره شمال تا آب و هواش عوض بشه. چی شده مهرسا؟


  - هیچی عزیزم نگران نباش. بعدا برات تعریف می کنم.


  ولی حقیقت این بود که هیچ وقت براش تعریف نکردم.


  



  ****


  



  پشت پنجره ی اتاقم می ایستم و به قطره های درشت بارون خیره میشم. چشمای منم مثل ابرا بی وقفه می بارن. دل منم مثل دل آسمون گرفته. چقدر زود گذشت. یک سال پیش این موقع هیچ دغدغه ای نداشتم. شاید تنها مشکلی که داشتم رابطم با فرزاد بود اما حالا ...


  سرنوشت چه بازی هایی که با آدم نمی کنه. چی شد که این جوری شد؟ چرا حالا که بهش انقدر وابسته شدم ترکم کرده؟


  شاید حق با اون باشه. من از اولش باهاش رو راست نبودم. خودش بهم گفته بود که از هیچی به اندازه ی دروغ متنفر نیست اما من بهش دروغ گفتم. یه دروغ بزرگ که به خیال خودم مصلحتی بود، اما الان که بر ملا شده دیگه کاری از دستم بر نمیاد.


  به قول مامان بزرگ آبی که ریخته شده رو نمی شه جمعش کرد. باید صبر کنم و ببینم آخرش چی میشه.


  با صدای در بر می گردم و به سارا که وارد اتاقم شده خیره میشم، بی حرف!


  سارا - نمی خوای تمومش کنی؟ هنوز که چیزی معلوم نیست. این طوری زانوی غم بغل گرفتی که چی بشه؟ مگه نمی گی ازت فرصت خواسته؟ پس بذار با خیال راحت تصمیمشو بگیره.


  با غمی که تو چشمای بارونیم آشکاره بهش نگاه می کنم.


  - دو هفته س که رفته سارا. بدون این که بگه رفته.


  - بر می گرده من مطمئنم. نمی تونه عشقشو به این راحتی فراموش کنه.


  بغضی که چند وقته گلومو گرفته و راه تنفسمو بسته سر باز می کنه. به هق هق میفتم. جلوتر میاد و بغلم می کنه.


  - کاش ... کاش قدرشو می دونستم! کاش زودتر عاشقش می شدم! کاش همه ی اینا یه کابوس بود!


  - تموم میشه عزیزم. این دورانم تموم میشه. شاید این جدایی باعث بشه قدر همدیگرو بیشتر بدونین و عشقتونو محک بزنین.


  دستشو روی گونه م می کشه و لبخند می زنه.


  - انقدرم گریه نکن. مگه همیشه نمی گفت طاقت دیدن اشکاتو نداره؟


  لبخند تلخی می زنم. مثل همیشه با حرفاش آروم میشم.


  هوا تاریک شده و سارام رفته اما بارون همچنان می باره. صدای برخورد قطراتش به شیشه ی پنجره ملودی قشنگی رو ساخته.


  روی تختم دراز می کشم و چشمامو می بندم. چهره ی قشنگش مقابل چشمای بستم ترسیم میشه. پشت پلکام داغ میشه و اشکام از لابه لاشون سرازیر میشن. راهشونو از کنار شقیقه هام پیدا می کنن و به گوش هام می رسن. پوزخندی می زنم. منی که اشک باهام غریبه بود حالا شده همدم روزا و شبام.


  با وحشت از خواب می پرم. قلبم محکم خودشو به قفسه ی سینم می کوبه و دونه های درشت عرق روی پیشونیمه. نمی خوام بهش فکر کنم حتی فکر کردن بهش عذابم میده. اما دست خودم نیست مدام کابوسی که دیدم جلوی چشمامه.


  تصادف کرده بودیم. من و بهزاد تصادف کرده بودیم. دعوامون شده بود و سر همدیگه داد می زدیم. حواسش پرت شد و رفت تو لاین مخالف. همه چی تو یه لحظه اتفاق افتاد. بوق ممتد کامیون و نور چراغی که چشمامو زد و جیغ بلندی که زدم.


  صدای اذان صبح که از مسجد نزدیک خونه میاد آرامشو به وجودم بر می گردونه. بلند میشم و بعد از گرفتن وضو سجادم رو پهن می کنم و نماز صبحمو می خونم. راز و نیاز کردن با خدا حالمو بهتر می کنه. ازش می خوام بهزادمو حفظ کنه. نمی دونم چرا اما دلم شور می زنه.


  با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار میشم. آفتاب طلوع کرده و ساعت 7:30 دقیقه ی صبح رو نشون میده. انقدر گریه کرده بودم که کنار سجادم خوابم برده بود. موبایلمو از روی پا تختی بر می دارم و جواب میدم.


  - بله؟


  - سلام خانوم.


  - سلام، بفرمایید؟


  - از بیمارستان ... شهرستان نوشهر تماس می گیرم. شما آقایی به نام بهزاد شایگان می شناسید؟


  با نگرانی جواب دادم:


  - شوهرم هستن. اتفاقی افتاده؟


  - متاسفانه ایشون دیشب تصادف کردن و حالشون اصلا خوب نیست.


  دیگه صداشو نمی شنوم. نمی فهمم چطور آدرس بیمارستانو ازش می گیرم یا این که چطور حاضر میشم. اشکام صورتمو خیس می کنن اما از دردی که توی دلم هست کم نمی شه.


  بدون این که به مامان اینا خبر بدم از خونه خارج میشم. جاده خلوته اما بازم مسافت زیاده و پیچ و خمش نمی ذاره با سرعت رانندگی کنم.


  بعد چهار ساعت رانندگی بی وقفه ماشینو جلوی بیمارستان پارک می کنم و به سمت اورژانس می دوم.


  نفس نفس زنان به دختر جوانی که تو قسمت پذیرش نشسته میگم:


  - خانوم شوهر من کجاست؟


  بی حوصله می پرسه:


  - شوهر شما کی هست؟


  - بهزاد شایگان. بهم گفتن دیشب تصادف کرده و آوردنش این جا.


  - یه لحظه اجازه بدین.


  بعد از چند ثانیه چشم از مانیتور رو به روش بر می داره و به من نگاه می کنه.


  - حالشون اصلا خوب نیست. الانم اتاق عمل هستن.


  کلمه ی اتاق عمل مثل پتک تو سرم کوبیده میشه. احساس می کنم دیگه توانایی ایستادن ندارم و ضعف کردم.


  پشت در اتاق عمل می ایستم و منتظر میشم. گذشت زمان رو حس نمی کنم فقط بی صبرانه چشم به در دوختم و منتظرم تا عمل تموم بشه.


  با بیرون اومدن دکتر به سمتش میرم.


  - آقای دکتر چی شد؟


  - شما چه نسبتی با بیمار دارین؟


  - همسرشم.


  سری تکون میده و میگه:


  - ما هر کاری از دستمون بر می اومد انجام دادیم. بقیه ش رو باید بسپارید دست خدا. دعا کنید براش.


  قطره اشک سمج از گوشه ی چشمم سُر می خوره روی گونه م. سرم گیج میره و دیگه چیزی نمی فهمم.


  چشمام رو که باز می کنم می بینم روی تخت اورژانسم و سرم به دستم وصله. پرستاری که بالا سرم میاد سرمم رو چک می کنه و با لبخند بهم میگه:


  - فشارت خیلی پایین بود عزیزم. بیشتر مراقب خودت باش.


  - کی تموم میشه؟


  - خیلی نمونده یه ربع دیگه تمومه.


  چشمام رو روی هم می ذارم و منتظر می مونم تا سرمم تموم شه. نمی دونم چجوری باید این خبر رو به بقیه بدم. خدایا خودت کمکش کن، خودت کمکم کن. ازم نگیرش من بدون اون می میرم.


  اشکام از لای پلکای بستم سرازیر میشن. چرا همه ی بدبختیا با هم به سراغم اومدن؟!


  سرمم که تموم میشه کیفم رو بر می دارم و می خوام که اول به مامان اینا خبر بدم. حتما الان از غیب شدن ناگهانیم نگران شدن اما با دیدن موبایلم که خاموش شده و احتمالا شارژش تموم شده به سمت بیرون از بیمارستان حرکت می کنم.


  با تلفن عمومی زنگ می زنم خونه. به دو بوق نمی رسه که گوشی رو بر می دارن و صدای نگران مامان تو گوشم می پیچه.


  - الو؟


  - مامان منم مهرسا.


  چند ثانیه سکوت می کنه و یه دفعه منفجر میشه.


  - دختره ی نفهم معلوم هست از صبح تا حالا کجایی؟ چرا گوشیت خاموشه؟


  - مامان بدبخت شدم. مامان تو رو خدا بلند شین بیاین این جا.


  مامان - حرف بزن ببینم کجایی؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟


  - بهزاد ...


  - بهزاد چی؟ حرف بزن جون به سرم کردی.


  - بهزاد تصادف کرده. حالشم اصلا خوب نیست.


  - یا امام غریب! کی تصادف کرده؟


  - دیشب داشته می اومده تهران. سرعتش بالا بوده و جاده هم لغزنده کنترل ماشینو از دست میده و چپ می کنه. تو رو خدا بیاین من تنهایی نمی دونم چی کار باید بکنم.


  - باشه عزیزم الان راه می افتیم.


  بعد از این که آدرس رو به مامان میدم دوباره میرم بیمارستان و می فهمم منتقلش کردن آی سی یو. وسایلش رو از پرستار بخش تحویل می گیرم و روی صندلی های راهرو می شینم.


  حلقه ی طلا سفیدش که یه تک نگین داره تو دستمه. هیچ وقت ندیدم که از دستش در بیاره. دستم مشت میشه و چشمه ی اشکم دوباره می جوشه.


  داخل کیف پولش علاوه بر پول و کارت عابربانک و کارت ملی یه عکس سه در چهار از من و یه عکس دو نفره از بچگیمونه.


  اشکام شدت می گیرن و به هق هق میفتم. خدایا نذار اتفاقی براش بیفته.


  



  از پشت شیشه نگاهش می کنم. این بهزاد من نیست! بهزاد من خیلی قوی تر از این حرفاست. اینی که روی این تخت خوابیده و کلی دستگاه بهش وصله بهزاد من نیست. با صدای بابا بر می گردم سمتش.


  بابا - مهرسا؟


  بابا و عمو جلوتر میان و مامان و بهار و فرانک جون با گریه پشتشون.


  عمو - چی شده مهرسا جان؟


  فرانک جون - حال پسرم چطوره؟


  سکوتم رو که می بینن بهار بازوم رو می گیره و تکونم میده.


  بهار - حرف بزن دیگه، حال بهزاد چطوره؟


  - تو کماست.


  فرانک جون در حال غش کردنه که مامان و بهار به موقع زیر بازوشو می گیرن و روی صندلی می شینن.


  فرانک جون - دیدی پریسا؟ دیدی پسر دسته گلم چه بلایی سرش اومد؟ حالا من چه خاکی بریزم تو سرم؟!


  مامان که شونه هاشو ماساژ میده با مهربونی میگه:


  - نگران نباش من مطمئنم حالش خوب میشه.


  کاش همون طوری بشه که مامان میگه. بدون این که چیزی بگم میرم سمت ایستگاه پرستاری و اسم دکتر معالجش رو می پرسم. انقدر حالشون بده و درگیر خودشونن که حواسشون به من نیست.


  رو به روی اتاق دکتر می ایستم. هنوز تردید دارم که برم داخل یا نه. از این می ترسم که حرفاش امیدم رو ناامید کنه.


  بالاخره تصمیمم رو می گیرم و در می زنم. با صدای بفرماییدش دستگیره ی در رو پایین می کشم و در باز میشه.


  - ببخشید دکتر می تونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟


  سرش رو از روی برگه های مقابلش بلند می کنه و بهم خیره میشه. چشماش رو ریز میکنه انگار که می خواد به یاد بیاره من کیم! یعنی انقدر حافظه ش ضعیفه که منو یادش نمیاد؟!


  خیلی طول نمی کشه که با لبخند میگه:


  - بله خواهش می کنم. بفرمایید.


  به ست مبلمان اتاقش اشاره می کنه و ازم می خواد که بشینم.


  به صورتش نگاه می کنم. موهای پرپشت مشکی داره و ته ریشی که جذاب ترش کرده. بهش می خوره حدودای سی و پنج سالش باشه شایدم کمتر.


  برگه های جلوش رو مرتب می کنه و کناری می ذاره. عینکش رو بر می داره و بعد از ماساژ دادن چشماش دستاش رو در هم گره می کنه و روی میز قرار میده.


  دکتر - خب، حالتون که بهتره؟


  - من؟


  دکتر - بله شما. جلوی در اتاق عمل از حال رفتید اون موقع فشارتون خیلی پایین بود.


  - آهان، بله الان خوبم.


  دکتر - خب خدا رو شکر. چه کمکی از دست من بر میاد؟


  - راستش اومدم بپرسم وضعیت همسرم چطوره؟


  دکتر - ببینید خانوم ما هر کاری از دستمون بر می اومد برای همسرتون انجام دادیم ولی متاسفانه ضربه ی بدی به سرشون وارد شده. الانم که تو کما هستن و سطح هوشیاریشون پایینه.


  با نگرانی می پرسم:


  - ممکنه از کما بیرون نیاد؟


  دکتر - من نمی تونم نظر قطعی بدم. اکثر کماهایی که به این دلیل ایجاد میشه بیشتر از چهار هفته طول نمی کشه. بعضی از کسایی که به کما میرن بعد از این مدت به سمت زندگی نباتی پیش میرن.


  لبخندی می زنه و ادامه میده:


  - نگران نباشید. امیدتون به خدا باشه. انشاا... زودتر از کما در میان.


  - می تونم ببینمش؟


  دکتر - فعلا نه. بذارید وضعیتش نرمال بشه اون وقت می تونید ببینیدش.


  با اصرار بقیه همراه بهار به ویلای عموش که خیلی هم از بیمارستان دور نیست میریم. هر کاری کردیم فرانک جون راضی نشد که باهامون بیاد و مامان هم کنارش موند تا تنها نباشه. چون حالم خوب نیست بهار رانندگی می کنه. سرم به شدت درد می کنه و شقیقه هام تیر می کشن.


  بهار - حالت خوب نیست؟


  - سرم خیلی درد می کنه.


  بهار - می خوای بریم دکتر؟


  - نه فقط تندتر برو.


  با توقف ماشین چشمامو که روی هم گذاشته بودم باز می کنم. بهار دو تا بوق می زنه و در باز میشه. مرد میانسالی جلوی در ظاهر میشه و بعد از این که بهار خودشو معرفی می کنه در رو برامون کامل باز می کنه.


  - این کیه؟


  بهار - سرایدار ویلا. تازه اومدن این جا.


  وارد خونه می شیم. به هر جاش که نگاه می کنم خاطره ی سفرمون برام زنده میشه. به سمت آشپزخونه حرکت می کنم و میگم:


  - بهار قرص داری؟


  از تو کیفش یه بسته مسکن در میاره و می گیره طرفم.


  بهار - خوردی برو استراحت کن.


  سری تکون میدم. البته اگه بتونم استراحت کنم! در اتاق رو باز می کنم. نمی دونم چرا بغض گلومو فشار میده. احساس خفگی می کنم. شالم رو از دور گردنم باز می کنم و پشت سر هم نفس عمیق می کشم. بالاخره بغضم سر باز می کنه و گونه هام از دونه های درشت اشک خیس میشن. روی تخت می شینم و یاد اون شبی میفتم که بهم گفته بود اگه زمین به آسمون برسه آسمون به زمین حق ندارم جدا ازش بخوابم. دراز می کشم و زیر لب زمزمه می کنم:


  



  لمس کن کلماتی را


  که برایت می نویسم


  تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست


  تا بدانی نبودنت آزارم می دهد


  لمس کن نوشته هایی را


  که لمس ناشدنی است و عریان


  که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد


  لمس کن گونه هایم را


  که خیس اشک است و پر شیار


  لمس کن لحظه هایم را


  تویی که می دانی من چگونه


  عاشقت هستم


  لمس کن این با تو نبودن ها را


  لمس کن


  همیشه عاشقت می مانم


  دوستت دارم ای بهترین بهانه ام


  



  دیگه نمی تونم مقاومت کنم و عاقبت به خواب میرم.


  از خواب که بیدار میشم سر دردم بهتر شده. لباسامو می پوشم و میرم پایین و بهار رو صدا می زنم. از دستشویی میاد بیرون. صورتش خیس و چشماش قرمزه. می دونم کلی گریه کرده. همدیگه رو خیلی دوست داشتن. بعضی وقتا دعوا و کل کل می کردن اما جونشون واسه هم در می رفت.


  - می خوام برم بیمارستان. این جا دلم آروم و قرار نداره.


  بهار - باشه، صبر کن حاضر شم بریم.


  تو ماشین سکوت بینمون رو آهنگ غمگینی که از ضبط پخش میشه می شکنه. دستم رو دراز و ضبط رو خاموش می کنم. خیلی حالمون خوبه آهنگ غمگینم گوش میدیم! مسیر بیمارستان به نظرم طولانی میاد. پس چرا نمی رسیم؟!


  ماشین رو با عجله پارک می کنم و وارد بیمارستان می شیم. مامان و فرانک جون روی صندلیای راهرو نشستن و دعا می خونن.


  سلام می کنیم و سراغ بابا و عمو رو ازشون می گیریم که میگن رفتن نمازخونه نماز بخونن. به ساعت نگاه می کنم، نه و نیم شبه. همون موقع دکتر به همراه پرستار از آی سی یو خارج میشه. میرم سمتش و بهش سلام می کنم. این پا و اون پا کردنم رو که می بینه میگه:


  - مشکلی پیش اومده خانوم؟


  - آقای دکتر می خوام ببینمش.


  دکتر - فعلا نمی شه.


  - خواهش می کنم فقط چند دقیقه.


  نمی دونم تو چشمام چی می بینه که میگه:


  - باشه ولی فقط پنج دقیقه.


  با خوشحالی میگم:


  - چشم! مرسی از لطفتون.


  لباس مخصوصی که پرستار بهم میده رو می پوشم و کنار تختش میرم.


  پرستار - عزیزم فقط پنج دقیقه.


  - باشه ممنون.


  تنهامون می ذاره. به صورتش خیره میشم. جای کبودی و خراشیدگی روی صورتشه و سرش باندپیچی شده س. دستش رو تو دستم می گیرم و باهاش حرف می زنم.


  - بهزاد؟ صدامو می شنوی؟ می دونم می شنوی پس چشماتو باز کن. بذار یه بار دیگه چشمای به رنگ شبتو، برق نگاهتو ببینم. یادته بچه بودیم هر وقت اذیتم می کردی منم کتکت می زدم خودتو می زدی به مردن و تا گریه نمی افتادم بلند نمی شدی؟ الانم همون جوریه. ناراحتم، دارم گریه می کنم پس چرا چشماتو باز نمی کنی؟ چرا چشماتو باز نمی کنی و مثل اون موقع ها نمی گی که اینا همش بازیه؟! بهزاد نمی بخشمت اگه تنهام بذاری. بی معرفت منو عاشق خودت کردی حالا می خوای تنهام بذاری؟ این جا همه منتظرن تا تو چشماتو باز کنی. بهزاد من یه فرصت دوباره می خوام. این فرصتو ازم نگیر، خواهش می کنم.


  پرستار - خانومی دیگه باید بری. نمی تونم بیشتر از این بذارم این جا بمونی.


  جدا شدن ازش برام سخت بود اما مجبور بودم تنهاش بذارم.


  یه هفته از اون روز می گذره. تو این مدت بیشتر وقتمو تو بیمارستان بودم و خیلی کم می رفتم خونه. خیلی ضعیف شدم هم جسمی هم روحی. انقدر که با هر تلنگری اشکم در میاد! هر روز چند دقیقه ای رو کنار بهزاد هستم و باهاش حرف می زنم. هنوز هیچ تغییری نکرده و همون جوریه.


  امروزم مثل همیشه بعد از خوندن نماز صبحم وارد بخش میشم. هنوز چند دقیقه ای از ورودم نگذشته که چند تا پرستار وارد آی سی یو میشن و اسم دکترِ بهزاد هم پیج میشه.


  بعد از چند دقیقه دکتر و چند تا پرستار دیگه هم میرن داخل و من هاج و واج فقط نظاره گرم.


  می ترسم. می ترسم از اتفاقی که قراره بیفته. با قدمای لرزون به سمت شیشه حرکت می کنم. نگاهم به خط صاف که روی مانیتور نقش بسته خیره میشه. دستگاه شوک رو میارن و بهش شوک میدن. یک بار، دو بار، سه بار! بر نمی گرده.


  دیگه نمی تونم بایستم. چشمام سیاهی میره. احساس می کنم خون به مغزم نمی رسه. زانوهام خم میشه و دیگه چیزی نمی فهمم.


  با نوازش صورتم چشمامو باز می کنم. مامان با چشمای قرمز بالای سرم نشسته. نیم خیز میشم و میگم:


  - بهزاد؟


  وادارم می کنه دراز بکشم و میگه:


  - حالش خوبه.


  - می خوام ببینمش.


  مامان - الان نمی شه باید اول سرمت تموم شه.


  - مامان راستشو بگو.


  مامان - به خدا حالش خوبه.


  - باید ببینمش تا مطمئن بشم.


  روی تخت می شینم و سرم رو از دستم در میارم. مامان سعی داره جلومو بگیره اما زورش بهم نمی رسه. با عجله از اتاق خارج میشم و به سمت آی سی یو میرم. قلبم تند تند می زنه و سرم گیج میره. از دستم خون میاد ولی اهمیتی بهش نمی دم. مامان هم پشت سرم میاد و مدام غر می زنه که چرا به حرفش گوش نمی کنم. فرانک جون و بهار از دیدنم تو اون وضعیت تعجب می کنن.


  بهار - مهرسا دستت داره خون میاد.


  به حرفش توجه ای نمی کنم. از پشت شیشه می بینمش. خط روی مانیتور دیگه صاف نیست. سینه ی ستبرش دوباره بالا و پایین میره. اشک شوق از چشمام جاری میشه. بهزاد من زنده س و داره نفس می کشه. زیر لب خدا رو شکر می کنم و می خوام وارد اتاق بشم که پرستاری که اون جاست جلومو می گیره.


  پرستار - خانوم کجا؟ شما حق نداری بیای این جا.


  - خواهش می کنم فقط چند لحظه.


  پرستار - نمی شه عزیزم برای ما مسئولیت داره. حال شوهرت خوبه الحمدا...!


  دوست دارم برم پیشش و کنارش باشم اما این اجازه رو بهم نمی دن. بر می گردم تا برم پیش مامان اینا و در همون حال پچ پچ دو تا پرستار رو می شنوم.


  - طفلکی تو این یه هفته خیلی سختی کشیده. دو دفعه تا حالا از حال رفته.


  - حق داره خب. غم از دست دادن شوهر اونم تو این سن خیلی بده. این طور که معلومه خیلی هم دوستش داره.


  - آره، ایشاا... حالش زودتر خوب بشه.


  دیگه صداشون رو نمی شنوم. به مامان اینا می گم که می خوام یه کم هوا بخورم و از بیمارستان خارج می شم. دلم ضعف میره. ماشینو کنار یه سوپری پارک می کنم و یه کیک و آبمیوه با یه بطری آب معدنی می خرم. دستم رو می شورم و روی زخمم که خیلی هم عمیق نیست چسب زخم می زنم.


  کیک و آبمیوه م رو که می خورم حالم بهتر میشه. صدای اذان که از مسجد رو به رو میاد دلم رو برای تصمیمی که ناگهانی گرفتم قرص تر می کنه. ماشین رو روشن و به سمت جاده حرکت می کنم.


  موبایلم زنگ می خوره. دستم رو داخل کیفم که روی صندلی کنارمه می کنم و موبایلم رو در میارم.


  - بله؟


  بهار - بله و بلا! معلوم هست کجایی؟ یه هوا خوری که انقدر طول نمی کشه.


  - تو راه مشهدم.


  بهار - کجـــــــا؟


  گوشی رو از گوشم دور می کنم.


  بهار - تو راه مشهد چی کار می کنی؟


  - دلم هوای امام رضا رو کرده. دارم میرم تا شفای بهزادمو از اون بخوام.


  بعد از چند ثانیه سکوت با صدای آرومی میگه:


  - باشه عزیزم مراقب خودت باش.


  - حتما.


  مسیر طولانیه اما بالاخره وقتی اذان مغرب رو میگن می رسم مشهد. گنبد و گلدسته های طلایی حرم که از دور معلوم میشه شوق زیارت رو درونم بیشتر می کنه.


  بعد از بازرسی و گرفتن چادر وارد صحن انقلاب میشم. دستم رو روی قلبم می ذارم و زمزمه می کنم:


  - السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.


  از صحن می گذرم و وارد حرم میشم. بوی دل انگیز گل محمدی مشامم رو نوازش میده. همه جا صلواته و دعا و نیایش. هر کس تو حال و هوای خودشه و دردای نگفته ش رو به درد آشنای قدیمی میگه.


  به سمت ضریح قدم بر می دارم. جمعیت زیادی سعی دارن دستشون به ضریح برسه من هم همراهشون به جلو میرم. سخته اما بالاخره دستم به ضریح می رسه. گریه می کنم و از امام رضا می خوام بهزادمو شفا بده. ازش می خوام یه فرصت دوباره بهم بده تا بتونم همه چی رو جبران کنم.


  خیلی گریه کردم اما دلم سبک شده. به کناری میرم و رو به قبله می شینم و در دل با آقا حرف می زنم. زنی که کنارم نشسته آهی می کشه و زیارت نامه ی امام رضا رو به طرفم می گیره.


  زن - بیا دخترم. این زیارت رو بخون دلت آروم می گیره.


  ازش تشکر می کنم. به صورت خیس از اشکم نگاه می کنه و با چشمایی که غم زیادی داره میگه:


  - برای نوه ی منم دعا کن.


  اشکام رو پاک می کنم و می پرسم:


  - مشکل نوه تون چیه؟


  زن - سرطان خون داره. دکترا قطع امید کردن. اومدم این جا تا شفاشو از آقا بگیرم.


  اشک از چشماش جاری میشه و ادامه میده:


  - کیمیای من فقط پنج سالشه. هنوز خیلی کوچیکه برای شیمی درمانی. همیشه می اومد پیشم و ازم می خواست موهای بلندشو براش ببافم اما حالا دیگه مویی براش نمونده. گل من داره جلوی چشمامون پر پر میشه.


  به هق هق میفته. دستم رو روی شونه ش می ذارم و ازش می خوام تا آروم باشه. خودمم با گریه از مشکلم براش میگم.


  زن - تو جوونی دخترم. دلت پاکه و اشکات خالصانه س. می دونم دست خالی از پیش امام رضا بر نمی گردی و شفای شوهرتو می گیری.


  از جاش بلند میشه و همون طور که ازم خداحافظی می کنه، میگه:


  - یادت نره برای نوه ی منم دعا کنی.


  تا اذان صبح تو حرم می مونم و دعا می کنم. هم برای بهزاد و هم کیمیا کوچولو تا زودتر شفا پیدا کنن. احساس سبکی دارم و یه اطمینان خاطر که خدا خواسته م رو اجابت می کنه. بعد از خوندن نماز صبح خیلی دوست دارم دوباره برم سمت ضریح اما انقدر شلوغه که منصرف میشم. کفشامو از کفش داری می گیرم و از حرم خارج میشم. هنوز تو صحن هستم که گوشیم زنگ می خوره.


  - جانم بهار؟


  صدای گریه ش بند دلمو پاره می کنه.


  - چی شده بهار؟


  بهار - بهزاد ...


  - بهزاد چی شده؟


  هیچی نمی گه و فقط گریه می کنه.


  - بهزاد چی شده لعنتی؟ حرف بزن.


  مردمی که اطرافم هستن با تعجب بهم نگاه می کنن و از کنارم رد میشن.


  بهار - بهزاد به هوش اومده مهرسا.


  لبخند روی لبم می شینه و اشک شوق از چشمام جاری میشه. بر می گردم سمت حرم و همون جا زانو می زنم و سجده ی شکر به جا میارم. خدا رو شکر می کنم و از امام رضا می خوام تا کیمیای پنج ساله رو هم شفا بده.


  



  ****


  



  صدای پاشنه های کفشم تو راهروی بیمارستان می پیچه. دو روزی میشه که از مشهد برگشتم اما بیمارستان نرفتم. بهزاد رو منتقل کردن به بخش و تو این دو روز همه رفتن عیادتش اما من ...


  نمی دونم شاید از نگاه کردن به چشماش خجالت می کشم. بهار هر بار که از بیمارستان میاد خونه با ناراحتی میگه:


  - خیلی بی معرفتی مهرسا. همه ش داره سراغ تو رو می گیره. ما کنارشیم اما اون چشمش به دره و منتظره تو بری پیشش.


  امروز بالاخره تصمیم گرفتم برم دیدنش. لباسایی رو که مامان از تهران برام آورده بود رو پوشیدم و خلاصه کلی به خودم رسیدم. شنیدن خبر بیرون اومدنش از کما جون دوباره ای بهم بخشیده و شدم همون دختر شاد و سر زنده و پرانرژی سابق.


  شماره ی اتاقش رو از بهار گرفتم. امروز هیچ کس پیشش نیست یعنی خودش این طور خواسته. مامان و بابا برگشتن تهران و عمو و فرانک جون و بهار هم به اصرار بهزاد موندن خونه تا استراحت کنن. پشت در می ایستم و دستام برای در زدن بالا میره اما پشیمون میشم.


  در رو آروم باز می کنم. روی تخت دراز کشیده و سرش سمت پنجره س. با ورودم چشماشو می بنده و یه نفس عمیق می کشه.


  بهزاد - بالاخره اومدی؟


  بر می گرده سمتم و به من که همچنان سرِ جام ایستادم لبخند می زنه.


  بهزاد - دیگه داشتم از اومدنت ناامید می شدم.


  هیچی نمی گم. سکوتم رو که می بینه میگه:


  - حالا چرا اون جا ایستادی؟


  به خودم میام و به سمت تختش میرم. دسته گلی که براش آوردم رو روی میز می ذارم و کنارش روی صندلی می شینم.


  - بهزاد من ...


  حرفمو قطع می کنه و میگه:


  - هیـــــــس! هیچی نگو. بذار یه دل سیر نگاهت کنم. اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟!


  منم دلم براش تنگ بود. برای چشمای نازش که تو این مدت بسته بود و صدای مردونه و قشنگش. دستامو می گیره و وادارم می کنه کنارش روی تخت بشینم.


  بهزاد - تو این مدت که تو کما بودم صداتو که باهام حرف می زدی می شنیدم. دلم می خواست یه عکس العملی نشون بدم اما نمی تونستم. وقتی به هوش اومدم فقط می خواستم تو کنارم باشی اما نبودی.


  - این که تا حالا نیومدم دیدنت فقط برای این بود که نمی تونستم تو چشمات نگاه کنم و ازت خجالت می کشیدم. من خودمو مسبب تمام این اتفاقات می دونم. من نمی خواستم بهت دروغ بگم اما از گفتن حقیقتم می ترسیدم. می دونم باور کردن حرفام برات سخته الانم تنها خواسته ای که ازت دارم اینه که منو ببخشی.


  اشکامو پاک می کنه و با لبخند میگه:


  - دیگه گریه نداریم خانومی. من همون موقع که همه چی رو برام تعریف کردی حرفاتو باور کردم و بخشیدمت فقط خواستم یه مدت از هم دور باشیم تا این تنش ها بخوابه. بعدم تقصیر خودم بود که نتونستم دوریتو تحمل کنم و شبونه با اون وضع جاده تصمیم گرفتم برگردم تهران.


  چیزی نمی گم و با گوشه ی شالم بازی می کنم. یه دفعه دستامو میکشه که میفتم تو بغلش. دستاشو دور کمرم حلقه می کنه. صورتامون به اندازه ی پنج سانت شایدم کمتر از هم فاصله داره.


  - بهزاد تو هنوز کاملا خوب نشدی.


  بهزاد - اتفاقا من الان از هر آدم سالمی، سالم ترم.


  چشماش دوباره شیطون شده و برق می زنه.


  بهزاد - می دونی دارم به چی فکر می کنم؟


  - به چی؟


  بهزاد - تقریبا یک ماه دیگه این موقع عروسیمونه. به این نتیجه رسیدم هیچی به اندازه ی فکر کردن به اون شب حالمو بهتر نمی کنه.


  اخم مصنوعی می کنم اما خودم از ته دلم خبر دارم که چطور بی صبرانه منتظر اون روزه! به قیافه م می خنده و اندک فاصله ای رو که بین صورتامونه با بوسه ش از بین می بره.
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